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ë سكولاريسم پنهان آری يا نه؟
ë دين چه مشکلی را از ما حل می کند؟

ë حقيقت تشکيکی فطرت و امور فطری

ë «دين و زندگی» دانش آموزان يعنی موفقيت در کنکور!
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حکمت آل آقا

آل آقا يکی از قرآن پژوهان و مترجمان ماهر قرآن کريم به زبان فارســی است که حدوداً دو دهة 
پيش درگذشته است. در پايان قرآن ترجمه شدة وی اشارات زندگينامه ای و قرآنی به قلم خود او 

هست که بخشی از آن عيناً نقل می شود:
«اوليــن کتابی را کــه خواندم قرآن بود و اميدوارم آخرين کتابی را که بخوانم قرآن باشــد. من 
تحصيلات قديم خود را دنبال کردم. ادبيات و منطق و فلسفه و فقه و اصول و کلام و عرفان، همراه 
با مطالعات بسيار؛ ولی محور همة اين کارها قرآن بود. در دانشگاه تهران هم هر وقت موضوع درس 

تفسير قرآن را به من پيشنهاد می کردند با دل و جان می پذيرفتم.
در ارديبهشت ۱۳۲۱ از طرف راديو به اين بنده پيشنهاد شد که برنامة صبحگاهی اجرا شود و در 
آغاز آياتی چند از قرآن مجيد تلاوت شــود، سپس معانی فارسی آن خوانده شود. با کمال ميل و 
اشتياق پذيرفتم و اين برنامه تا شهريور ۱۳۳۲ ادامه داشت؛ و چندين بار اين ترجمه تکرار و هر بار 
مورد بررسی جديد قرار می گرفت اين بود که در دوازده سال که منظم و مرتب معانی پارسی قرآن 
را برای برنامة صبحگاهی تهيه می کردم کوشش اين بود که مردم همه آن را بفهمند، و به عبارتی 
ديگر اصل معانی قرآن در قالب جمله های فارســی درآيد با حفظ امانت در معانی قرآن. تا به سال 
۱۳۴۸ جناب آقای جواد اقبال به من پيشــنهاد کردند که قرآنی با اين معانی چاپ شود. بار ديگر 

آ نچه نوشته شده بود، مورد دقت قرار گرفت و بدين صورت که هست چاپ شد ...».
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چرا دین اسلام این همه »نباید« دارد؟
معلمان و نیز مبلغان دینی، امروزه مکرر با این سؤال از طرف جوانان روبرو هستند که:

چرا دین اسلام انسان را محدود می کند و مانع آزادی عمل او می شود؟
چرا با »نبایدها« و »منع ها« و » نه ها« ی خود افراد را در مضیقه قرار می دهد؟

می خواهیـم فـلان غـذا را بخوریـم، می گویـد: نه. می خواهیـم فلان طور معاملـه کنیم، می گویـد: نه. می خواهیـم فلان طور 
لبـاس بپوشـیم، می گوید: نه.

امـا یـک جـوان اروپایـی هیچ یـک از ایـن محدودیت ها را نـدارد و هرطـور که خودش خواسـت زندگی می کند، هر لباسـی 
که خواسـت می پوشـد، هر آوازی که خواسـت می شـنود، با هر کس، چه دختر و چه پسـر، که خواسـت دوسـت می شـود.

رویکـردی کـه امـروزه بسـیاری از معلمـان گرامـی و مبلغیـن دینـی در برابـر این سـؤال دارند، این اسـت که نشـان دهند 
چنیـن تصویری از اسـلام تصویر درسـتی نیسـت و دین اسـلام، »منـع« و »نه« و »محدودیـت« نامتعادل نـدارد. مثال هایی 
نیـز بـرای ایـن مـوارد آورده می شـود، از جملـه اینکه خداونـد در قرآن کریم فرمـوده از همة غذاهایی که در طبیعت هسـت، 
بخوریـد و فقـط از چنـد مـورد خـاص اجتنـاب کنید. پـس از میان هـزاران نوع غـذا فقط چند مـورد آن را اسـلام منع کرده 

اسـت و ایـن منع هـا در مقابـل آن آزادی  عمل ها بسـیار اندک اسـت.
گاهـی ایـن نکتـه توسـط معلمـان اضافه می شـود که هیچ جامعه ای نیسـت کـه در آن منع هـا و نبایدهایی وجود نداشـته 
باشـد؛ همـة جوامـع ایـن منع هـا را در قوانین خـود دارند و اصـولًا قوانین کشـورها بـرای تعیین همین محدودیت هاسـت و 

قانون مسـاوی با محدودیت اسـت.
ایـن پاسـخ گرچـه می توانـد یـک پاسـخ نقد و فـوری باشـد، اما یک پاسـخ مبنایـی و اساسـی نیسـت و اگـر دانش آموزی 
دقت نظـر بـه خـرج دهـد، ایـن پاسـخ را با چالـش مواجه خواهد کـرد. مثـلًا همین قانـون حجاب در اسـلام و قانـون مَحرم 
بـودن و مَحـرم نبـودن، از قوانین محدودکننده ای اسـت که فقط در میان مسـلمانان جاری اسـت. این پاسـخ، در حقیقت، به 
معنـای افتـادن و گرفتـار شـدن در باتـلاق و مردابی اسـت که موجب پدید آمدن این سـؤال بوده اسـت. گویا، اصل و اسـاس 
ایـن اسـت کـه »منـع« و »نبایـد« در کار نباشـد و معیار خوبی و بـدی یک مکتب و یک فکـر، کم و زیاد بـودن منع های آن 
اسـت کـه هـر دیـن و آیینـی کـه منع هـای کمتری داشـت، همـان بهتر باشـد و هر دینـی که هیچ منعـی نداشـت، از همه 

بهتر محسـوب شود.
پاسـخ اصلـی و اساسـی، بازگشـت بـه سرچشـمة این سـؤال و نقد آن اسـت، نه همراهـی بـا آن. انتخاب این پاسـخ، یعنی 
رویکـرد بازگشـت به سرچشـمة سـؤال و نقـادی آن، به ما این امـکان را می دهد که بـه حل بنیادی مشـکل بپردازیم و ذهن 

دانش آمـوز را به گونـه ای نسـبت بـه موضوع روشـن کنیم که اساسـاً اصل سـؤال برای وی موضوعیت نداشـته باشـد.
در توضیح این رویکرد می گوییم که:

1. اگـر یـک جـوان مسـلمان از یـک جوان اروپایی بپرسـد که دین تو چه الزاماتـی را برای تو تعیین کرده، پاسـخش تقریباً 
ایـن اسـت کـه دینـی کـه اکنون مـن می شناسـم، هیچ امـر الزامـی بـرای من نـدارد. بلـه، دین مـن یک سـری توصیه های 
اخلاقـی دارد کـه آن هـا را اگـر دیـن هـم توصیـه نکـرده بود، خـودم به درسـتی آن ها عقیده داشـتم. مـن نوع و فرم لباسـم، 
نـوع غذایـم، شـکل روابطـم بـا زن ها و مردهـا، چه چیزی را بنوشـم و چه چیزی را ننوشـم، چه آهنگی را گـوش بدهم و چه 
آهنگـی  را گـوش ندهـم و همـة امور دیگر زندگـی، همه این ها را خودم انتخاب می کنم. البته کوشـش می کنم که متناسـب 
بـا فرهنـگ جامعه ام باشـد، اما آن هم الزامی نیسـت. سـبک و شـکل زندگی ام دسـت خودم هسـت و هیچ الـزام بیرونی، جز 

قوانیـن و مقـررات اجتماعی، برای من وجـود ندارد.
معنای فلسـفی این سـخن چیسـت؟ لیبرالیسـم، که اگر بخواهیم آن را مطابق سـخن این جوان اروپایی به فارسـی ترجمه 

کنیـم، می شـود » اباحی گـری«؛ نفی الـزام از ناحیة غیر و به خصـوص از ناحیة دین.
این نگرش که بنیاد فلسـفی غرب امروز را می سـازد و در تقابل با دین و حاکمیت کلیسـا شـکل گرفت، اصولًا جایی برای 
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»الزام« و »باید« و »نباید« دینی نگذاشـته و اساسـاً در مقابل آن ایسـتاده است.
2. جـوان و نوجـوان مسـلمان مـا، امـروزه در دنیایـی زندگـی می کنـد و نفـس می کشـد کـه الزام پذیـر از ناحیـة غیـر و 
به خصـوص، خـدا نیسـت. نوع پوشـش انسـان و نوع تغذیه و سـایر رفتارهـای فردی و جمعـی او مبتنی بر خواسـت و تمایل 
فـردی یـا جمعـی خـودش معیـن می شـود، نه چیـز دیگـر. به طور طبیعـی این سـؤال بـرای جوان مسـلمان پیدا می شـود 
کـه چـرا مـن بایـد تابـع ایـن همـه مقرراتی باشـم کـه از ناحیة غیـر آمـده و در بسـیاری از مـوارد هم بـا خواسـت و تمایل 
خـودم سـازگاری نـدارد. ایـن دوگانگیِ »الزام« و »عدم الزام« یقیناً برای او مسـئله اسـت و اگر پاسـخ درسـت نگیـرد و اقناع 
نشـود، به  تدریـج بـه طـرف »عدم الزام« حرکـت خواهد کرد؛ همان طـور که در بسـیاری از جوانان همین حرکت را مشـاهده 

. می کنیم
مزیـد بـر این دوگانگی واقعی که اقتضای دنیای جدید اسـت، جوان مسـلمان امـروز در محاصرة حجم عظیمی از تبلیغات، 
فیلم هـای سـینمایی و شـبکه های مجـازی قرار گرفتـه که الزامات دینـی را تخطئه می کننـد و اباحی گـری و بی بندوباری را 

با هـزاران ترفند القـا می نمایند.
3. در ایـن فضـای بی قیـدی و اباحی گـری، اسـتفاده از ایـن پاسـخ که دیـن اسـلام »منع « های چندانـی ندارد و به انسـان 
آزادی عمل فراوانی داده، سـبب ایسـتادگی و مقاومت جوان مسـلمان در برابر آن اباحی گری و لیبرالیسـم که ریشـة مسـئله 
بـود، نمی شـود، بلکـه جایـگاه اباحی گـری را نزد او تقویـت می کند و او را به سـمت برداشـتن قدم های بعدی و بعدی سـوق 
می دهـد. گویـا دیـن آمـده آزادی عمـل او را تأمیـن کند و تمنیـات و تمایـلات او را آزاد بگذارد و جز در چنـد مورد مختصر، 

کار بـه کار او ندارد.
4. پـس اگـر مـا در مقابـل ایـن سـؤال قـرار گرفتیـم باید غایـت و هدف نهایـی خود را کـه »نقـادی وضع موجود« اسـت، 
مشـخص کنیـم و سـپس با برداشـتن گام هایـی به این هدف نزدیک شـویم، تا در نهایـت دانش آموز به غلط بـودن این پندار 
پـی ببـرد و بدانـد کـه عـدم الـزام دینی در دنیـای امروز امری عقلانی و پسـندیده نیسـت. پـس از تعیین این هـدف، باید از 

مطالبـی کمـک بگیریـم که مـا را به این هـدف نزدیک نمایـد، از جمله:
الـف: بـا بیـان خـوب و مسـتدل، جایـگاه ممتـاز انسـان در نظـام خلقـت و کرامتـی را کـه خـدا به انسـان بخشـیده، برای 
دانش آمـوز روشـن کنیـم و برتری او بر سـایر موجودات را نشـان دهیم؛ تـا دانش آموز به اهمیت وجود خود و شـأن و منزلتی 

کـه در نظـام خلقـت دارد و انتظـار فوق العـاده ای که خـدا از انسـان دارد، پی ببرد.
ممکن است بپرسید که نشان دادن ارزش و کرامت انسان نزد خدا و در نظام خلقت، چه کمکی به ما می کند؟

کمکـش ایـن اسـت کـه وقتی جوان جایگاه ارزشـمند خود را بشناسـد و خـود را موجودی مهم و صاحـب کرامت و منزلت 
نـزد خـدا بیابـد، هم سـخن خـدا برایش اهمیـت پیدا می کند و هم می کوشـد خـود را به هـدر ندهد. او متوجه می شـود که 
اگـر انسـان، نـزد خـدا جایگاه ویژه ای نداشـت، لازم نبود که بـه او توجه ویژه کنـد و او را در همة امـور زندگی راهنمایی کند. 

ایـن راهنمایی هـا و ایـن بایدها و نبایدها، به دلیل اهمیتی اسـت که انسـان نـزد خداوند دارد.
ب: ایـن سـؤال را بـرای دانش آمـوزان طـرح می کنیـم کـه: خـدا می دانـد کـه چه کارهایـی به نفـع و چه کارهایـی به ضرر 
امـروز و آینـدة ماسـت. اگـر خداونـد بی توجهی کنـد و آن کارها را به ما خبر ندهـد، آیا ما در دل خود خـدا را مقصر نخواهیم 
دانسـت؟ روشـن اسـت که در آن صورت خدا مقصر خواهد بود، زیرا خدا که از یک پزشـک کمتر نیسـت که وقتی می بیند 

فـلان غذا بـرای بیمار ضـرر دارد حتماً به او اطـلاع می دهد.
درواقـع، بایدهـا و نبایدهـای خـدا، همـان علـم خداوند اسـت از کارهایی کـه به نفع ماسـت و کارهایی که به ضرر ماسـت، 
کـه خـدا می توانسـت بـه مـا نگوید، امـا با لطف خـود این علـم را در اختیار مـا قـرار داده و مـا را از آن ها باخبر کرده اسـت.

البته، تمام این بایدها و نبایدهای خدا سـبب بسـته شـدن دسـت انسـان نمی شـود. او باز هم اختیار دارد و آزاد اسـت که 
آن هـا را انجـام دهـد یا ندهد )اما شـاکرا و امـا کفورا(.

اگـر کسـی واقعـاًُ فکـر می کنـد خـودش بهتـر از خداونـد می داند چـه کاری بـه نفع حقیقـی و چـه کاری به ضـرر واقعی 
اوسـت، همـان را انجـام دهـد، امـا اگـر بـه زیانش تمام شـد، خـدا را مقصر نپنـدارد و خـود را تبرئـه ننماید.

ج: کسـی کـه بـرای عمر و سـلامتی خود ارزش چندانی قائل نیسـت، ممکن اسـت هـر غذایی را فقط به دلیـل اینکه لذیذ 
اسـت، بخـورد. امـا کسـی کـه برای خـودش اهمیت قائل اسـت، تا اعتمـاد به تهیه کننـدة غذا نکنـد، آن را نمی خـورد. چون 

نمی دانـد کـه واقعـاً به نفع اوسـت یا بـه ضررش.
در زندگـی روزمـرة مـا هـزاران کار وجـود دارد که نمی دانیم انجامش به نفع ماسـت یا به ضرر ما. کسـی که بـه خدا اعتقاد 
دارد و خـدا را خالـق جهـان می دانـد، به طـور طبیعـی انتظار دارد که خـدا او را از این سـرگردانی ها نجات دهـد و راه را از چاه 
بـرای او مشـخص نمایـد. بـا ایـن کار، خیالش راحت می شـود که اگر آنچـه را خدا به او اطـلاع داده رعایت کنـد، یک زندگی 

موفقیت آمیز را سـپری خواهد کرد.
سردبیر

بایدها و 
نبایدهای خدا، 

همان علم 
خداوند است 

از کارهایی که 
به نفع ماست و 
کارهایی که به 

ضرر ماست، که 
خدا می توانست 
به ما نگوید، اما 

با لطف خود این 
علم را در اختیار 
ما قرار داده و ما 
را از آن ها باخبر 

کرده است
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آیت االله مصباح یزدی

طرح مسئله
نقــش دیــن در زندگی انســان چیســت؟ 
مــا چــه انــدازه بــه دیــن احتیــاج 
داریــم؟ دیــن چــه مشــکلی را از مــا حــل 
ــته  ــن نداش ــی دی ــر کس ــد؟ اگ می کن
باشــد چــه می شــود؟ آیــا ممکــن اســت 

ــود؟ ــن ش ــن دی ــزی جایگزی چی
ــن پرســش ها نخســت  ــه ای در پاســخ ب
بایــد بفهمیــم دیــن یعنی چــه، تــا بدانیم 
ــی  ــه نقش ــان چ ــی انس ــن در زندگ دی
ــیم،  ــان را نشناس ــن و انس ــر دی دارد. اگ
ــی  ــن ســؤال ها روشــن و عقلان پاســخ ای

ــود. ــد ب نخواه
ــن، آن  ــف دی ــام تعری ــان، در مق جامعه شناس
ــده ای دانســته اند  ــی و پدی ــاد اجتماع ــک نه را ی
کــه در زندگــی اجتماعــی انســان در طــول 

تاریــخ وجــود داشــته اســت. تعریفاتــی هــم 
ــر  ــه نظ ــن ب ــا دی ــد ام ــه کرده ان ــرای آن ارائ ب
ــادات،  ــه ای از اعتق ــت از مجموع ــارت اس ــا عب م
خُلقیــات و رفتــار کــه در ســعادت ابــدی انســان 
ــا موجــب شــقاوت  ــر اســت و نداشــتن آن ه مؤث
ــوان  ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــان می ش انس
ــادات،  ــش دارد: اعتق ــه بخ ــن س ــه دی ــت ک گف
ــادات  ــا اعتق ــه آی ــارة اینک ــکام. درب ــلاق و اح اخ
ــکام،  ــا و اح ــا رفتاره ــلاق ی ــا اخ ــت ی ــل اس اص
کمابیــش بحث هایــی شــده اســت. اجمــالًا عــرض 
ــاص  ــای خ ــاص، منش ه ــادات خ ــود، اعتق می ش
را می طلبــد و آن منش هــا رفتارهــای خاصــی را 
ایجــاب می کنــد. امــا اینکــه چــه ارتباطــی بیــن 
آن هــا وجــود دارد، در جــای خــود بحــث مفصلــی 

می طلبــد. را 
اینکــه کســی اعتقــادات صحیحــی داشــته 
ــانه ای از آن  ــچ نش ــش هی ــی در اعمال ــد، ول باش
اعتقــادات را مشــاهده نکنیــم، فــرض دیــن داری 
او غیرقابل قبــول اســت. چــون اگــر انســان یــک 
سلســله اعتقاداتــی داشــته باشــد، خواه ناخــواه در 
رفتــارش اثــر می گــذارد. اگــر اعتقــادی در رفتــار 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــذارد، ب ــر نگ ــان تأثی انس
ایــن اعتقــاد، در فــرد جایگزیــن نشــده و حالــت 

پاسخ
 به سؤالات
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متزلــزل دارد. در فرهنــگ قرآنــی نیــز در مــوارد 
بســیاری ایمــان و عمــل صالــح همــراه بــا هــم و 
توأمــان ذکــر شــده اند. اگــر هــم به طــور اتفاقــی 
ــده باشــد،  ــان آم ــه می ــط از ایمــان ســخن ب فق
ــل  ــه عم ــد ک ــد آن برمی آی ــل و بع ــن قب از قرائ
ــح هــم در آن دخیــل اســت. هم چنــان کــه  صال
اگــر در جایــی فقــط عمــل صالــح را ذکــر کــرده 
باشــد، بــاز از قرائــن برمی آیــد کــه مشــروط بــه 
ــن عَمــل صالحــاً مــن ذکــر او  ایمــان اســت: »مَ
ــئ«  ــائ طیب ــه حی ــن فلنحیین ــو موم ــی؛ و ه انث
)نحــل/ 97(؛ ، »و مــن اراد الاخــرئ و ســعی 
لهــا ســعیها و هــو مؤمــن فاولئــک کان ســعیهم 
مشــکورا« )اســرا/ 19(. بنابرایــن، دعوت کننــدگان 
بــه دیــن، یعنــی انبیــا )ع(، ادعایشــان ایــن اســت 
ــکار و  ــادات، اف ــة اعتق ــد در زمین ــه انســان بای ک
ــر  ــد. در غی ــد باش ــی معتق ــه چیزهای ــرات، ب نظ
این صــورت  انســانیت او لطمــه می خــورد. در 
دو آیــة »ان شــر الــدواب عنــد الله الذیــن کفــروا 
ــدواب  فهــم لا یومنون«)انفــال/55( و »ان شــر ال
عنــد الله الصــم البکــم الذیــن لا یعقلون«)انفــال/ 
22(. می فرمایــد: »شــر الــدواب« و ســپس »شــر 
ــد:  ــار می فرمای ــدواب را معرفــی می کنــد. یک ب ال
»الصــم البکــم الذیــن لا یعقلــون« و در آیــه دیگر 
ــون«.  ــم لا یؤمن ــروا فه ــن کف ــد: »الذی می فرمای
یعنــي انســان اگــر داراي ایــن شــرایط نباشــد بــه 

ــورد. ــه مي خ ــانیت او لطم انس

دین قرآنی و دین سکولاری
براســاس عقیــدة مــا، در ســایر ادیــان تحریفــات 
ــروز از  ــه ام ــه ای ک ــت و مجموع ــده اس ــع ش واق
ادیــان دیگــر باقــی مانــده، قابــل اعتمــاد نیســت. 
ــن  ــم، دی ــت می کنی ــا از آن حمای ــه م ــی ک دین
اســلام اســت و مهم تریــن منبــع آن هــم قــرآن 
ــی  ــه معرف ــن را این گون ــرآن دی ــت. ق ــم اس کری
می کنــد: اگــر کســانی فاقــد دیــن باشــند، انســان 
ــراً  ــم کثی ــا لجهن واقعــی نیســتند: » و لقــد ذرأن
مــن الجــن والانــس لهــم قلــوب لا یفقهــون بهــا 
و لهــم اعیــن لا یبصــرون بهــا و لهــم اذان لا 
یســمعون بهــا اولئــک کالانعــام« )اعــراف/ 179( 
ــن  ــد ویژگی هــای مذکــور در ای کســانی کــه فاق
ــم  ــرآن کری ــر ق ــه تعبی ــند، ب ــریفه باش ــة ش آی
ــد:  ــن می گوی ــا هســتند. مدعــی دی مثــل چهارپ
دیــن همچــون گوهــری اســت کــه آدمــی را بــه 
ــد و  ــی می کن ــانیش راهنمای ــگاه انس ــوی جای س
اگــر ایــن موجــود دیــن نداشــته باشــد، در واقــع 

انســان نیســت.
ــث  ــن بح ــرای ای ــه ای ب ــث مقدم ــن مباح ای

اصلــی اســت کــه دیــن اســلام را کــه مــا 
پذیرفته ایــم و آن را مکمــل انســانیت انســان 
می دانیــم و انســانیت انســان را بــدون آن میســر 
نمی دانیــم، در زندگــی مــا چــه جایگاهــی 
ــد  ــان، بای ــایر ادی ــگاه س ــر از جای دارد؟ صرف نظ
پرســید کــه جایــگاه دیــن اســلام در زندگــی مــا 

ــت؟ کجاس
ــن  ــن دی ــای ای ــد ج ــور می کنن ــیاری تص بس
ــت  ــینیه و زیارتگاه هاس ــجد، حس ــط در مس فق
و فقــط امــوری مثــل نمــاز، روزه، خیــرات و 
نــذورات، ســفرة حضــرت عبــاس)ع( و عــزاداری 
سیدالشــهدا)ع( در محــرم مربــوط بــه دیــن 

ــت.  اس
کســانی هــم کــه خیلــی دیــن دار باشــند، 
ــاد را  ــایر اعی ــه و س ــد ائم ــه و موالی ــام فاطمی ای
ــن  ــدة چنی ــه عقی ــمارند. ب ــرم می ش ــم محت ه
ــا  ــان ب ــاط انس ــرای ارتب ــط ب ــن فق ــانی، دی کس
خداســت و ســایر مســائل از حــوزة دیــن خــارج و 
ــه نظــر این هــا، متــن دیــن  در حاشــیه اســت. ب
یعنــی نمــاز خوانــدن، روزه گرفتــن، حــج، زیارت 
ــن،  ــفره انداخت ــذری دادن، س ــا )ع(، ن ــام رض ام
ــردن و  ــه ک ــردن، ســینه زدن و گری ــزاداری ک ع
ــت،  ــادی نداش ــدام اعتق ــه هیچ ک ــی ب ــر کس اگ
ــلام  ــخن اس ــن س ــاً ای ــا واقع ــت! آی ــن اس بی دی
اســت؟ یــا یــک تفکــر غلطــی اســت که شــیطان 
آن را القــاء کــرده اســت. اینکــه شــیاطین انــس 

بسیاری تصور 
می کنند جای 
دین فقط در 

مسجد، حسینیه 
و زیارتگاه هاست 

و فقط اموری 
مثل نماز، روزه، 

خیرات و نذورات، 
سفرة حضرت 

عباس)ع( 
و عزاداری 

سیدالشهدا)ع( 
در محرم مربوط 

به دین است
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چــه انــدازه در ترویــج ایــن تفکــر دخالــت داشــتند، 
در جــای خــود محــل بحــث اســت.

ــط  ــن فق ــه دی ــر ک ــن فک ــل ای ــک اص ــدون ش ب
ــر  ــوارد اســت، از شــیطان اســت. اگ ــن م شــامل ای
دیــن همــان اســت کــه قــرآن کریــم آورده و منبــع 
اصلــی شــناخت آن، قــرآن کریــم اســت، بــا قــدری 
ــرآن  ــن در ق ــه دی ــم ک ــت در می یابی ــل و دق تأم
کریــم غیــر از نمــاز، روزه و مــودت اهــل بیــت )ع( 
مباحــث دیگــری را هــم شــامل می شــود، امــا 
ــد  ــم کرده ان ــرایطی را فراه ــیاطین ش ــفانه ش متأس
ــد  ــور می کنن ــلمان ها، تص ــت مس ــوز اکثری ــه هن ک
ــة  ــرای رابط ــا ب ــدودی دارد و تنه ــرو مح ــن قلم دی
انســان بــا خداســت و ایــن همــان چیــزی اســت که 
ــاس  ــود. براس ــده می ش ــکولاریزم« نامی ــروز »س ام
ــاط  ــدودة ارتب ــارج از مح ــائل خ ــر، مس ــن تفک ای
معنــوی انســان بــا خــدا، ربطــی بــه دیــن نــدارد. هر 
چــه می خواهــی در کســب و کار فریــب کاری کــن، 
کم فروشــی و گران فروشــی کــن، ولــی مراقــب 
نمــاز اول وقــت و گریــه در روضــة امــام حســین )ع( 
بــاش! آیــا معنــای صحیــح دیــن داری ایــن اســت؟! 
در مســائل اجتماعــی هــم نبایــد پرســید کــه چــه 
کســی حکومــت می کنــد؟ چــه رژیمــی بایــد 
حاکــم باشــد و مــا چــه نقشــی می توانیــم در امــور 
حکومــت داشــته باشــیم؟ یــا اینکــه آیــا دیــن بــرای 
ــتوری  ــا دس ــه م ــی ب ــائل اجتماع ــت در مس دخال
می دهــد یــا خیــر؟ می گوینــد: چــون ایــن مســائل 
ــت،  ــاداران اس ــرای دنی ــا و ب ــور دنی ــه ام ــوط ب مرب
ربطــی بــه دیــن نــدارد! مســلمان فقــط بایــد نمــاز 
ــد،  ــوب بکش ــن« را خ ــد »و لاالضالی ــد، و م بخوان
ــدة  ــور و نماین ــی رئیس جمه ــه کس ــه چ ــا اینک ام
ــرای  مجلــس می شــود، از امــور دنیاســت و فقــط ب
دنیــاداران اســت. ایــن مســائل آلــوده اســت و نبایــد 
از آن هــا حرفــی زده شــود؛ اگــر در مســجد حرفــی 
از آن هــا زدیــم، حــرف دنیاســت و ایــن ربطــی بــه 

ــدارد! دیــن ن

معرفی اسلام ناب از سوی امام خمینی)ره( 
ــد.  ــش آورده بودن ــا پی ــرای م ــی را ب ــن وضع چنی
کســانی کــه ســن بیشــتری دارنــد، یادشــان هســت 
کــه پیــش از انقــلاب وضــع خیلــی بدتــر از ایــن بود. 
آن زمــان اگــر کســی صحبــت از سیاســت می کــرد، 
ــان و  ــة مؤمن ــی داشــت و از جامع ــار ارزشــی منف ب
متقیــن طــرد می شــد. پیگیــری مســائل اجتماعــی 
ــی  ــر کس ــد و اگ ــی می ش ــی تلق ــی  بی دین و سیاس
بــه ایــن قبیــل مســائل می پرداخــت، گویــا کمبــود 

و نقصانــی در دینــش به وجــود آمــده بــود. حضــرت 
امــام )ره( بــا ایــن اندیشــه بــه مبــارزه پرداخــت.

ــم  ــه عال ــان ب ــات ایش ــن خدم ــی از بزرگ تری یک
اســلام ایــن بــود کــه ایــن تصــور را از ذهــن جامعــة 
ــان  ــردم نش ــه م ــان ب ــرد. ایش ــرون ک ــلامی بی اس
ــا  ــاز و روزه تنه ــل نم ــن، مث ــر دی ــه ظواه ــد ک دادن
بخــش کوچکــی از دیــن اســت و بخــش عظیمــی از 
دیــن بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی مربوط اســت 
و نپرداختــن بــه آن هــا نه تنهــا فضیلتــی بــرای 
ــص  ــب نق ــه موج ــت، بلک ــن داران نیس ــن و دی دی
دیــن اســت. حضــرت امــام )ره( بــا تــلاش فــراوان و 
زحمت هــای بســیار توانســت ایــن اندیشــه را بــرای 
توده هــای مــردم تبییــن کنــد و براســاس ایــن فکــر، 

ــه وجــود آورد. انقــلاب اســلامی را ب
امیرالمؤمنیــن )ع( در مقــام توضیــح شــرایط و 
اوضــاع زمــان حضــرت رســول )ص( و معرفــی یــاران 
ــا  ــد: »کن ــه ای  می فرمای ــن خطب ــرت، ضم آن حض
علــی عهــد رســول الله ...« )نهج البلاغــه، خطبــة 56(.
ــرادران و  ــدران، ب ــا پ ــر )ص( ب ــان پیغمب ــا در زم م
خویشــاوندانمان می جنگیدیــم و توجــه نمی کردیــم 
کــه مخالــف دیــن، پــدر، بــرادر یــا عمــوی  ماســت.
بــرای مــا فقــط خــدا و دیــن مــلاک بــود. هرکــس 
طالــب حــق و خــدا بــود، تحــت لــوای پیغمبــر )ص( 
ــرای خــدا و به خاطــر خــدا  ــا ب ــود. در آن زمــان م ب
بــا خویشــاوندان خــود می جنگیدیــم. مگــر از زمــان 
پیغمبــر )ص( تــا زمــان حضــرت علی )ع( چــه مدت 
فاصلــه شــده بــود کــه ارزش هــا بــه انــدازه ای تغییــر 
ــاران و  ــا تأســف از ی کنــد کــه حضــرت علــی )ع( ب
همر زمــان خــود در زمــان حضــرت رســول )ص( یــاد 
کنــد؟ آن حضــرت در ادامــه می فرمایــد: »فلمــا رای 
الله صدقنــا انــزل علینــا النصــر و انــزل علــی عدونــا 
الکبــت«: وقتــی مــا راســتی و صداقتمــان را در عمل 
ثابــت کردیــم، خــدا هــم مــا را یــاری کرد و شکســت 
و نابــودی را بــر دشــمنان مــا نــازل کــرد. خداونــد بــا 
حضــرت علــی )ع(  هــم این گونــه معاملــه می کنــد. 
ــر در  ــد و اگ ــت می گوی ــه راس ــد ک ــت کن ــد ثاب بای
عمــل صداقتــش را ثابــت کــرد. خــدا پیــروزی را بــر 
ــا النصــر  ــد: »و م ــرآن می فرمای ــد. ق ــازل می کن او ن
الا مــن عنــدالله العزیــز الحکیــم«. )آل عمــران/ 126( 
امــا اگــر بخواهنــد بــا خداونــد صــادق نباشــند و بــه 
ــوم  ــش و ق ــس، خوی ــوای نف ــال ه ــن، دنب ــام دی ن
ــا  ــز آن ه ــد نی ــد، خداون ــدوزی برون ــازی و مال ان ب
ــر  ــرت ب ــا و آخ ــد و در دنی ــوا می کن ــوار و رس را خ

ــد. ــازل می کن ــا رســوایی ن آن ه
پایمــال کــردن خــون بیــش از 300 هــزار شــهید 

حضرت علي)ع(  
مي فرمایند:
هرکس طالب حق 
و خدا بود، تحت 
لوای پیغمبر)ص( 
بود. در آن زمان 
ما برای خدا 
و به خاطر با 
خویشاوندان خود 
می جنگیدیم
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ــد و  ــا« باش ــی العلی ــئ الله ه ــا »کلم ــد ت ــه رفتن ک
احــکام اســلام اجــرا شــود، تعطیــل کــردن احــکام 
اســلام و جایگزینــی احــکام ضــد اســلامی بــه نــام 
ــا  ــد ب ــی دارد و خداون ــن چــه معنای ــت از دی حمای
مــا چــه می کنــد؟ خــارج کــردن دیــن از اجتمــاع، 
ــرای  ــام پیــروی از امامــی کــه تــلاش کــرد ب ــه ن ب
مــردم ثابــت کنــد دیــن بایــد در مســائل اجتماعــی 
و سیاســی و در مســائل بین المللــی حاکــم باشــد، 
ــه  ــت ب ــی بازگش ــا یعن ــی دارد؟ این ه ــه معنای چ
همــان ارتجــاع قدیــم. بایــد تکلیــف را روشــن کنیم 
کــه دیــن جایــش کجاســت؟ آیــا جایــگاه دیــن در 
مســجد و در قلــب انســان اســت؟ آیــا دیــن فقــط 
ــه دانشــگاه،  ــا خداســت و ب رابطــة قلبــی انســان ب
ــی  ــل، بازرگان ــط بین المل ــا، رواب ــازار، وازرتخانه ه ب
ــورای  ــزی و ش ــک مرک ــات بان ــی، تصمیم خارج
ــدوق  ــتورات صن ــا دس ــدارد؟ آی ــی ن ــاد ربط اقتص
ــد  ــود، بای ــه ب ــر چ ــی، ه ــک جهان ــل و بان بین المل
اجــرا شــود و شــما نیــز فقــط قــرآن کریــم را حفــظ 

کنیــد؟ 

لزوم توجه به محتوای دین
پیــش از انقــلاب اســلامي، مراســم عــزاداری 
عاشــورا هــم از کاخ اعلــی حضــرت پخــش می شــد، 
عکــس  اعلــی حضــرت را هــم بــا لبــاس احــرام در 
ــاپ  ــم چ ــرآن ه ــد. ق ــا نصــب می کردن وزارتخانه ه
می کــرد. آیــا این هــا نشــانة دیــن داری اســت؟ 
ــرا  ــدا را اج ــکام خ ــه اح ــت ک ــی اس ــن دار کس دی
کنــد، نــه اینکــه بــا احــکام خــدا بــازی کنــد. هــر 
کــدام از مــا بایــد دیــن داری خــود را بــا ایــن معیــار 

بســنجیم.
زمانــی بــود کــه در همــة کشــور فقــط چنــد تــن 
ــروزه  ــی ام ــد ول ــدا می ش ــم پی ــرآن کری ــظ ق حاف
در هــر شــهر و روســتایی چندیــن حافــظ نوجــوان 
قــرآن یافــت می شــود کــه مــدال ایــن افتخــار در 
ســینة رهبــر معظــم انقــلاب زده شــده و ان شــاءالله 
خداونــد ســایة ایشــان را مســتدام بــدارد. امــا قرآنی 
کــه بــا ایــن لحــن خوانــده می شــود و مایــة افتخــار 
اســت و بــا زحمــات بســیار در حافظــه جــای 
می گیــرد، نبایــد محتــوای آن در نظــر آیــد؟ نبایــد 
ــی  ــرای چه چیزهای ــرآن ب ــه ق ــود ک ــخص ش مش

اهمیــت قائــل اســت؟
ــن،  ــا دی ــا ب ــازی کردن ه ــارة ب ــم درب ــرآن کری ق
بــه داســتان اصحــاب ســبت كــه آنــان تبدیــل بــه 

ــد. ــاره می کن ــدند اش ــه ش بوزین

بــرای چــه  را  ایــن داســتان  قــرآن کریــم  
می گویــد؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه مــن و شــما از 
آن عبــرت بگیریــم و داســتان بنی اســرائیل را تکــرار 
نکنیــم؟ بــا دیــن خــدا بــازی نکنیــم و تــرک امــر به 
معــروف و نهــی  از منکــر نکنیــم. خدا قــوم و خویش 
ــا چــون بنی اســرائیل  ــا آن ه هیچ کــس نیســت، آی
بودنــد، عــذاب شــدند و چــون مــا مســلمانیم عذاب 
ــازی کــرد.  ــا دیــن خــدا نمی شــود ب نمی شــویم؟ ب
ــد  ــا بای ــه ج ــدا در هم ــکام خ ــت. اح ــدا، خداس خ
اجــرا شــود. در خانــواده، مدرســه، دانشــگاه، بــازار، 
ــا  ــه ج ــت، هم ــل و حکوم ــط بین المل ــه، رواب جبه
ــم و او  ــا بنده ای ــا م ــه ج ــت. در هم ــک خداس مُل
»الله« اســت. ایــن امــر فقــط به مســجد و حســینیه 

ــدارد. اختصــاص ن
ــم  ــد، ه ــازی کنن ــدا ب ــن خ ــا دی ــه ب ــانی ک کس
ــوند:  ــوا می ش ــرت رس ــم در آخ ــا و ه ــن دنی در ای

ــره/ 85(. ــذاب« )بق ــد الع ــی اش ــردون ال »ی
ــم  ــی ه ــرة موجه ــاید از چه ــانی ش ــن کس چنی
برخــوردار باشــند چنانکــه بیشــتر کســانی کــه در 
دیــن بدعت هــا را بنــا گذاشــتند و مــردم را منحرف 
ــرآن   ــد. ق ــی بودن ــای مطلوب ــد، دارای چهره ه کردن
ــلام و  ــدالله الاس ــن عن ــد: »ان الدی ــم می فرمای کری
مــا اختلــف الذیــن اوتــوا الکتــاب الا مــن بعــد مــا 
ــران/ 19(.  ــم« )آل عم ــا بینه ــم بغی ــم  العل جاءه
ــد. ــی بودن ــان دین ــذاران، عالم ــلة بدعت گ سرسلس
ــار  ــه دل و رفت ــرد، ب ــا نمی نگ ــرة م ــه چه خــدا ب
ــد  ــن اح ــن الله و بی ــس بی ــد: »لی ــگاه می کن ــا ن م
قرابــه ... مــن کان لله مطیعــا فهــو لنــا ولــی و مــن 
کان لله عاصیــا فهــو لنــا عــدو« )کافــی، ج 2: 74( 
ایــن روزگار بوتــة امتحــان اســت. کســانی آمدنــد، 
امتحــان شــدند و به شــهادت رســیدند و اکنــون در 
جــوار انبیــا و اولیــای خــدا هســتند. »و یستبشــرون 
ــم الا خــوف  ــن خلفه ــم م ــوا به ــم یلحق ــن ل بالذی
علیهــم و لا هــم یحزنــون« )آل عمــران/ 170(. 

ــی؛ لهــم و حســن مــاب« )رعــد/ 29(.  »طوب
مــن و شــما نیــز بایــد مراقــب امتحان هــای الهــی 
ــان  ــد نش ــم. بای ــرض امتحانی ــه در مع ــیم. هم باش
بدهیــم در ایمانمــان صادقیــم و راســت می گوییــم: 
»فلمــا رای الله صدقنــا انــزل علینــا النصر«)خطبــة 
ــه  ــم ک ــه دیده ای ــه تجرب ــا ب ــه(. باره 56 نهج البلاغ
هــر وقــت مــردم صداقــت نشــان دادنــد، خــدا نیــز 
کمــک کــرده اســت. هــر وقــت خواســتند بــا دیــن 
خــدا بــازی کننــد، خــوار شــدند و دنیاشــان نابــود 

شــد و آخرتشــان صــد بدتــر.

زمانی بود که در 
همة کشور فقط 
چند تن حافظ 

قرآن کریم پیدا 
می شد ولی امروزه 

در هر شهر و 
روستایی چندین 

حافظ نوجوان 
قرآن یافت می شود 

که مدال این 
افتخار در سینة 

رهبر معظم انقلاب 
اسلامي زده شده 

است
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اشاره
یکـی از مباحـث مهـم در فلسـفه، مبحـث مربوط به 
علـت و معلول اسـت که عمـوم فیلسـوفان از افلاطون 
و ارسـطو تا فیلسـوفان عصـر حاضر بـه آن پرداخته اند. 
ایـن مبحـث در کتـاب فلسـفه )2( پایه دوازدهـم و در 
درس سـوم بـا عنـوان »جهـان علّـی و معلولـی« مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن متـن، تحلیلـی از 
محتـوای ایـن درس ارائه می کنـد تا دبیـران محترم با 
اهـداف ایـن درس و نـکات اصلـی و کلیدی آن بیشـتر 

آشـنا شوند.

هدف كلي
توانایي تبیین اصل علیّت و آثار و نتایج آن در جهان

اهداف جزئي
é توجـه بـه قریحة پرسشـگري در انسـان و سـؤال از 

علت هـا از همـان كودكي؛
é تعریف دقیق علت و معلول؛

é توضیـح نظر فیلسـوفان دربارة اصـل پذیرش علیّت 
انسان؛ توسط 

é بیـان اصل سـنخیت علـت و معلول، بـا ذكر نمونه 
شواهد؛ و 

é توضیح وجوب علّي و معلولي.

طراحي آموزشي درس
در ایـن درس، ابتـدا دانش آموزان بازگشـتي به دوران 
كودكـي مي كننـد و با تأملي در احوال خـود و كودكان، 
آمـادة طـرح یـك سـؤال مي شـوند و ایـن سـؤال را به 
شـكل هاي گوناگـون تا پایان درس دنبـال مي كنند. آن 

سـؤال این اسـت كه:
آیـا سـاختمان ذهـن كـودك بـه گونـه اي اسـت كه 
»چـرا« مي گویـد یا شـرایط بیروني و سـاختار جهان او 

را بـه »چـرا« گفتن مي كشـاند؟
پـس از طـرح این سـؤال و بحـث دربارة آن، سـه گام 

مي شود: برداشـته 
1. تبیین دقیقي از رابطة علیّت

2. توضیـح دربـارة چگونگـي قبـول رابطـة علیّـت و 
دیدگاه هـا مقایسـة 

3. سنخیت میان علت ها و معلول ها
در پایـان نشـان داده مي شـود كه این علت اسـت كه 

وجـود پیـدا كردن را بـراي معلول ضروري مي سـازد.

محورهاي اصلي درس
é انسـان موجـودي پرسشـگر اسـت و از چگونگـي و 

علـل پدیده هـا سـؤال مي كنـد.
é جهـان سـاختاري علـت و معلولـي دارد و پدیده هـا 

خودبه خـود حـادث نمي شـوند.
é فلاسـفه نظـرات متفاوتـي دربارة قبـول اصل علیّت 

توسط انسـان دارند.

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله دومین بحث مربوط به راهنمای تدریس کتاب فلسفه جدید التالیف فلسفه
است، امیدواریم، با اهداف  و الگوی تدریس این کتاب بیشتر آشنا شوید.

درس جهان علّی و معلولی
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é فلاسـفة مسـلمان معتقدنـد كـه علیّـت یـك اصـل 
عقلـي اسـت و ریشـه در اصـل عـدم اجتمـاع و ارتفـاع 

نقیضیـن دارد.
é میـان علت ها و معلول ها رابطة سـنخیت وجود دارد، 

یعنـي هر علتي، معلول خاص خـود را پدید مي آورد.
é علت هـا بـه معلول هـاي خـود وجـود مي بخشـند و 

آن هـا را از حالـت امكانـي خـارج مي سـازند.

نكات آموزشي در مسیر تدریس
تحلیل كنجكاوي كودك

كنجـكاوي كـودك زمینـة خوبـي بـراي ورود به بحث 
علیّـت اسـت، زیـرا هـم دانش آمـوزان خودشـان آن را 
تجربـه كرده انـد و هـم آن را در میـان كـودكان دیگـر 
مي یابنـد. تحلیـل كنجـكاوي كـودك كـه مقدمـة ورود 
بـه درس اسـت، بـه آنجـا كشـیده مي شـود كـه بخـش 
اعظـم این كنجـكاوي »علت یابي« اسـت. البته بخشـي 
از كنجـكاوي كـودك هم ناظر به چگونگي هاسـت؛ مثلًا 
اگـر او بـا یـك دسـتگاه رادیـو روبـه رو شـود، مي خواهد 
بدانـد این ابزار چیسـت، داخل آن چه قطعاتي هسـت و 
ماننـد آن؛ و اگـر این رادیو روشـن شـود و صدایـي از آن 
پخش شـود، مي خواهد بداند »چرا رادیو روشـن شـد؟« 

و »چـه كسـي صـدا را ایجـاد كـرد؟« و مانند آن.

انجام فعالیت »تفكر«
در ایـن فعالیـت، دانش آمـوزان دربارة یك سـؤال مهم 
مي اندیشـند و بـا یكدیگـر مشـورت مي كنند. در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال مي گوییم اصـولًا سـاختار ذهـن كودك 
علت یـاب اسـت و بخـش اعظـم تفكـر كـردن همـان 
علت یابي اسـت. به عبارت دیگر، انسـان قدرت و توانایي 
تفكـر و اسـتدلال و یافتن علت هـا و چگونگي هـا را دارد 
و همیـن توانایي اسـت كـه وقتي به كار مي افتد، سـبب 
كسـب علـم و دانـش  مي شـود و بـه میزانـي كه انسـان 
بیشـتر تفكـر كند، دانش بیشـتري به دسـت مـي آورد.

پرسـش هاي كـودك صرفاً تقلید از بزرگ ترها نیسـت، 
بلـه، تربیـت بزرگ ترها سـبب تقویت توانایـي كودك در 
پرسشـگري مي شـود، نه اینكه اصل پرسشـگري را در او 
بـه وجـود بیاورد و ایجاد كند. سـؤال از چراها و چگونگي 

در نهاد هر كودكي هسـت.

توضیح دربارة رابطة علیّت
بـا اینكـه هـر فـردي بـا رابطـة علیّـت آشناسـت و در 
هـر لحظـه از زندگـي در حال اسـتفاده از همیـن رابطه 
اسـت، امـا در ایـن قسـمت از درس تـلاش مي كنیم كه 
فهـم دقیـق و شـفافي از »علـت«، »معلـول« و »رابطـة 
علیّـت« در دانش آمـوز شـكل بگیـرد تـا او بعدهـا و در 
مسـائل پیچیدة فلسـفي بتواند از این فهم استفاده كند. 
اینكـه رابطـة علیّـت یـك »رابطـة وجـودي« اسـت و با 
سـایر روابـط متفـاوت اسـت و معلـول، وجود خـود را از 

علـت مي گیـرد، مهم تریـن نكتـه در فهـم دقیـق رابطة 
علیّت اسـت.

انجام فعالیت 
»مقایسه«

انجـام ایـن فعالیت سـبب 
تفـاوت  بیشـتر  تشـخیص 
سـایر  بـا  علیّـت  رابطـة 
ایـن  در  مي شـود.  روابـط 
فعالیت، جدولـي تنظیم و از 
دانش آموزان خواسـته شـده 
اسـت كـه نـوع رابطـه را در 

بنویسـند. مقابـل  سـتون 

توضیح دربـارة چگونگي پذیـرش رابطه علیّت 
به عنـوان یك اصـل عمومي و جهان شـمول

سـؤالي كه در اینجا مطرح اسـت این اسـت كه: انسـان 
براسـاس چـه ملاكـي اصل علیّـت را به عنـوان یك اصل 

جهان شـمول و كلي پذیرفته اسـت؟
در ابتـداي درس نشـان داده شـد كـه كـودك بـا اصل 
علیّت آشناسـت و بخشـي از كنجكاوي او ناظر به یافتن 
پاسـخ بـراي »چرا«هاسـت؛ یعني كودك هم نسـبت به 
هـر حادثـه و اتفاقي كه پیرامونـش رخ مي دهد، كنجكاو 

اسـت و بـه دنبال علت آن اسـت.
توجـه داشـته باشـیم كـه در اینجا مـا به دنبـال نحوة 
پیدایـش مفهوم علت و معلول در ذهن كودك نیسـتیم. 
ایـن موضـوع را مرحوم علامة طباطبایـي در مقالة پنجم 
كتـاب »اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم«، تحـت عنوان 
»پیدایش كثرت در ادراكات« تبیین كرده اسـت. ایشـان 
مي گویـد ایـن مفاهیم كه جـزء معقولات ثانیة فلسـفي 
هسـتند، بعـد از ورود اولیـن ادراكات حسـي، كـه همان 
معقولات اولیه هسـتند، در ذهن شـكل مي گیرند؛ چون 
فلاسـفة اسـلامي و از جملـه علامـه طباطبایـي عقیـده 
دارنـد كـه انسـان در بـدو تولـد به طـور مـادرزادي هیچ 
مفهـوم اولیـه و ادراكـي نـدارد و ذهن كـودك در حالت 
بالقـوه اسـت. اولیـن ادراكات، از طریـق حـس و بـه نحو 
انفعالـي وارد دسـتگاه ادراكـي انسـان مي شـود و ذهـن، 
در حـد همیـن ادراكات فعلیـت مي یابـد. مثـلًا كـودك 
متوجـه مزة شـیریني مي شـود یـا سـیاهي را مي بیند یا 
سـفیدي نـور را در مي یابـد. بعـد از اینكـه ایـن ادراكات 
وارد شـد و ذهن شكل گرفت و توانسـت در این ادراكات 
تصـرف كنـد، مثـلًا متكي بـودن ایـن ادراكات بـه خود 
و ذهـن خـود را مي یابـد و مفاهیمـي از قبیـل وابسـته 
بـودن، علـت بـودن و معلـول بـودن را به علـم حضوري 
مشـاهده مي كنـد و از ایـن علم حضـوري، علم حصولي 
بـه دسـت مـي آورد و مفاهیمي ماننـد علت و معلـول را 

درك مي كنـد. 
امـا مسـئلة مـا در اینجـا این اسـت كـه انسـان از كجا 

نوع رابطهاشیاء

رابطه اتكا )تكیة بدنه به ستون ها(بدنة پل و ستون هاي زیر آن

رابطة جذب )نیروي جاذبه(زمین و اشیاي روي آن

تعلیم و تعلماستاد و شاگرد

كار كردن و دستمزد دادنكارگر و كارفرما

رابطة نظم )همكاري و هماهنگي(اجزاي ساعت

در همة این رابطه ها، اجزا و اشیایي وجود دارند كه با هم رابطه برقرار 
مي كنند. اما در رابطة علیّت، معلول وجود ندارد و علت به معلول وجود 

مي دهد و آن را پدید مي آورد.

در ابتداي درس 
نشان داده شد 

كه كودك با اصل 
علیّت آشناست 

و بخشي از 
كنجكاوي او 

ناظر به یافتن 
پاسخ براي 

»چرا«هاست؛ 
یعني كودك هم 

نسبت به هر 
حادثه و اتفاقي 

كه پیرامونش رخ 
مي دهد، كنجكاو 
است و به دنبال 

علت آن است
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متوجـه مي شـود كـه ایـن یـك اصـل عمومي اسـت 
و هـر معلولـي نیازمنـد علـت اسـت و هیـچ پدیده اي 

بـدون علـت موجـود نمي شـود؟

انجام فعالیت »تأمل«
بـراي اینكه دانش آمـوزان خودشـان وارد این چالش 
و سـؤال بشـوند، قبـل از بیـان نظـر فلاسـفه، از آن ها 
مي خواهیـم كـه نظـرات خـود را بیـان كننـد. هنگام 
وارد  نیـز  مـا  اسـت  بهتـر  دانش آمـوزان  دادنِ  نظـر 
گفت وگـو بشـویم و معایب و محسـنات نظـر هركدام 

را نشـان دهیم.

طرح دیدگاه های فلاسفة اروپایي
در بیان دیدگاه فلاسـفة اروپایي، دو دیدگاه مشـهور 
كـه مربوط به عقل گرایـان و تجربه گرایان اسـت و نیز 
دیـدگاه خـاص كانـت كـه مي تـوان آن را دیدگاهـي 

ایده آلیسـتي نامید مطرح شـده اسـت:
عقل گرایـان، به خصـوص دكارت این اصـل را فطري 
مي داننـد و منظورشـان از فطـري ایـن اسـت كه این 
مفهـوم را انسـان از ابتـدا دارد و آن را كسـب نكـرده 
اسـت؛ بـه تعبیر دیگـر، این مفهـوم به طور مـادرزادي 
همـراه انسـان بـوده اسـت. لـذا تجربه گرایـان آن را 

مكتسـب از تجربـه مي دانند.
البتـه در ایـن میان، هیوم، فیلسـوف قـرن هجدهم 
انگلسـتان، كه یك فیلسوف تجربه گراسـت، مي گوید 
انسـان بـراي رسـیدن بـه معرفـت راهـي جـز تجربه 
نـدارد؛ در عیـن حـال كه بـه نظر او علیّـت حتي یك 

مفهوم مسـتقیم تجربي هم نیسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه انسـان ها رابطـة 
علیّـت را از كجـا بـه دسـت آورده انـد، با یـك تحلیل 
تجربـي مي گویـد: انسـان ها در وهلـة اول دیده اند كه 
همـة اشـیایي كـه علـت و معلول بـه شـمار مي آیند، 
هم پهلوینـد.1 او همچنیـن مي گویـد تجربـه ایـن را 
هـم بـه مـردم نشـان داده اسـت كـه البته علـت قبل 
از معلـول بایـد وجود داشـته باشـد و علت بـر معلول 
تقـدم زماني2 دارد. البته در آن زماني كه علت هسـت 
و معلـول نیسـت، هنـوز علـت بـه مرحلـة تـامّ خـود 
نرسـیده اسـت و علـت، آن زمـان كـه علت مي شـود، 
معلـول هـم همراهـش مي آیـد و اگـر علـت، قبـل 
از معلـول وجـود نداشـته باشـد، توالـي زمانـي از بین 
مـي رود و همة اشـیا بـا هم پدیـد مي آینـد. پس هم، 
هم پهلویـي و هم زماني  لازم اسـت و هـم تقدم زماني 

علـت بـر معلول.
او مي گویـد انسـان عنصـر سـومي را هـم در علیّت 
انسـان  اسـت.  »ضـرورت«  آن  و  مي دهـد  دخالـت 
این گونـه فكـر مي كنـد كـه اگـر علـت آمـد، ضرورتاً 

معلـول بـا هـم مي آیـد.
هیـوم مي گوید هم پهلویـي و توالي مسـاوي با اصل 

علیت نیسـتند. آنچـه اصل علیت را مي سـازد، مفهوم 
»ضـرورت« اسـت كـه مي گوید اگـر الف آمـد ضرورتاً 
ب هـم خواهـد آمد. حال او مي پرسـد كه انسـان این 
»ضرورت« را از كجا به دسـت آورده اسـت؟ از تجربه؟ 
خـودش پاسـخ مي دهد كـه: انسـان ها در تجربه فقط 
سـپس  كرده انـد.  مشـاهده  را  هم پهلویـي  و  توالـي 
هیـوم در تحلیـل اینكـه انسـان ها چگونـه بـه مفهوم 
»ضـرورت« رسـیده اند كـه بتواننـد بگوینـد مثـلًا بـا 
آمـدن خورشـید ضرورتاً روشـنایي مي آیـد، مي گوید: 
همراهـي دائـم وقایع عامـل پیدایش چنیـن تصوري 
بوده اسـت. وقتي مي گوییم »الف« علت »ب« اسـت، 
بـدان جهت اسـت كـه ما پیوسـته مشـاهده كرده ایم 
وقایعـي از نـوع »ب« همـواره به دنبال وقایعـي از نوع 
»الـف« روي داده اسـت و ایـن یـك »عـادت ذهني« 
اسـت. یـك »عـادت ذهنـي« خـاص مـا را ترغیـب 
مي كنـد كه بعـد از این هم بگوییم اگر خورشـید آمد، 
ضرورتـاً روشـنایي هم خواهـد آمـد. از همین »تجربة 
تداعـي« اسـت كه تصـور »ارتبـاط ضـروري« حاصل 
مي شـود. بـه عبـارت دیگـر، مـا به جهـان صفاتـي را 
نسـبت مي دهیـم كـه در مـا ریشـه دارنـد و تصورات 
آن هـا، نـه از طریق عـادي، بلكـه از راه نوعـي فعالیت 
ذهنـي بـه وجـود مي آینـد كـه از تأثیراتي كـه ادراك 

خارجـي موجـب آن هاسـت بي نیاز هسـتند.3
كانـت، البتـه راه سـومي پیـش گرفت كه هـم با راه 

دكارت متفـاوت بـود و هم بـا راه هیوم.
دكارت، گرچـه ایـن مفهـوم را فطـري و مـادرزادي 
مي دانسـت، امـا معتقـد بود كه ایـن مفهوم بـر خارج 
دلالـت مي كنـد؛ یعنـي واقعـاً در خـارج رابطـة علیّت 
وجـود دارد. اما كانت معتقد بود كـه اصولًا این مفهوم 
یك مفهوم سـوبژكتیو اسـت، یعني مربوط به ساختار 
ذهـن اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، كانـت معتقد بـود كه 
این انسـان اسـت كه پدیدارهـا را این گونـه مي بیند و 

مي یابـد، نـه اینكه پدیده هـا این گونه هسـتند.
از طـرف دیگـر، هیـوم معتقـد نبـود كـه مفهـوم 
ضـرورت علّـي و معلولي از ابتـدا در ذهن وجـود دارد؛ 
بلكه عقیده داشـت كه انسـان از طریق مشـاهده هاي 
مكـرر و تجربه هـاي مكـررِ برخـي حـوادث، برایـش 
این گونـه تداعـي مي شـود كه چـون »ب« همـواره با 
»الـف« مي آیـد، ضرورتـاً از »الـف« ناشـي مي شـود و 
ایـن تداعـي، گرچه بر اثر تجربه و تكرار تجربي شـكل 
گرفـت، امـا یـك امـر ذهنـي و عـادت ذهنـي اسـت. 
امـا كانـت معتقـد اسـت كـه اصـولًا تجربـه در اینجا 
مدخلیتـي ندارد. سـاختار ذهن از ابتدا این گونه اسـت 
كـه برخـي پدیدارهـا را در جایـگاه علـت قـرار دهد و 
برخـي را در جایـگاه معلول، و علـت و معلول )علیّت( 
اصـولًا دلالت خارجـي ندارد و مربوط به سـاختار علم 

در انسـان است.
بـه عبـارت دیگر قـوة فاهمـة انسـان داراي مقولاتي 

عقل گرایان، 
به خصوص دكارت 
این اصل را 
فطري مي دانند 
و منظورشان از 
فطري این است 
كه این مفهوم را 
انسان از ابتدا 
دارد و آن را كسب 
نكرده است؛ به 
تعبیر دیگر، این 
مفهوم به طور 
مادرزادي همراه 
انسان بوده است. 
لذا تجربه گرایان 
آن را مكتسب از 
تجربه مي دانند
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اسـت كه شـرایط پیشـیني معرفت و علم هسـتند و 
ایـن امـكان را به انسـان مي دهنـد كه بتوانـد در مورد 
خـارج تفكـر كنـد و اعیـان خارجـي را فهـم نمایـد. 

مقـولات فاهمـه عبارت انـد از:
1. كمّیات: وحدت، كثرت و تمامیّت

2. كیفیّـات: واقعیت )ایجاب(، عدم واقعیت )سـلب( 
و حصر

3. نِسَـب: ذاتیّـت و تقـرّر )جوهر و عـرض(، علیّت و 
بسـتگي )علت و معلول( و مشـاركت

4. جهـات: امـكان و امتناع، وجود و عـدم و ضرورت 
امكان و 

ایـن دوازده مقولـه شـرایط پیشـیني علم هسـتند. 
پیشـیني بودن، بدان معناسـت كه از تجربه به دسـت 

نیامده انـد، بلكـه شـرط معرفت تجربي هسـتند.
دبیـران محتـرم توجـه دارنـد كـه در همـان حدي 
كـه در كتـاب آمـده بایـد اكتفـا كـرد و نیاز بـه دادن 

توضیحـات بیشـتر بـه دانش آمـوزان نیسـت.

توضیح دیدگاه فلاسفة مسلمان
كلـي  دیـدگاه  یـك  براسـاس  مسـلمان  فلاسـفة 

كـه: معتقدنـد 
اولًا ذهـن در بـدو تولـد، نـه داراي تصور اولیه اسـت 

و نه تصدیـق اولیه.
ثانیـاً: اولیـن تصـورات از طریـق حـواس وارد ذهـن 

مي شـود، امـا این هـا فقـط تصـورات هسـتند.
ثالثـاً: همیـن كه ذهـن بخواهد یك تصدیق بسـازد 
و بگویـد مثلًا سـیاهي سـفیدي نیسـت، در همین جا 
اصـل بدیهـي »عـدم اجتمـاع و ارتفـاع نقیضیـن« را 
حاضـر مي یابـد، یعنـي ایـن اصـل گرچـه از تجربه به 
دسـت نیامـده، اما بعـد از آمـدنِ اولین تصـورات قرار 

دارد.
رابعـاً: اولیـن تصـورات مربـوط به حـس و معقولات 
اولیـه اسـت. دسـتة دوم تصـورات كه معقـولات ثانیة 
فلسـفي هسـتند )ماننـد علـت و معلـول، جوهـر و 
عـرض، وحـدت و كثرت( بعـد از معقـولات  اول، اما با 
مشـاهده حـالات نفس و ذهـن به ادراكات خـود و قوا 

و افعـال خـود حاصل مي شـوند.
خامسـاً: همیـن تصـورات علـت و معلـول، وقتـي 
مي خواهنـد به صـورت یـك قانون عـام درآیند و گفته 
شـود كـه مثـلًا هـر معلولـي علـت مي خواهـد، یـك 
فراینـد عقلـي دارد و مبتنـي بـر قانـون عـدم اجتماع 
و ارتفـاع نقیضیـن و قانـون بعـدي آن، یعنـي ترجیح 

اسـت. بلامرجح 
بنابرایـن، قانون علیّت از نظر فلاسـفة اسـلامي یك 
قانـون عقلي اسـت، مـادرزادي هم نیسـت و از طریق 
تجربـه و درك توالـي زمانـي و مانند آن نیز به دسـت 

نیامـده اسـت. ابن سـینا در این بـاره مي گوید:

بیـان ابن سـینا، علاوه بر یك تبیین دقیـق از علیّت، 
ناظـر بـر رفـع اشـكالي اسـت كـه قرن هـا بعـد پایـة 
فكـري فیلسـوفي مثل هیـوم را تشـكیل داده و حتي 

سـبب بیـداري كانـت از خواب جزمي شـده اسـت.
جالـب و شـگفت انگیز اسـت كـه ابن سـینا، هـم به 
»توالـي« مـورد نظـر هیـوم اشـاره مي كنـد و توضیح 
مي دهـد كـه ایـن توالـي بـه هیچ وجـه منشـأ اعتقاد 
بـه علیّـت در انسـان نشـده، و هم به موضـوع »عادت 
ذهنـي« توجـه مي كند كه هیـوم آن را عامل پیدایش 
اصـل علیّـت در انسـان به شـمار مي آورد و ایـن را نیز 

ابن سـینا مـردود مي شـمارد.

انجام فعالیت »مقایسه«
ایـن فعالیت، بـراي افزایش قـدرت ارزیابي و تحلیل 
دانش آموزان داده شـده اسـت. مقصود از سـه دیدگاه، 
فیلسـوفان  و  عقل گرایـان  و  تجربه گرایـان  دیـدگاه 
مسـلمان اسـت و نیازي به طرح دیدگاه هر فیلسوفي 

. نیست

توضیح اصل سنخیت علت و معلوم
فیلسـوفان مسـلمان اصل سـنخیت را هم یك اصل 
عقلـي مي داننـد نه تجربـي، و معتقدند كـه این اصل 
پایـة رفتارهـاي انسـان و دانشـمندان علـوم مختلـف 
اسـت. در اینجـا دانش آمـوزان باید به ایـن نكته توجه 

كننـد كه:
é اصـل سـنخیت یـك اصلـي عقلـي اسـت، نـه 
تجربـي، زیـرا بـا دلیـل عقلـي اثبـات مي شـود، بدین 
ترتیـب كه: شـيء الـف كه ویژگـي خاصـي دارد، باید 
آثـاري متناسـب بـا خود داشـته باشـد و شـيء »ب« 

»و ایضـاً فـان العلـم بالاسـباب المطلقـه حاصـل بعد العلـم باثبات 
ا مـا لـم نثبـت وجود الاسـباب  الاسـباب للامـور ذوات الاسـباب: فانّـ
للمسـببّات مـن الامـور باثبـات أنّ وجودهـا تعلقـاً بمـا یتقدمها في 
الوجـود، لـم یلزم عند العقل وجود السـبب المطلق، و أن ههنا سـبباً 
مـا اومـا الحس فلا یـؤذي الا الـي الموافـائ: و لیس اذا توافي شـیئان، 
وجـب أن یكـون احدهمـا سـبباً للآخـر. والاقنـاع الذي یقـع للنفس 
لكثـرئ مـا یـورده، الحـس و التجربـه فغیـر متأكـد، علـي مـا علمتَ، 
إلا بمعرفـئ أن الامـور التـي هـي موجودئ فـي الاكثر هـي طبیعیئ و 

اختیاریّئ«.4

عقل گرایـان: مفهـوم علیّت یـك مفهوم تجربـي نیسـت و از ابتدا 
همـراه با انسـان بوده اسـت.

تجربه گرایـان: مفهـوم علیّت یك مفهوم تجربي اسـت كه انسـان 
از مشـاهدة پدیده هـا و روابط آن ها به دسـت آورده اسـت.

فیلسـوفان مسـلمان: مفهوم علیّت یك مفهوم عقلي اسـت و نه 
تجربـي كه انسـان بـا درك اصل تناقض آن را به دسـت آورده اسـت.

فیلسوفان مسلمان 
اصل سنخیت 

را هم یك اصل 
عقلي مي دانند نه 

تجربي، و معتقدند 
كه این اصل پایة 

رفتارهاي انسان و 
دانشمندان علوم 

مختلف است
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كـه ویژگي دیگـري دارد، باید آثار دیگري متناسـب 
خـود داشـته باشـد. اگر شـيء »الف« و شـيء »ب« 
آثـاري مشـابه هم داشـته باشـند، ترجیـح بلامرجح 
رخ مي دهـد كـه امري محال اسـت و نتیجـه اش این 
مي شـود كـه از هـر چیزي هـر چیزي پدیـد آید كه 

این هـم محال اسـت.
é البتـه پیـدا كـردن نمونه هـا و مصداق هـاي اصل 
سـنخیت یـك امـر تجربي اسـت، یعنـي ایـن را كه 
چـه چیزي علـت چه چیزي اسـت از طریـق تجربه 
و مشـاهده بـه دسـت مي آوریـم. مثـلًا مي دانیـم كه 
آب چـه خـواص و آثـاري دارد و آهـن، چـه خـواص 

آثاري. و 

انجام فعالیت »بررسي«
این فعالیت براي تعمیق اصل سنخیت است.

در  بررسـي  یـك  دانش آمـوزان  اول،  تمریـن  در 
اعمـال و رفتـار روزانـة خـود و دیگـران مي كننـد و 
مي بیننـد كـه همه براسـاس اصل سـنخیت اسـت. 
مثـلًا: سـوار اتومبیـل شـدن بـدان جهـت اسـت كه 
از اتومبیـل انتظـار داریـم با سـرعت بیشـتر حركت 
كنـد. غـذا مي خوریم چـون از غـذا انتظـار داریم كه 

سـلامتي مـا را تأمیـن كنـد و ... .
هـر  اسـت.  بیشـتر  دقـت  نیازمنـد  دوم  تمریـن 
تجربه گرایـي بـا پدیده هـاي جدیـد هـم كـه روبه رو 
مي شـود، بـاز هـم براسـاس اصـل سـنخیت بـا آن 
برخـورد مي كند؛ یعني به دنبال شـناخت آثـار ویژة 
آن پدیـده اسـت و انتظـار دارد كه آثار خاصـي از آن 

شـود. ظاهر 

بحث دربارة وجوب علّي و معلولي
ایـن بحـث دنبالـة بحـث امـكان اسـت. در بحـث 
امـكان توضیـح داده شـد كـه ماهیات پیرامـون ما و 
خودمـان نسـبت به وجود، حالت امكانـي دارد و ذات 

مـا به گونه اي نیسـت كـه ضرورتـاً موجود باشـیم.
حـال كه مـا ممكن الوجود هسـتیم وقتـي موجود 
مي شـویم كـه از حالـت امكان بیـرون آییـم و وجود 
بـراي مـا واجـب شـود و ایـن كار توسـط علـت رخ 

مي دهـد.

انجام فعالیت »به كار ببندیم«
در فعالیـت اول نتایجـي از اصـل علیّت بیان شـده 
كـه انسـان در زندگـي روزانـة خـود از آن اسـتفاده 

مي كنـد. ایـن نتایـج عبارت انـد از:
1. نبود اتفاق در عالَم

ایـن موضـوع در درس بعـد به طـور كامـل توضیح 
داده شـده است.

2. وجود نظم و پیوستگي در جهان
نظـم جهـان به علت همان سـنخیت اسـت. اگر از 
هـر چیـزي هـر چیـزي پدیـد مي آمـد هیـچ نظم و 

ترتیبي وجود نداشـت.

3. امكان پیش بیني رخدادها
ایـن هـم به علت قبول اصل سـنخیت اسـت؛ مثلًا 

بـا آمـدن ابر انتظـار داریم كه بـاران ببارد.

4. امكان پیشگیري از حادثه ها
چـون مي دانیـم كـه مثـلًا سـیل باعـث تخریـب 
مي شـود، بـا ایجاد سـد مانع سـیل مي شـویم تـا اثر 
سـیل كه تخریب خانه هاسـت، اتفاق نیفتـد. پس در 

اینجـا هم اصل سـنخیت پذیرفته شـده اسـت.

5. امكان پژوهش و تحقیق
پژوهشـگر هم چون انتظار دارد كـه از هر پدیده اي 
آثـار خاصـي مشـاهده كند، تحقیـق مي كند تـا آثار 

خـاص هر پدیده را شناسـایي كند.

6. تنظیم امور زندگي
اینكـه مثلًا انسـان روز را بـراي كار و شـب را براي 
اسـتراحت قـرار مي دهد بدان جهت اسـت كه شـب 

آثـار خـود را دارد و روز آثـار خود را.

7. به وجود آمدن شاخه هاي مختلف دانش
ایـن هم بدان سـبب اسـت كه پدیده هـاي همنوع 

و نزدیـك بـه هم آثـار نزدیك به هـم دارند.
در تمریـن دوم عبارت هایي آمـده و از دانش آموزان 
مي خواهـد كـه مشـخص كننـد ایـن عبـارات نظـر 

كـدام گروه از فلاسـفه اسـت.
é علیّت حاصل توالي پدیده هاست: تجربه گرایان

é علیّت جزء ساختار ذهن است: كانت
é چـون انسـان از جهـت ذاتي ممكن الوجود اسـت 
نیـاز بـه علـت دارد: ابن سـینا و فلاسـفة پیـرو او و 

آكوئیني تومـاس 
é چـون انسـان از جهت وجـودي فقیر اسـت، نیاز 

بـه علـت دارد: ملاصدرا و پیـروان او
é چـون انسـان وجودي وابسـته دارد، نیـاز به علت 

دارد: ملاصـدرا و پیروان او
é اصل علیّت یك اصل تجربي است: تجربه گرایان

é اصـل علیّـت یـك اصـل كامـلًا عقلـي اسـت: 
مسـلمان فیلسـوفان  و  عقل گرایـان 

در تمریـن سـوم یـك شـعر داده شـده اسـت كـه 
ناظـر بـر اصـل سـنخیت علـت و معلول اسـت.

پي نوشت ها
1. Contiguous
2. Temporal priority

3. تاریـخ فلسـفه كاپلسـتون، ج 5، ص 
305 ـ 295 و تاریـخ مختصـر فلسـفه 
جدید راجر اسـكروتن، ص 226 ـ 223
4. الهیـات شـفا، مقالة اول، فصـل اول، 

ص 8

نظم جهان به 
علت همان 
سنخیت 
است. اگر از 
هر چیزي هر 
چیزي پدید 
مي آمد هیچ 
نظم و ترتیبي 
وجود نداشت
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اشاره
یکـی از عوامل بسـیار مهـم در فرایند آمـوزش و یادگیری 
مؤثر و همچنین حفظ و تداوم آن، ارزشـیابی از آموخته های 
فراگیـران اسـت. ایـن ارزشـیابی می توانـد از طریـق انـواع 
آزمون هـا انجـام شـود، در آموزش و پـرورش به عنـوان متولی 
اصلـی و رسـمی امـر آمـوزش، ایـن مهـم در اصـل از طریق 
و  مهارت هـا  آموخته هـا،  آن  در  کـه  توانایـی  آزمون هـای 
اسـتعداد های افـراد سـنجیده می شـود، انجـام می پذیـرد. 
آنچه در اینجا مورد نظر ماسـت ارزشـیابی تراکمی یا پایانی 
اسـت که به صورت آزمـون نهایی در پایـة دوازدهم به صورت 
هماهنگ کشـوری اجرا می شـود. ارزشـیابی زمانی اثر بخش 
و پایـدار خواهـد بـود کـه مجموعـه سـؤال های هـر آزمون، 
براسـاس معیارهـای صحیح علمی و اسـتاندارد تهیه شـود. 
لذا در این مقاله سـعی شـده، اصول طراحی سـؤال در سـه 
محـور: مشـخصات ظاهـری، ادبیـات سـؤال ها و ملاک های 
فنـی و محتوایـی، بیـان و میـزان انطبـاق سـؤال های نهایی 
فلسـفة 2 پایة دوازدهم رشـتة انسـانی در خرداد ماه 1399 

مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گیرد. 

مشخصات ظاهری سؤال ها: 
1. مشخصات سربرگ رعایت شود. 

1. نـام و نام خانوادگی 2. شـمارة دانش آمـوزی 3. نام درس 
4. پایـه 5. آموزشـگاه 6. اسـتان 7. ناحیـه 8. نوبت امتحانی 
9. مـدت امتحـان 10. تعـداد صفحـات سـؤالات 11. تاریخ 

امتحـان 12. نـام طـراح یـا مرکز طراحی سـؤال ها 

مـوارد 1 تـا 8 و 11، موجـب راهنمایـی و تسـریع در امور 
و باعـث سـهولت در رسـیدگی بـه اعتراضـات دانش آموزان 

می شـود 
مـورد 9، باعـث می شـود دانش آ مـوزان بـا اطـلاع از زمـانِ 
مورد نظـر، طـوری وقـت خـود را تنظیـم کننـد کـه دچـار 

کمبـود زمان پاسـخگویی نشـوند.  
مـورد 10، صفحه بنـدی مرتـب، توجـه دادن آزمودنـی در 
پاییـن صفحـه، به صفحه بعـد و درج عبارتی ماننـد پایان یا 
موفق باشـید در انتهای صفحة آخر و مشـخص کردن دقیق 
تعـداد صفحـات سـؤال ها باعث می شـود تـا اگـر صفحه ای 
کـم یـا تکـراری داده شـده باشـد، دانش آ مـوز یا مسـئولین 

برگـزاری، مطلـع و نسـبت به رفع آن بکوشـند. 
2. فضـای کافـی و مناسـب بـرای پاسـخ سـؤالات در نظر 

گرفته شـود. 
3. سـؤال ها خوانـا باشـد: کیفیـت تایـپ، خوانایـی خط و 

شـیوایی سـؤال ها مطلوب باشـد. 
4. بارم سؤال ها در سمت چپ ورقه قید گردد. 

5. مجمـوع نمـرات سـؤال ها بـا نمـرة اختصاص یافتـه  بـه 
ورقـه مطابقت داشـته باشـد. 

٭ در آزمـون نهایـی فلسـفه2، در خرداد مـاه 99، 
تمامـی مـوارد قبل رعایت شـده اسـت. 

ادبیات سؤال ها: 
1. متن سؤال ها از غلط املایی محفوظ باشد. 

صحیـح  رسـم الخط  و  نقطه گذاری هـا  و  نشـانه ها  از   .2
اسـتفاده شـود: 

3. از جمـلات کوتـاه و روان اسـتفاده شـود، به طـوری کـه 
دانش آمـوزان آگاه بـه محتوای درس، با صـرف حداقل زمان 

مرجان شکری
 دبیر فلسفه و سرگروه فلسفة ادارة کل شهر تهران

آزمون آزمون و طراحی سوالات آن از پیچیده ترین کارهای تدریس است . در این مقاله 
با ارزیابی سوالات فلسفه برای طراحی تهیه سوالات امتحان آشنا شویم.
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ممکـن، به منظـور و هـدف 
سـؤال پی ببرند. متن سـؤال 
با بیانی کاملًا سـاده و روشن 
و دور از ابهـام نوشـته شـود 
و از بـه کار بـردن کلمـات و 
عبـارات دشـوار در سـؤال و 
طولانـی نمـودن سـؤال کـه 
باعـث می شـود دانش آموزان 
توانایـی  و  مهـارت  نتواننـد 
سـازند،  ظاهـر  را  خـود 

خـودداری شـود. 
4. نکات دسـتوری در تهیه 
رعایـت  سـؤال ها  تنظیـم  و 

شود. 
دسـتوری،  نـکات  رعایـت 
بـه فهـم بهتـر سـؤال کمک 
خواهـد کرد. برای درک معنا و 
مفهـوم و منظور طـراح، علاوه 
بر رعایت نشـانه گذاری، نکات 
دسـتوری نیـز مد نظـر قـرار 

گیرد. 

٭ در سـؤال های مورد  بررسـی، اکثر مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

پیشـنهاد: در سـؤال 3 قسـمت ب و د، 12و 14 و 24، 
بیـن گیومـه و لفظ فاصله وجـود دارد، بـرای هماهنگی در 
رعایـت فاصلـة لفـظ داخل گیومه بـا علامت گیومـه، باید 
همـة موارد، شـکل یکسـانی داشـته باشـند. همچنین در 
سـؤال 9 بهتر بود نظریة »فقر وجـودی« و »امکان فقری« 

داخـل گیومه قـرار گیرد. 
در سـؤال 12 نیـز بهتـر بـود زیر کلمـة »قبـول ندارند«، 

خط کشـیده شـود. 

ملاک های فنی سؤال ها: 
رعایـت سـطوح حیطه هـای شـناختی، عاطفـی، روانی- 
حرکتـی و در بخـش حیطه شناسـی بـر رعایـت طبقـات 
دانـش- درک و فهـم - کاربرد تجزیـه و تحلیل- ترکیب و 

ارزشـیابی توجه شـود. 
مطابـق الگـوی سـاحت های تربیتـی در برنامـة درسـی 
ملـی، بـر پنـج عنصـر اساسـی در هر مـادة درسـی تأکید 
شـده اسـت کـه عبارت انـد از: تعقـل، ایمـان، علـم، عمل 
و اخـلاق و همچنیـن چهـار عرصـة ارتبـاط دانش آمـوز با 
خـود، خـدا، خلق و خلقـت به صـورت به هم پیوسـته و با 
محوریـت ارتبـاط با خدا کـه در ارزشـیابی از مادة درسـی 
نیـز بایـد به این الگو توجه شـود و اهـداف مورد نظر تحقق 
یابـد، لـذا در ایـن مقاله، سـؤال ها براسـاس میـزان رعایت 
ملاک هـای فنـی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و در هر یک 
از سـؤال ها بررسـی شـده کـه تـا چه میـزان اهـداف مهم 
آموزشـی، مطابـق با برنامه درسـی ملـی، مورد ارزشـیابی 

گرفته اند.  قـرار 
1. سؤال ها از ساده به مشکل تنظیم شود. 

٭ در سـؤال های مـورد بررسـی، سـؤال ها ابتـدا 
براسـاس نوع سـؤال مرتب شـده اند و سـؤال های 
هر یـک از انـواع نیـز، براسـاس ترتیـب مباحث 

کتـاب مرتب شـده اند. 

2. از انواع سؤال ها استفاده شود. )حداقل 5 نوع(

٭ در سـؤال های مـورد بررسـی، بـه ترتیـب از 
دو  کردنـی،  کامـل  غلـط،  صحیـح/  سـؤال های 
گزینـه ای، جور کردنـی، کوتاه پاسـخ و تشـریحی 

است.  شـده  اسـتفاده 

- نکاتـی کـه در طراحـی سـؤال های صحیـح/ غلـط باید 
در نظـر گرفت: 

1. طول سؤال ها تقریباً یکسان باشد.
2.تعداد سؤال های صحیح و غلط تقریباً یکسان باشد. 

3. مطلـب دارای اهمیـت در سـؤال مـورد پرسـش قـرار 
گیرد. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

- نکاتـی کـه در طراحی سـؤال های کامل کردنـی باید در 
گرفت:  نظر 

1. کلمة حذف شده، از مفاهیمِ با ارزشِ جمله باشد. 
2. در سـؤال، حداکثـر دو جـای خالـی گنجانـده شـود و 

همچنیـن در وسـط یـا آخـر جمله باشـد. 
3. فقط یک پاسخ معین و مشخص داشته باشد. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد فوق 
رعایت شـده است. 

- نکاتـی کـه در طراحـی سـؤال های جور کردنـی باید در 
نظـر گرفت: 

1. تعداد پاسخ ها بیش از سؤالات باشد. 
2. سؤال و پاسخ به صورت مختصر نوشته شود. 

3. به منظور اینکه پاسـخ سـؤال ها به راحتی پیدا نشـود، 
سـؤال ها باید با یکدیگر متجانس باشـند. 

٭ در سـؤال های مورد بررسـی، تمام مـوارد قبل 
رعایت شـده است. 

3. سـؤالات همنـوع )مانند چند گزینـه ای و جورکردنی و 
...( پشـت سـر هم قرار گیرند و دسـتور کار لازم را داشـته 

باشند. 
4. هـر سـؤال به طور مسـتقل فقـط یک هدف آموزشـی 
خـاص را مـورد سـنجش قرار دهد. )یعنی پاسـخ به سـؤال 
و یـا بخشـی از سـؤال، مشـروط بـر پایـان سـؤالات دیگـر 

نباشد.( 
5. هـر سـؤال در سـنجش یـک هـدف آموزشـی بـدون 

در این مقاله، 
سؤال ها براساس 
میزان رعایت 
ملاک های فنی 
مورد ارزیابی قرار 
گرفته و در هر یک 
از سؤال ها بررسی 
شده که تا چه 
میزان اهداف مهم 
آموزشی، مطابق با 
برنامه درسی ملی، 
مورد ارزشیابی 
قرار گرفته اند
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تکـرار طـرح شـود )یعنی هـر سـؤالی باید بـرای یک هدف 
خـاص طراحی گـردد.( 

6. بارم هر سؤال با جواب مورد انتظار متناسب باشد. 

٭ پیشـنهاد: بـرای پاسـخ سـؤال 13 در راهنمای 
تصحیـح بهتـر بـود بـه کل پاسـخ، 1 نمـره تعلق 

بگیـرد و بـارم ریز نشـود. 
7. در تدوین سؤال ها، بودجه بندی کتاب رعایت شود. 

8. متن سـؤال، راهنمای پاسـخ آن سـؤال یا دیگر سؤالات 
نباشـد. )هر پرسـش باید از پرسش های دیگر مستقل باشد 
و پاسـخ هیـچ پرسشـی نبایـد از روی متـن یـا گزینه های 

پرسـش های دیگر حدس زده شـود.( 
9. سـؤال ها بـا عبارتـی دقیـق، گویـا و دور از ابهـام طـرح 

شوند. 
10. منطبـق بـا بقیة شـماره ها بیاید در طراحی سـؤال ها  

بـه متن کتاب و محتـوای اصلی درس تأکید شـود. 
11. بـرای سـؤال های انشـایی دامنه و حـد در نظر گرفته 

شود. 
12. در توزیـع بـارم هـر سـؤال بـه قسـمت های مختلـف 

پاسـخ آن دقت شـود. 
13. سؤالات از نظر علمی صحیح طرح شوند. 

14. سؤال ها از قوه تمیز مناسب برخوردار باشند. 
15. سؤال ها باید از اعتبار لازم برخوردار باشند.

16. سؤال ها از روایی لازم برخوردار باشند. 
17. نـوع سـؤال ها بـا سـطح یادگیـری مـورد سـنجش و 

اهـداف امتحـان، هم خوانـی داشـته باشـد.          
18. در سـؤال های چند قسـمتی بایـد سـؤال ها به گونـه ای 
طرح شـوند که هر قسـمت دارای پاسـخ مجزا باشـد و عدم 
پاسـخگویی بـه یـک قسـمت دانش آمـوزان را از پاسـخ بـه 

قسـمت های دیگـر محـروم نکند.
19. زمـان اختصـاص داده شـد به پاسـخگویی به سـؤالات 
یک امتحان، توسـط طراح براسـاس سطح دشـواری سؤالات 
و بـا در نظرگیـری تمـام عوامل فیزیکـی و شـرایط برگزاری 

امتحان اختصاص داده شـود. 

در سـؤال های مـورد بررسـی، تمـام مـوارد قبـل 
رعایت شـده اسـت. 

20. از دادن سؤالات اختیاری خودداری شود. 

٭ البتـه بـا توجـه به شـرایط خـاص پیـش آمده 
بـه علـت بیماری کرونـا، در ایـن آزمون، بخشـی از 

بود.  اختیـاری  سـؤال ها 
21. چنانچـه پاسـخگویی بـه سـؤال یـا سـؤالاتی نیـاز به 
دسـتور العمل جداگانه یا اسـتفاده از ابزار خاصـی دارد، طراح 
نسـبت بـه درج نـکات لازم قبل از سـؤال یا سـؤال های مورد 
نظـر ترجیحاً در ابتدای سـؤال های امتحانی بعد از مندرجات 
سـربرگ بـا رعایت قوانین مربوطه در ایـن زمینه اقدام نماید. 
22. سـقف حداقـل و حداکثـر تعـداد سـؤالات امتحانی با 

توجه به نوع درس، حجم و اهمیت محتوا، سـطوح یادگیری 
مورد سـنجش نوع سـؤال، زمان مناسـب پاسـخ به سؤالات و 

شـرایط سـنی دانش آموزان تعیین گردد. 
23. ارزش نمـره ای هـر سـؤال با توجه به سـطوح یادگیری 
مورد سـنجش حداقل 0/25 برای سـؤال آسـان و حداکثر 4 
نمـره برای سـؤالات سـطوح بالاتر منظـور گـردد. در مواردی 
که سـؤال چند قسـمت دارد نباید ارزش نمره ای هر قسـمت 

از 0/25 کمتر تعیین شـود. 
24. سـطح دشواری سـؤالات امتحانی، از قبل توسط طراح 
سـؤال به صـورت نظـری و مطابق با اهداف امتحـان و با توجه 

بـه موارد زیـر تعیین گردد. 
25. فرم کلی سـطح دشـواری سـؤالات امتحانی براسـاس 
0/20آسـان 0/30 متوسط پایین و 0/30 متوسط بالا و 0/20 

دشـوار طراحی می شـود. 

٭ بـاز هـم با توجه به شـرایط خاص پیـش آمده به 
علـت بیمـاری کرونا، در این آزمون سـطح سـؤال ها 
متوسـط بـود و دو سـؤال 12 و 16 کمـی بالاتر از حد 
متوسـط بـود، امـا محتـوای آن از متن کتـاب طرح 

شـده بود. 

٭ بررسـی محتوایـی سـؤال ها بـا توجه بـه برنامة 
درسـی ملی و میزان انطباق آ ن ها با اهداف درسـی: 
در برنامـة درسـی ملـی، ارزشـیابی1. به صـورت مسـتمر، 
تصویـری روشـن و همه جانبه از موقعیت کنونـی دانش آموز، 
فاصلـة او بـا موقعیت بعـدی و چگونگی اصلاح آن متناسـب 
زمینـة   .2 می کنـد،  ارائـه  وی  نیازهـای  و  ظرفیت هـا  بـا 
انتخاب گـری، خودمدیریتـی و رشـد مـداوم دانش آمـوز را با 

در سؤال های 
چند قسمتی باید 

سؤال ها به گونه ای 
طرح شوند 

که هر قسمت 
دارای پاسخ 
مجزا باشد و 

عدم پاسخگویی 
به یک قسمت 
دانش آموزان 
را از پاسخ به 

قسمت های دیگر 
محروم نکند
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تأکیـد بـر خودارزیابی فراهم 
می کند و بهره گیری از سـایر 
روش هـا را زمینه سـاز تحقق 
آن می دانـد، 3. ضمـن حفظ 
کرامت انسـانی، کاستی های 
یادگیـری را فرصـت بـرای 
بهبـود موقعیـت دانش آموز 
کاسـتی های  و 4.  می دانـد 
یادگیـری را فرصتـی بـرای 
بهبـود و اصلاح نظام آموزش 
می دانـد. لـذا در اینجـا بـه 
بررسـی میزان تحقق اهداف 
برنامـة درسـی ملـی در این 

می پردازیم.  زمینـه 

سـؤال های  سؤال1، 
غلط:  صحیح/ 

تعـداد سـؤال ها در ایـن 
قسـمت مناسـب اسـت. 3 
مـورد صحیـح و 2 مـورد 
غلـط هسـتند. پراکندگـی 
مناسـب  نیـز  سـؤال ها 

اسـت. 
دروس  از  الـف:  سـؤال 
اول اسـت کـه بـا توجه به 
درس،  ایـن  مهـم  اهـداف 

طـرح شـده اسـت. 
سـؤال ب: از درس دوم و 
مربوط بـه برهان ابن سـینا 
وجـود  اثبـات  بـر  مبنـی 
خداونـد اسـت و توجـه بـه 
نکتـة مهمـی کـه در ایـن 
اسـت:  مورد نظـر   برهـان 
فرضـی  در صـورت  حتـی 
تعـداد  بـودن  بی نهایـت 
اشـیاء جهان، خللی در این 

نمی گـردد.  وارد  برهـان 
سـؤال ج: از درس پنجـم اسـت کـه مربـوط بـه نظـر 
فیلسـوفان مغـرب زمیـن دربـارة خداونـد اسـت و بـه 
خداشناسـی فلسـفی مرتبـط اسـت. ممکـن اسـت در 
ظاهـر مطلبـی تاریخـی به نظـر برسـد اما برای بررسـی 

مباحـث خداشناسـی فلسـفی دارای اهمیـت اسـت. 

سـؤال د: از درس ششـم طرح شـده و اشـاره به نکتة 
مهمـی دارد کـه تفـاوت نظـر فیلسـوفان مسـلمان را با 
برخی فلاسـفة مغرب زمیـن دربارة امـکان اثبات وجود 

خداونـد از طریـق عقلی، نشـان می دهد. 
همچنیـن پایه و اسـاس برهان فارابی مبنـی بر اثبات 

وجـود خداونـد کـه در خداشناسـی فلسـفی جایـگاه 
مهمـی دارد مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 

سؤال 2. سؤال های کامل کردنی: 
تعداد سـؤال های این قسـمت مناسـب و طول سـؤال ها 
نیـز بـه جـز قسـمت ج که کمـی طولانـی اسـت رعایت 
شـده و همچنین کلمات حذفی از نکات اساسـی و مبهم 

مباحث درسـی است. 
سـؤال الـف: از درس سـوم، جهـان ممکنـات، مطـرح 
معنـای  فهـم  درس  ایـن  مهـم  مباحـث  از  و  گردیـده 

اسـت.  بالـذات«  »ممکن الوجـود 
سـؤال ب: از درس چهـارم اسـت کـه در بحـث علیـت 
توجـه بـه تفـاوت علت تامـه و ناقصـه از اهـداف مهم این 

درس محسـوب می شـود. 
سـؤال ج: از درس ششم است که به موضوع خداشناسی  
فلسـفی و برهـان مهـم فارابی بـرای اثبات وجـود خداوند 
توجه شـده اسـت و اینکه علت العلل همـان واجب الوجود 

بالذات، یعنی خداوند اسـت. 
سـؤال د: از درس هفتم طرح شـده. یکـی از اهداف مهم 
ایـن درس مبحـث عقل در فلسـفه و ویژگی هـای عقول و 
تفاوت دو معنای عقل در فلسـفه اسـت و بـا توجه به بارم 
زیـادی کـه بـرای ایـن درس در نظر گرفته شـده بـود )5 
نمـره( تقریبـاً از تمامـی مباحـث این درس سـؤال مطرح 

شـده است. 

سؤال3، سؤال های دو گزینه ای: 
سـؤال الـف: از درس اول طـرح شـده که یکـی از اهداف 
مهـم ایـن درس »مغایرت وجـود و ماهیـت« و کاربرد آن 
در »خداشناسـی فلسـفی« و براهین اثبات وجود خداوند 

است. 
سـؤال ب: از درس چهـارم اسـت کـه بـه معانـی اتفـاق 
پرداختـه و تشـخیص هـر یـک از معنـای اتفـاق و لازمـة 
پذیـرش هر یـک از آن ها، از مباحث مهم این درس اسـت 
و ایـن سـؤال نکته ای بسـیار دقیـق و ظریـف را مورد نظر 

قرار داده اسـت. 
سـؤال ج: از درس پنجـم طـرح شـده کـه بـه موضـوع 
خداشناسـی فلسـفی و براهین فیلسـوفان غربی مبنی بر 
اثبـات وجـود خداونـد از جمله برهـان دکارت و تفاوت آن 

بـا برهـان کانـت در این زمینـه، پرداخته اسـت. 
سـؤال د: از درس هفتـم طـرح شـده اسـت. دربـارة این 
سـؤال بایـد گفـت که بـه نکته مهمی کـه دربـارة معنای 
عقـل از نظر افلاطون و ارسـطو و تفـاوت نظر این دو وجود 
دارد اشـاره شـده اسـت. نه اینکه صرفاً اولین یا چه کسـی 

و چـه زمانی مورد نظر باشـد. 

سؤال 4، سؤال های جورکردنی: 
هر دو قسـمت این سـؤال از درس پنجم طرح شـده که 
عقیدة فلاسـفه مغرب زمیـن را دربارة خداونـد بیان کرده 

سؤال الف از درس 
اول طرح شده که 
یکی از اهداف مهم 
این درس »مغایرت 
وجود و ماهیت« 
و کاربرد آن در 
»خداشناسی 
فلسفی« و براهین 
اثبات وجود 
خداوند است
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اسـت کـه در موضوع ایـن درس و از اهداف مهم آن اسـت. 

سـؤال 5، 6 و 7 جزء سـؤال های کوتاه پاسخ 
هسـتند که به ترتیب از درس پنجم، ششـم 

و هفتم طرح شـده اند. 
در سـؤال 5 یکـی از اهـداف مهـم درس پنجم کـه بیان نظر 
فیلسـوفان تجربه گـرای مغرب زمین اسـت که عـده ای از آن ها 
معتقدنـد چـون مـا ابـزاری جز حـس و تجربه برای شـناخت 
نداریـم، یـا خدایی نیسـت و یا نمی توانیـم او را اثبـات کنیم. 
در سـؤال 6 نیز از اهداف مهم درس ششـم اسـت که دیدگاه  
فلاسـفة مسـلمان دربارة رابطة معنـاداری زندگـی و اعتقاد به 

وجود خداوند اسـت. 
سـؤال 7 کـه از درس هفتـم یعنی عقل در فلسـفه 1 اسـت 
و بـه نظـر افلاطـون دربارة عقـل و یکـی از کاربردهـا و معانی 
عقـل که همـان عقل مجرد اسـت اشـاره دارد. البتـه هر چند 
می تـوان گفـت این سـؤال از اهداف جزئی این درس اسـت اما 
بـا توجـه به بـارم زیادی کـه این درس داشـت اشـکالی وجود 

نـدارد کـه از اهـداف جزئی هم سـؤال طرح شـود. 

سؤال های تشریحی: 
در سـؤال 8 مهم تریـن مبحـث درس اول کـه مسـئله وجود 
و ماهیـت و دلیـل مغایـرت وجود و ماهیت اسـت طرح شـده 

است. 
سـؤال 9: در درس دوم یکـی از اهـداف بسـیار مهـم، نظریـة 
فقـر وجـودی ملاصدراسـت که در مقابـل نظریة امـکان ذاتی 

ابن سـینا طرح شـده اسـت. 
در سـؤال10 و 11 نیـز کـه از درس سـوم طـرح شـده، بـه 
ترتیب نظر فلاسـفه مسـلمان و هیوم دربارة درک رابطة علیت 
مطـرح شـده اسـت کـه در کنـار نظـر کانـت، از اهـداف مهم 
ایـن درس محسـوب می شـوند. و به دلیل اینکه در سـؤال 11 
نظـر دیویـد هیـوم دربـارة علیت مـورد سـؤال اسـت، صورت 
سـؤال نیز به صورت خلاقانه ای مطرح شـده تا از یکسـان بودن 

صـورت سـؤال 10 و 11 جلوگیری شـود. 
سـؤال 12 از درس چهـارم اسـت و بـا توجه به اینکـه در این 
درس سـه موضـوع )بیان مثال هایی از کاربرد اتفاق در فلسـفه 
و زیست شناسـی و کیهان شناسـی، لـوازم اصل علیـت و فروع  
آن، معنـای اتفـاق( مطرح شـده اسـت و بـا توجه به بـارم این 
درس، هـر سـه موضـوع بـه نحوی در سـؤال ها طرح شـده که 
مهم ترین آن معنای سـوم اتفاق که نفی غایتمندی اسـت، در 

سـؤال های تشـریحی آمده است. 
سـؤال 13 از درس پنجـم یعنـی خـدا در فلسـفه 1 که نظر 
فیلسـوفان غربـی دربـارة براهین اثبـات وجود خداوند اسـت، 
طـرح شـده اسـت. البتـه در ایـن درس نظـر کانت نیـز مهم 
اسـت امـا بـا توجه بـه اینکه نظر کانـت دربارة عقل در سـؤال 
16 طـرح شـده در صورتـی که در این قسـمت هم نظر کانت 
مـورد پرسـش قـرار می گرفـت دو مبحث ثقیـل و حجیم بود 
و هـر چنـد بـا طـرح نظـر هیـوم در ایـن سـؤال و سـؤال 11 
دو مـورد از نظریـات هیـوم طـرح  شـده امـا در عیـن اهمیت 
زیـاد آن، کوتاه تـر و سـاده تر هسـتند کـه پاسـخ دادن بـه آن 

دانش آمـوزان  بـرای 
راحت تـر اسـت. و از 
طرفـی ایـراد هیـوم 
نظـم  برهـان  بـر 
الهـی  فیلسـوفان 
موضوعـی اسـت که 
دارای اهمیت اسـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت 
که در این سـؤال در 
تصحیـح  راهنمـای 
بـه  کـه  بـود  بهتـر 
کـردن  ریـز  جـای 
بـارم بـه کل سـؤال 
نمـره   1 یک جـا 
اختصـاص می یافت. 
سـؤال 14 و 15 و 
16 از درس 7 طـرح 
شـده کـه البتـه در 
قبلـی  سـؤال های 
توضیح داده شـد که 
به خاطـر بـارم زیاد 
ایـن درس تقریبـاً از 
تمامـی مباحـث آن 

سـؤال طرح شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه شـرایط موجـود بـه خاطـر شـیوع بیمـاری 
الزامـی  سـؤال های  نمـره   16 نهایـی  آزمون هـای  کرونـا، 
از بخـش مربـوط بـه نیمسـال اول کـه بـه دانش آمـوزان 
به صـورت حضـوری در کلاس آمـوزش داده شـده بـود طرح 
شـد  و سـؤال هایی نیـز در بخـش انتخابـی قـرار گرفـت که 
دانش آمـوزان می توانسـتند از میان 8 سـؤال )8 نمـره( به 4 
سـؤال به دلخواه انتخاب کرده و پاسـخ دهند که می بایسـت 
هم سـطح بودن سـؤال ها نیز رعایت شـود؛ سـؤال های 17 تا 

24 در بخـش سـؤال های انتخابـی اسـت. 
سـؤال 17 از درس دوم طرح شـده که یکی از اهداف مهم 

ایـن درس روابط سـه گانة میان موضوع و محمول اسـت. 
سـؤال 18 از درس سـوم اسـت و با توجه به اینکه دو هدف 
مهـم آموزشـی ایـن درس یعنـی نظر فیلسـوفان اسـلامی و 
هیـوم در بخـش سـؤال های الزامـی قـرار داشـت، در ایـن 

بخش سـؤالی سـاده داده شـده اسـت. 
سـؤال 19 از درس چهـارم طـرح شـده کـه ا لبتـه در ذیل 
سـؤال 12 بـه این نکته اشـاره شـد که بـا توجه به بـارم این 
درس، از تمامـی مباحـث و موضوعـات مهـم ایـن درس بـه 

نوعی سـؤال طرح شـده اسـت. 
سـؤال 20 از درس ششـم طرح شـده که چون در قسـمت 

سـؤال های انتخابی اسـت کمی سـطح آن آسـان است. 
سـؤال 21 تـا 24 بـه ترتیـب از دروس 10،9،8 و 11 طـرح 
شـده کـه 4 نمـره با بارم هر سـؤال 1 نمره می باشـد به دلیل 
الزام در رعایت سـطح سـؤال های انتخابی و احتمال اینکه در 
بعضـی مـدارس ایـن دروس تدریس نشـده باشـد از مباحث 

مهم و البته در سـطح دانش سـؤال طرح شـده اسـت. 

ــی  ــة درس ــع: برنام مناب
ــون  ــی- ســؤال های آزم مل
مــاه  خــرداد  در  نهایــی 
درســی  کتــاب   -1399
فلســفه 2، پایــة دوازدهــم. 
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سكولاریســم پنهــان، ســكولارها را از خطــرات 
ــا فرهنــگ عمومــي مصــون مــي دارد،  ــه ب مقابل
ریشــة بــاور معنــوي را در حــوزة فرهنــگ 
ــوي  ــه س ــه را ب ــكاند، و جامع ــي مي خش عموم

انگاره هــاي ســكولار و دنیــوي مي بــرد.
ــي را در  ــگ دین ــه اســتحالة فرهن ــي ك جریان
ــج  ــا تروی ــرار داده باشــد، ب دســتور كار خــود ق
پنهــان و آرام باورهــاي ســكولار امــكان تحــول 
ــي  ــاي معرفت ــن لایه ه ــگ را در عمیق تری فرهن

آن فراهــم مــي آورد.
حمیــد  المســلمین  و  حجت الاســلام 
پارســانیا، عضــو شــوراي عالــي انقــلاب 
عالــي  آمــوزش مجمــع  فرهنگــي، معــاون 
حكمــت اســلامي و همچنیــن عضــو گــروه 
مطالعــات انقــلاب اســلامي و غرب شناســي 
ــه  ــلامي، ب ــة اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن پژوهش
گســترش  و  پیدایــش  ریشــه هاي  بررســي 
ــه در  ــت ك ــه اس ــان پرداخت ــم پنه سكولاریس

مي خوانیــد. ادامــه 

افــرادي كــه بــه لحــاظ عملــي گرایــش دنیوي 
ــه و  ــز در اندیش ــري نی ــاظ نظ ــه لح ــد و ب دارن
بــاور خــود ســكولار هســتند، در تعقیــب اغــراض 
ــا هنگامــي كــه  ــا سیاســي خــود، ت دنیــوي و ی
الزامــات فرهنگــي آ ن هــا را بــه پوشــش گرفتــن 
از تفاســیر معنــوي و دینــي ترغیــب نكنــد، 
زمینــه و انگیــزه اي بــراي ایــن كار ندارنــد.  اگــر 
ــر از آن  ــي ناگزی ــگ عموم ــة فرهن ــم از ناحی ه
شــوند، اســتفاده از تفاســیر آرام و پنهان ســكولار 
ــد.  ــح مي دهن ــوي ترجی ــات معن ــه توجیه را ب
زیــرا ایــن نــوع از تفاســیر، ضمــن آنكــه آن هــا را 
از خطــرات مقابلــه بــا فرهنــگ عمومــي مصــون 
مــي دارد، ریشــة بــاور معنــوي را در حــوزة 
فرهنــگ عمومــي مي خشــكاند و زمینــة تحــول 
ــكولار و  ــاي س ــوي انگاره ه ــه س ــگ را ب فرهن

ــي آورد. ــوي فراهــم م دنی
ــي را در  ــگ دین ــتحالة فرهن ــه اس ــي ك جریان
دســتور كار خــود قــرار داده باشــد، از روش 
ــد  ــتفاده خواه ــگ اس ــر فرهن ــراي تغیی ــوق ب ف

يادداشتی از حجت الاسلام و المسلمين حميد پارسانيا

جهان امروز
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كــرد. زیــرا ایــن روش ضمــن آنكــه مانــع از 
مقابلــة مســتقیم بــا فرهنــگ عمومــي مي شــود، 
از پوشــش هاي معنــوي و دینــي كــه هویــت 
ــند،  ــمیت  مي شناس ــه رس ــگ را ب ــوي فرهن معن
آرام  و  پنهــان  ترویــج  بــا  و  مي كنــد  دوري 
ــگ را  ــول فرهن ــكان تح ــكولار، ام ــاي س باوره
در عمیق تریــن لایه هــاي معرفتــي آن فراهــم 

ــي آورد. م
مفاهیــم كلیــدي و محــوري هــر فرهنــگ 
و تمــدن بــه ســهولت قابــل انتقــال و قابــل 
ترجمــه در حوزه هــاي فرهنگــي رقیــب نیســتند. 
دشــواري ترجمــة ایــن مفاهیــم بــه معادل یابــي 
الفــاظ محــدود نمي شــود. دشــواري ترجمــه 

ــر دارد: ــه در دو ام ریش
é نخســت، بــار معنایــي ایــن مفاهیــم و بیگانــه 
و نامأنــوس بــودن معنــاي آن هــا بــراي فرهنگــي 

ــود. ــع مي ش ــه در آن واق ــه ترجم ك
é دوم، اثــر مخــرب و ساختارشــكنانة برخــي 
ــاي  ــراي فرهنگ ه ــي ب ــم و معان ــن مفاهی از ای
فرهنــگ  موضع گیــري  نتیجــه  در  و  رقیــب 

ــا. ــال آن ه ــب در قب رقی
فرهنگــي  مفاهیــم  قبــال  در  موضع گیــري 
و  عوامــل  برخــي  مي شــود  موجــب  رقیــب 
انگیزه هــاي اجتماعــي و سیاســي مانــع از تبییــن 
شــفاف آن هــا شــوند. زیــرا كســاني كــه در 
ــم  ــه آن مفاهی ــب، نســبت ب ــگ رقی ــن فرهن مت
شــیفتگي دارنــد، هنــگام انتقــال آن مفاهیــم بــا 
ــي  ــي از ترجمه های ــي و تبلیغ ــردي ترویج رویك
ــع از  ــا ابهــام خــود مان ــد كــه ب پوشــش مي گیرن
ــي و  ــیت هاي اجتماع ــدن حساس ــه ش برانگیخت
ــكان  ــه در صــورت ام ــوند، و بلك ــي مي ش فرهنگ
در اثــر ابهــام و عوامــل عارضــي مــورد اســتقبال 

ــد. ــرار مي گیرن ــوم ق عم
بــراي  كــه  معادل هایــي  از  صرف نظــر 
ســكولاریزم و مشــتقات مربــوط به آن بــه كار برده 
مي شــود، در معنــاي ســكولاریزم مي تــوان گفــت 
ایــن لفــظ ناظــر بــر نوعــي هستي شناســي اســت 
ــي  ــه امــور دنیــوي و ایــن جهان ــت را ب كــه اصال
ــا  ــه ب ــي ك ــوع از هستي شناس ــن ن ــد. ای مي ده
انسان شناســي و معرفت شناســي مناســب بــا 
ــري  ــوع دیگ ــر ن ــت، در براب ــگ اس ــود هماهن خ
ــي  ــه صورت ــرد ك ــرار مي گی ــي ق از هستي شناس

ــي دارد. ــوي و دین معن
در هستي شناســي معنــوي اصالــت بــه هســتي 
ــگاه،  ــن ن ــي و قدســي داده مي شــود. در ای متعال
ســاحتي از هســتي كــه از آن بــا عنــوان غیــب یاد 
مي شــود، بــر ایــن جهــان و عالــم محیــط بــوده و 

نســبت بــه آن معنابخــش و تعیین كننــده اســت. 
ــوي  ــت از آن هســتي معن ــه غفل ــه اي ك ــه گون ب
مانــع از شــناخت حقیقــت ایــن جهــان مي شــود.

ایــن نــگاه بــا حفــظ رویكــرد معنــوي و دینــي 
ــال و  ــا فع ــي دنی ــه زندگ ــبت ب ــا نس ــود ی خ
ــي  ــردي منف ــه رویك ــا آنك ــت و ی ــازنده اس س
ــرد  ــن رویك ــا دارد. ای ــه دنی ــه نســبت ب و زاهدان
ــه را در مقایســة بیــن رهبانیــت مســیحي  دوگان
ــت  ــت و رهبانی ــه گیري اس ــت و گوش ــه عزل ك
اســلام كــه بــه تعبیــر پیامبــر خاتــم، جهــاد در 

ــد. ــوان دی ــت، مي ت ــد اس راه خداون
نــگاه معنــوي، یــا موضعــي مثبــت نســبت بــه 
ــا  ــت دارد، و ی ــل و عقلانی ــون عق ــب گوناگ مرات
آنكــه در تقابــل بــا آن قــرار مي گیــرد. ایــن 
ــان  ــه ایم ــي ك ــة ادیان ــز در مقایس ــي نی دوگانگ
را در تقابــل بــا عقــل قــرار مي دهنــد، بــا 
ــه  ــه مصــداق »مــا عبــد ب اســلام كــه عقــل را ب
ــوان  ــد، مي ت ــن مي دان ــا ایمــان قری الرحمــان« ب

ــرد. ــاهده ك مش
ــدي  ــره اي توحی ــد چه ــوي مي توان ــگاه معن ن
ــل از  ــن تقاب ــد، ای ــته باش ــاطیري داش ــا اس و ی
ــركانه  ــان مش ــا ادی ــدي ب ــان توحی ــة ادی مقایس
كــه بــه الهه هــاي متعــدد قائل انــد، روشــن 

مي شــود.

براساس آیات قرآن 
كریم  »بیان شیوا« به 
قدري ارزش دارد كه 

حضرت موسي)ع( 
همین كه مأمور 

هدایت فرعون شد، 
از خدا »بیان شیوا« 

خواست: و احلل 
عقدئ من لساني 
یفقهوا قولي؛ »و 

گره از زبانم باز نما. 
تا آن ها سخنان مرا 

خوب بفهمند
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گــزاره اي ماننــد معنویــت مي توانــد صورتــي 
ــا كاذب داشــته باشــد؛ صــدق و كــذب  صــادق و ی
ــه دو  ــت صــادق و كاذب ب ــي. معنوی علمــي و عمل
ــا  ــذب ب ــدق و ك ــه كار رود: ص ــد ب ــا مي توان معن
معیــار علمــي و عقلــي كــه در ایــن معنــا، معنویــت 
صــادق معنویتــي اســت كــه مطابــق بــا واقع باشــد، 
و براهیــن عقلــي و یــا مكاشــفات رحمانــي صــدق 
آن را تأییــد كنــد. معنویــت كاذب نیــز اعتقــاد بــه 
حقایــق فــوق طبیعــي و لكــن بــه گونــه اي خــلاف 
ــد  ــا عقای ــه ب ــت ك ــوع معنوی ــن ن ــت. ای ــع اس واق
خرافــي در آمیختــه اســت، موافــق  برهــان عقلــي و 
نقلــي و مكاشــفات صحیــح نیســت؛ ماننــد باورهاي 

مشــركانه و اســاطیري.
ــاي  ــه معن ــت كاذب ب ــز از معنوی ــق نی ــرد مناف ف
دوم آن برخــوردار اســت. زیــرا او به رغــم آنكــه 
بــه لحــاظ رفتــاري گرایــش دنیــوي دارد، در بعــد 
نظــري رفتــار خــود را بــراي دیگران توجیــه معنوي 
ــاد او  ــار و اعتق ــن رفت ــرد فاســق، بی ــد. در ف مي كن
ــار  ــن رفت ــق بی ــرد مناف ــه وجــود دارد و در ف فاصل
ــاور اعتقــادي كــه اظهــار مــي دارد،   و انگیــزة او و ب
ــي  ــاد باطن ــار و اعتق ــن رفت ــت. بی ــلاف هس اخت
ــاوري  ــي نیســت. او در باطــن خودب ــق اختلاف مناف
ــق  ــت از طری ــه آن معنوی ــا آنك ــدارد ت ــوي ن معن

ــود. ــب ش ــارش تكذی رفت
ــل  ــر و عم ــنجش نظ ــه از س ــي ك ــدق و كذب ص
ــت  ــه دس ــراد ب ــن اف ــر و باط ــة ظاه ــا  از مقایس ی
ــس  ــر ك ــي ه ــبي دارد. یعن ــي نس ــد، معنای مي آی
ــد و  ــوي اش باش ــاور معن ــق ب ــار او مطاب ــه رفت ك
ــار خــود اخــلاص داشــته  ــر در رفت ــان دیگ ــه بی ب
باشــد و یــا آنكــه بــاور و رفتــارش بــا معنویتــي كــه 
اظهــار مــي دارد هماهنــگ باشــد، معنویتــش صادق 
اســت، و هــر كــس بــا رفتــار خــود عقایــد خویــش 
را تكذیــب كنــد و یــا اندیشــه و عملــش برخــلاف 
تظاهــر معنــوي و دینــي اش باشــد، معنویتــش 
كاذب اســت. ایــن معنــاي از صــدق و كــذب ناظــر 
ــا متــن  بــر حقیقــت اعتقــاد فــرد و مطابقــت آن ب

ــان خــارج نیســت. ــع و جه واق
سكولاریســم گاه بــه صــورت یــك تئــوري نظــري 
اســت و گاه در قالــب یــك گرایشــي عملــي. گرایش 
عملــي ســكولاریزم فراینــد سكولاریزاســیون و 
ــد  ــي آورد. دو بع ــال م ــه دنب ــدن را ب ــوي ش دنی
نظــري و عملــي ســكولاریزم گاه بــا یكدیگــر 
همراه انــد و گاه بیــن آن هــا فاصلــه مي افتــد. 
گرایــش عملــي ســكولاریزم، هــرگاه بــا اعتقــاد و یــا 
بیــان و توجیــه نظــري معنــوي قریــن باشــد، نوعي 

ــي آورد. ــال م ــه دنب ــت كاذب را ب معنوی

ــان و آشــكار  ــرة نظــري ســكولاریزم گاه عری چه
ــه  ــه ب ــتي ك ــفه هاي ماتریالیس ــر فلس ــت، نظی اس
ــكار  ــوي را ان ــق معن ــك و حقای ــت، متافیزی صراح
مي كننــد، و گاه پنهــان و آرام اســت و آشــكارا 
ــرد.  ــرار نمي گی ــت ق ــي معنوی ــكار و نف ــام ان در مق
ــا ســكوت  ــا ب ــان ســكولاریزم ی صــورت آرام و پنه
عبــور  دینــي  و  معنــوي  گزاره هــاي  كنــار  از 
مي كنــد، ماننــد پوزیتویســت هاي حلقــة ویــن 
گزاره هــاي  معرفت شــناختي  لحــاظ  بــه  كــه 
ــي  ــد و نف ــا مي دانن ــدون معن ــل و ب ــي را مهم دین
ــن  ــد و تبیی ــز نمي دانن ــا را جای ــات آن ه ــا اثب و ی
ــام  ــا انج ــم معن ــر از عال ــان را صرف نظ ــن جه ای
ــه نفــي آن  مي دهنــد، بــدون آنكــه بــه صراحــت ب
ــه  ــوي ب ــردي دنی ــا رویك ــه ب ــا اینك ــد، و ی بپردازن
توجیــه، تبییــن و در عیــن حــال دفــاع از گزاره هــا 
ــد؛ ماننــد كســاني  و پدیده هــاي معنــوي مي پردازن
كــه بــا روش هــاي پراگماتیســتي و یــا تفســیر هاي 
كاركردگرایانــه از مفیــد بــودن كاركردهــاي مثبــت 

ــد. ــر مي دهن ــت خب ــي دیان اجتماع
تفســیر و توجیــه ســكولار و دنیــوي دیانــت 
ــي  ــور گوناگون ــف ص ــات مختل ــت از جه و معنوی
ــن  ــا دی ــه لحــاظ خاســتگاه، برخــي از آن ه دارد: ب
و معنویــت را حاصــل فعالیــت ذهنــي آدمــي بــراي 
ــل  ــه اي از مراح ــان در مرحل ــري جه ــن نظ تبیی
ــر  ــد. بعضــي دیگ ــت بشــري مي دانن ــن معرف تكوی
ــت  ــه از معنوی ــي و روان كاوان ــیرهاي احساس تفس
ارائــه مي دهنــد. برخــي از تفاســیر نیــز در تبییــن 
ــد. ــي دارن ــردي اجتماع ــت رویك ــه معنوی و توجی

ــن  ــي دی ــرو، برخ ــور و قلم ــة حض ــر منطق از نظ
را محــدود بــه قلمــرو فــردي و درونــي افــراد 
مي داننــد و در حــد پدیــده اي شــخصي و روانــي آن 
را بــه رســمیت مي شناســند. بعضــي دیگــر قلمــرو 
دیــن را در امــور اجتماعــي و سیاســي جســت وجو 
ایدئولــوژي  مي كننــد و آن را در قالــب نوعــي 
مي نگرنــد كــه بــه تفســیر و توجیــه معیشــت 
و رفتــار و ســاختار اجتماعــي مي پــردازد. ایــن 
گــروه تعینــات مختلــف دینــي را در قالــب تعینــات 
اجتماعــي مي بیننــد. رویكردهــاي ایدئولوژیــك 
ــاي  ــد صورت ه ــز مي توان ــت نی ــن و معنوی ــه دی ب
رادیــكال و یــا محافظه كارانــه، چــپ و راســت، 
سوسیالیســتي و یــا لیبرالیســتي و ... داشــته باشــد. 
تفســیر روان كاوانــة فرویــد نوعــي رویكــرد 
روانــي و بیشــتر فــردي بــه دیــن اســت، و تبییــن 
دوركیــم و یــا ماركــس از دیانــت، تبییــن 
اجتماعــي و ایدئولوژیــك اســت. كــذب علمــي ایــن 
ــي  ــي دین ــاي هستي شناس ــر مبن ــت ب ــوع معنوی ن

افراد براي پوشش 
دیني دادن به 
رفتار دنیوي خود، 
گاه از تفاسیر آرام 
و پنهان سكولار 
نسبت به دین 
استفاده مي كنند و 
گاه نیز از تفاسیر 
معنوي و دیني  
بهره مي برند
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ــه  ــي اســت ك ــان در صورت ــوي جه و تفســیر معن
ــا  ــت ب ــوي دیان ــاي دنی ــد و كاركرده ــان فوای بی
ــن  ــه همی ــن ب ــت دی ــزل حقیق ــي و تن تقلیل گرای
ــك را  ــه متافیزی ــاني ك ــود. كس ــدود ش ــق مح اف
ــوي  ــي و معن ــاي متافیزیك ــا گزاره ه ــع و ی ممتن
معرفتــي مهمــل مي داننــد، در  لحــاظ  بــه  را 
ــر  ــه خــود ناگزی ــا كارگرایان ــي و ی تفســیرهاي روان

ــوند. ــار مي ش ــي گرفت ــن تقلیل ــه چنی ب
كــذب عملــي تفاســیر ســكولار از دیانــت، بیشــتر 
ــان  ــود. آن ــق مي ش ــت محق ــاب سیاس ــط ارب توس
بــا نگــرش ســكولار و دنیــوي خــود، هنگامــي كــه 
ــنا  ــن آش ــد دی ــي و مفی ــاي اجتماع ــا كاركرده ب
ــراض  ــه اغ ــیدن ب ــق بخش ــراي تحق ــوند، ب مي ش
سیاســي و دنیــوي خــود، از دیانــت به عنــوان 

ــد. ــره مي برن ــد به ــد و كارام ــي مفی پوشش
افــراد بــراي پوشــش دینــي دادن بــه رفتــار 
دنیــوي خــود، گاه از تفاســیر آرام و پنهــان ســكولار 
ــز از  ــن اســتفاده مي كننــد و گاه نی ــه دی نســبت ب
تفاســیر معنــوي و دینــي  بهــره مي برنــد. اســتفاده 
از تبیین هــاي معنــوي و دینــي بــراي توجیــه 
ــري و  ــاظ نظ ــه لح ــه ب ــاني ك ــط كس ــار توس رفت
ــاي  ــگاه و آرمان ه ــه ن ــل ب ــد و عام ــي معتق عمل
معنــوي نیســتند، نوعــي دیگــر از معنویــت كاذب 

اســت.
بــراي تفســیر و توجیــه ســكولار از دیــن و بــراي 
ــي  ــاي مختلف ــا و انگیزه ه ــت كاذب زمینه ه معنوی
وجــود دارد. برخــي از آن هــا فــردي و بعضــي 
اجتماعــي، و بعضــي علمــي و برخــي عملــي اســت.
ــرد  ــا رویك ــه ب ــناختي ك ــاي معرفت ش دیدگاه ه
ــي را  ــت عقل ــكاكانه معرف ــا ش ــتي و ی پوزیتیویس
ــت  ــناختي معرف ــد و ارزش جهان ش ــاب نمي آورن ت
ــل  ــه دلای ــد. ب ــي را نمي پذیرن ــهودي و وحیان ش
منطقــي اگــر هــم بــه صــورت عریــان در تقابــل بــا 
نــگاه معنــوي و دینــي قــرار نگیرنــد، چــاره اي جــز 
ارائــة تفســیر ســكولار از معنویــت و دیــن ندارنــد.

افــرادي كــه بــه لحــاظ شــخصي تربیــت و 
ــه  ــه ب ــد، هنگامــي ك ــي دارن ــوي و دین ــة معن علق
ــن  ــي دی ــاع عقلان ــناختي از دف ــاظ معرفت ش لح
ــردي  ــي - ف ــاي روان ــه انگیزه ه ــد، ب ــاز مي مانن ب
ــش  ــن گرای ــه ســوي تفســیرهاي ســكولار از دی ب
ــي  ــه لحــاظ نظــري صورت ــه ب ــد داشــت ك خواهن
عریــان و آشــكار نــدارد، و تفاســیري را دنبــال 
مي كننــد كــه بــا توجیــه دنیــوي از حضــور دیانــت 

دفــاع مي كنــد.
ــوزة  ــت در ح ــت و دیان ــه معنوی ــرایطي ك در ش

فرهنــگ عمومــي فعــال و پرتحــرك باشــد، زمینــة 
بســط معنویــت كاذب بــه معنــاي تفســیر و توجیــه 
رفتارهــاي دنیــوي براســاس آرمان هــا و یــا منطــق  
ــه  ــه ب ــد ك ــد مي آی ــة كســاني پدی ــي، از ناحی دین
ــد؛  ــي رویكــرد دنیــوي و ســكولار دارن لحــاظ عمل
اعــم از اینكــه بــه لحــاظ نظــري بــاور دیني داشــته 

و یــا در بعــد نظــري نیــز ســكولار باشــند. 
بــه لحــاظ تاریخــي، اعتقــاد و نــگاه معنــوي بــه 
ــكولار  ــوي و س ــگاه دنی ــر ن ــدم ب ــم و آدم، مق عال
را  بشــر  گذشــته  تاریــخ  از  مقطعــي  اســت. 
ــر  ــوي ب ــي و معن ــگاه دین ــه ن ــت ك ــوان یاف نمي ت
حــوزة فرهنــگ و زندگــي او غلبــه نداشــته باشــد. 
حضــور نــگاه معنــوي را در تاریــخ گذشــته بشــري 
در ادبیــات و همچنیــن در آثــار تمدنــي بــه جــاي 

ــد. ــوان دی ــا مي ت ــده از آن ه مان
نــگاه ســكولار بــه عالــم و آدم، گرچــه در گذشــتة 
تاریــخ نیــز حضــور داشــته اســت، ولكــن در هیــچ 
یــك از دوره هــاي پیشــین از بعــد فرهنگــي و 
تمدنــي غلبــه نیافتــه اســت. غلبــه و رســمیت ایــن 

نــگاه مختــص بــه دنیــاي مــدرن اســت.
بــاور، اعتقــاد و گرایــش دنیــوي در یــك فراینــد 
تدریجــي كــه از آن بــا عنــوان »سكولاریزاســیون« 
یــاد مي شــود، در فرهنــگ و تمــدن غــرب از 
ــج  ــه تدری ــه بعــد گســترش یافــت و ب رنســانس ب
بــا تســخیر ســازمان ها و نهادهــاي اجتماعــي 
تــا مرحلــة تدویــن اعلامیــة جهانــي حقــوق 
ــگاه اینــك از طریــق  بشــر اســتمرار یافــت. ایــن ن
ــات و ظرفیت هــاي موجــود در تمــدن غــرب  امكان

ــي دارد. ــة جهان داعی
ــه مــوازات  غلبــة ســكولاریزم در دوران مــدرن، ب
ــرو  ــي از قلم ــوي و دین ــگاه معن ــل ن ــذف اص ح
فرهنــگ عمومــي و علمــي، زمینــة توجیهــات 
ــكاند، و از  ــز خش ــن را نی ــوي كاذب و دروغی معن
ــاي  ــي رفتاره ــیر دین ــاي تفس ــه ج ــس ب ــن پ ای
ــوي و ســكولار اندیشــه هاي  ســكولار، تفســیر دنی

ــت. ــترش یاف ــط و گس ــي بس دین
مقاومــت ســكولاریزم در برابــر حركت هــاي معنوي 
و دینــي صورت هــاي متفــاوت عملــي و نظــري 
ــا همــة  خواهــد داشــت. اقتــدار و سیاســت غــرب ب
اهرم هــاي اقتصــادي، نظامــي و ابزارهــا و امكانــات در 
ایــن میــدان عمــل خواهــد كــرد، و در ایــن مســیر 
از فعالیت هــاي نظــري كــه در حــوزة علــوم انســاني 
ــه  ــد، اســتفاده مي كنــد و ب ســكولار شــكل مي گیرن
نوبــة خــود، بــا اســتفاده از صنعــت فرهنــگ در جهت 
ــه علــوم و نظریــات عمــل مي كنــد. تقویــت این گون

نگاه سكولار به عالم 
و آدم، گرچه در 

گذشتة تاریخ نیز 
حضور داشته است، 

ولكن در هیچ یك 
از دوره هاي پیشین 

از بعد فرهنگي 
و تمدني غلبه 

نیافته است. غلبه 
و رسمیت این نگاه 

مختص به دنیاي 
مدرن است
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مقدمه
موضـوع ذكـر خـدا، به یـاد او بـودن، او را حاضر 
و ناظـر دانسـتن و اهمیـت آن در زندگـي عملـي 
انسـان ها، از موضوع هایـي اسـت بنیانـي كـه نـوع 
عملكـرد همـة مـا بـه آن بسـتگي دارد. جالب آن 
اسـت كـه ایـن موضـوع تقریبـاً در همـة پایه هاي 
درس دیـن و زندگـي آمـده؛ چـه مسـتقیم و چه 
غیرمسـتقیم. شایسـته اسـت همـكاران دبیـر مـا 
بـراي تبیین موضـوع در كلاس درس، پشـتوانه و 
منبعـي فراتر از كتاب درسـي داشـته باشـند تا با 
دسـت پر در كلاس حاضر شـوند. این مقاله شـاید 

بتوانـد از عهـدة ایـن كار برآید. 
كلید واژه هـا: یاد خـدا، ذكر زبانـي، ذكر قلبي، 

ذكر موجـودات عالم

ê معناي لغوي و اصطلاحي 
ذكَـرـُ  ذِكـراً و ذَكـراً، یعنـي: به یـاد آورد، یادآور 
شـد ، و دانسـت. ذكـر بـه معانـي متفاوتـي آمـده 
اسـت؛ مثـل شـهرت، آوازه، نام نیك، حمـد و ثنا، 
شـرافت، نمـاز و دعـا كـردن، صـرف محكـم و بـا 

... ]بندرریگـي- 172[. ارزش و 

در اصطـلاح، وقتي كسـي بـه یاد چیزي اسـت، 
آن را مي دانـد و مي شناسـد، از آن یـاد مي كنـد و 
مي فهمـد كه آن هسـت یـا من نزد اویـم، گوینده 
نسـبت به آن »ذكـر« دارد: ... و الذكر یقال اعتباراً 
باسـتحضاره و لحضـور الشـيء القلـب اؤ القـول... 
فمـن الذكـر، باللسـان و ... مـن الذكـر بالقلـب و 

اللسـان معـاً ]راغب اصفهانـي، 181[. 
از آن رو ذكـر بـه معنـي درك حضـور آمـده، 
بـراي حضـور چیزي نـزد قلب )بـاور( یا نـزد زبان 
)در حـد سـخن فقـط(. گاهـي ذكـر چیـزي فقط 
بـا زبـان اسـت و گاهـي بـا دل و بـاور انسـان نیـز 

پیونـد دارد. 
بـا ایـن تعریـف، وقتـي مي گوییـم ذكـر خـدا، 
یعنـي گاهـي خـدا را بـه زبـان یـاد مي كنیـم و 
گاهـي بـا توجهـي عمیـق و قلبـي او را بـه یـاد 
مي آوریـم و احسـاس مي كنیـم در حضـور اوییم. 
پـس ذكـر خدا یعني بـه كار بـردن كلماتي كه به 
مـا یـاد آور مي شـوند كـه او هسـت، او را سـتایش 
مي كنیـم، و مـا نـزد اوییـم. ایـن احسـاس و بـاور 
در مسـیر زندگـي مـا مي تواند بسـیار نقش آفرین 

شد.  با
نقطـة مقابـل ذكر، »غفلت« اسـت. یعنـي از یاد 

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا دهدست
مدرس دانشگاه فرهنگیان

همراه با 
کتاب درسى

موضوع ذکر  و یاد خدا در درس هاي دین و زندگی آمده است این مقاله به شما 
کمک می کند بحث ذکر را برای دانش آموزان بهتر تدریس کنید.
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بـردن چیـزي كـه هسـت و مـا نـزد او بوده ایـم. زیرا 
خداونـد در كریمـة 24 سـورة كهـف مي فرمایـد: »و 
اذكـر ربـک اذا نسـیت و قـل عسـي ان یهدیـن ربـي 
لاقـرب من هذا رشـدا«: پروردگارت را یـاد كن و بگو 
باشـد كـه پـروردگارم مـرا به راهـي نزدیك تـر از این 

به صـواب هدایـت كند. 

ê اهمیت ذكر خدا 
ذكـر خـدا چـه در مراحـل مقدماتـي مثـل ذكـر 
زبانـي، و چـه گامـي فراتـر، یعنـي ذكر قلبـي، و چه 
در درجـه اي والا، یعنـي ذكـر عملـي، انسـان را از 
مرحلـة حیوانـي جدا مي كنـد و او را به مقام انسـاني 
مي رسـاند. ذكـر تأثیر خارق العـاده اي بر جان انسـان 

مي گـذارد. 
در آیـات 41 تـا 43 سـورة »احـزاب« مي خوانیـم: 
و  كثیـراً  الله ذكـراً  اذكـروا  آمنـوا  الذیـن  ایهـا   »یـا 
سـبحوه بكـرئً و اصیـلًا هـو الـذي یصلـي علیكـم و 
ملائكتُـهُ لیخرجكـم مـن الظلمـات الـي النـور و كان 
بالمؤمنیـن رحیمـاً«: اي مؤمنیـن! خدا را بسـیار یاد 
كنید و صبحگاه و شـامگاه او را منزه دانید. هموسـت 
و فرشـتگانش كه به شـما درود مي فرسـتند تا شـما 
را از تاریكي هـا به سـوي نـور بیـرون آورنـد و خـدا با 

بـاور داران مهربـان اسـت. 
امـام صـادق )ع( در تفسـیر آیـة »ذكـراً كثیراً« 
مي فرمایـد: »اذا ذكـر العبـد ربـه في الیـوم مائـئ مرئ 
كان ذلـك كثیـراً«: هـرگاه بنـده، پـروردگار خویـش 
را روزي صـد بـار یـاد كنـد، ایـن معناي ذكر بسـیار 

اسـت ]محـدث قمـي، 200-3[. 
بدیهـي اسـت كـه معني صد بـار یاد كـردن از خدا 
فقـط بـه معني صـد بـار تكبیر گفتـن نیسـت، بلكه 
حداقـل صـد بـار بدانـد و یـادآور شـود كـه خـدا مرا 
مي بینـد، مـن در حضـور اویـم و ادب حضـور را باید 

رعایـت كنم. 

ê ذكر زباني
ذكـري اسـت كـه در حـد زبـان بمانـد و بـه دل 
راه پیـدا نكنـد. انسـان بـه مصـداق آن و مفهومـش 
نیندیشـد و فقـط بـر زبـان برانـد. سـؤال مهـم ایـن 
اسـت كه: »آیـا ذكر زباني بـه تنهایي و بـدون اتصال 

و فهـم درونـي و قلبـي، ارزش  دارد یـا نـه؟«
محـدث خبیر و كارشـناس بـزرگ احادیث، مرحوم 
عبـاس قمـي، در كتاب پـر قیمت »سـفینه« نكتة 
قابـل ملاحظـه اي در جـواب ایـن سـؤال دارد: »اگـر 
چـه اصـل ذكـر، همـان ارتبـاط قلبـي اسـت كـه به 
وسـیلة زبـان ادا مي شـود و زبـان وسـیله اي بـراي 
بیـان مي گـردد تـا جایـي كـه هـر وقـت مي گوییـم 

ذكـر چیـزي، بلافاصلـه ذهن ما به سـوي ذكـر زباني 
مـي رود، بـا ایـن حال ذكر زبانـي به تنهایـي فایده اي 
دارد و بـدون امتیـاز نیسـت. حداقـل آن اسـت كـه 
زبـان از لغوگویـي و بیهوده سـرایي بـاز مي مانـد و به 
ذكـر خدا مشـغول مي شـود؛ و البته ایـن فایده كمي 
نیسـت. بـا این وضـع، زبان آدمـي كم كم با یـاد خدا 
مأنـوس می شـود یـا الفـت پیـدا می کند. به یـاد خدا 
مي شـود )حتـي بدون ارتبـاط و باور قلبـي( و این به 
خـودي خـود یـك ارزش اسـت. ولـي اینجا شـیطان 
بـراي ضایـع كـردن ایـن ارزش وارد عمل مي شـود و 
بـه او القـا مي كنـد كه ذكـر زبانـي به تنهایـي ارزش 

نـدارد و آن را تـرك كن! 
در اینجـا ذاكـر بایـد بفهمـد كـه همیـن ذكرهـاي 
زبانـي خـودش امتیـاز خوبـي محسـوب مي شـود و 
بكوشـد كه بـه آن ها معرفـت یابد و مفاهیـم والایش 
را درك كنـد و بـه قلـب اتصـال دهد. اگر سـعي كرد 
و نتوانسـت ارتبـاط قلبـي بـه آن دهـد، حداقـل این 
اسـت كـه همان ذكـر ظاهـري زباني را تـرك نكند« 

قمـي، 209-3[. ]محدث 
مرحـوم مولي احمد نراقـي در »معراج السـعاده« 
بعضـي شـرایط را ذكـر مي كنـد كـه اگـر ذكر هـا بـا 
آن هـا همـراه باشـند، بهتـر و پرارزش تـر مي شـوند؛ 

 : مثلًا
1. ذكـر در شـب هاي قـدر، سـحرگاهان و شـب و 

روز جمعـه باشـد. 
2. ذكر با طهارت ظاهري همراه باشد. 
3. ذكر رو به قبله ارزش بیشتري دارد. 

4. ذكـر را بلنـد نگوید، مگر آن را كه شـرع مقدس 
دسـتور به بلند گویـي داده اسـت )خیرالذكر الخفي(. 
5. كمـي فكـر كنـد كه چـه مي گویـد و معني ذكر 

بفهمد.  را 
6. خوراك حلال خورده باشد و ذكر بگوید. 

7. با دهان خوش بو ذكر بگوید. 

ê ذكر قلبي 
آن اسـت كـه انسـان بدانـد و توجـه كنـد، بـا زبان 
خـود چـه مي گویـد و دل، زبـان را همراهـي كنـد و 
انسـان بـه آنچه بـر زبـان مي  راند، باورداشـته باشـد. 
مثـلًا اگر تكبیـر مي گوید، واقعـاً خـدا را از همه چیز 
و همـه  كـس بزرگ تـر و بـا عظمت تـر بدانـد و ایـن 

بـاور در قلـب وجـودي او رسـوخ كرده باشـد. 
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »اگـر ذاكـر این گونـه 
در  ماننـد درخـت سـبز  غفلـت  اهـل  بیـن  باشـد، 
میـان گیاهـان خشـك اسـت و او كـه مي فهمـد چه 
مي گویـد و بـه آن بـاور دارد،  ماننـد زنـده اي میـان 

مـردگان اسـت.« 

 هرگاه بنده ام غالباً 
به یاد من مشغول 

باشد، خوشي و لذت 
او را در یاد خودم 
قرار مي دهم ) از 

ذكر من لذت خواهد 
برد(. و چون خوشي 
را در یاد خودم قرار 
دهم، عاشق یكدیگر 

مي شویم و حجاب 
میان خود و او را 

كنار مي زنم و همواره 
در برابر دیدگان او 

خواهم بود
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امام علي)ع( 
فرمود: 
»ذكر االله مطردئ 
للشیطان«: یاد 
خدا موجب طرد 
شیطان است

بنـده ام  همـراه  مـن  مي فرمایـد:  فرمود: »خدایـم  و 
هسـتم، زمانـي كـه بـه یـاد من اسـت و دو لبـش براي 
مـن حركـت مي كند و دلـش او را همراهـي مي نماید.«
 و فرمـود: »خـدا بـه عیسـي پسـر مریـم وحـي 
فرمـود: اي عیسـي! در ذات و درونـت مـرا یـاد كـن تـا 
در ذاتـم تـو را یـاد كنـم. دلـت را بـراي من نـرم كن تا 
رضایـت مـرا بـه كـف آري. رضایت من به آن اسـت كه 
تملق كنـان بـه سـویم آیـي. این گونـه زنـده بـاش و از 

بپرهیز.«  مردگـي 
در نتیجه ذكر قلبي آن اسـت كه با پوسـت و گوشـت 
و خـون آدمي آمیخته شـده باشـد و دل آن را همراهي 
كنـد. پـس اگـر انسـان در ایـن حـال ذكر خـدا بگوید، 
همـة  سـلول هاي بدنـش ذاكـر اسـت و همة عالـم او را 
همراهـي و مشـایعت مي كننـد. زیـرا داشـتن معرفـت 

نسـبت بـه چیـزي، ارزش آن را چنـد برابـر مي كند. 

ê ذكر عملي
آن اسـت كـه در صحنه هـاي زندگـي آدمـي در مقام 
عمـل بـه ظهـور آیـد و خـود را بنمایانـد. مثـلًا اگـر به 
زبـان »الله اكبـر« مي گویـد، در قلـب مقـام تكبیـر را 
بفهمـد و باور داشـته باشـد و در صحنة عملـي زندگي 
خـدا را بـزرگ شـمارد و غیـر از او هیچ كـس را بـزرگ 

نداند. 
سندسـي  و  زیبـا  لبـاس  عملـي،  ذكـر  مقـام  پـس 
شایسـته بـراي ذكرهـاي زبانـي و قلبـي اسـت كـه بـه 
آن هـا پوشـانده مي شـود. نشـانة مهـم ذكـر عملـي آن 
اسـت كـه انسـان را از حـرام خـدا دور و بتوانـد دسـت 
انسـان را از نافرمانـي حـق كوتـاه كنـد در صحنه هـاي 
مقدماتـي گنـاه و سـرازیري سـقوط، معصیـت انسـان 
را یـادآور شـود و چـون ترمـزي انسـان را از سراشـیبي 

سـقوط از انسـانیت نگـه دارد. 
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »یـا علي! سـه چیز اسـت 
كـه عمـل بـه آن بـر مـردم سـنگین و سـخت اسـت... 
و یـاد خـدا در هـر حـال اسـت. ولـي یـاد خـدا تنهـا 
بـه گفتـن »سـبحان الله و الحمـد لله و لا الـه الا الله و 
الله اكبـر« نیسـت، بلكـه بـه آن اسـت كـه اگـر در برابر 
گناهـي قـرار گرفـت، ذكـر خـدا وي را از ارتـكاب بـه 
حـرام بـاز دارد و آن نافرمانـي از خـدا را تـرك گویـد 

]محـدث قمـي، 200/3[. 
اصبـغ  بن نباتـه، از اصحـاب بـزرگ امیرالمؤمنین 
علـي )ع( اسـت. وي گویـد: »روزي امـام بـه مـن توجه 
فرمـود و گفـت: اي اصبـغ! مي خواهـي مقامـي را به تو 
معرفـي كنـم كه از ذكـر خدا هنگام مصیبـت هم بالاتر 

باشد؟ 
عرض كردم: بله یا امیرالمؤمنین! 

فرمـود: یـاد خـدا آن هنـگام كه انسـان مقابـل حرام 

قـرار مي گیـرد، پـس آن ذكـر به قـدري قدرت داشـته 
باشـد كه بین انسـان و صحنة گناه پرده و حایل شـود 

و انسـان را از زشـتي در امـان نگه دارد« ]پیشـین[. 
از رسول خدا )ص( شنیدم كه مي فرمود: 

»مـن اطـاع الله فقـد ذكـر  الله و ان قلـت صلاتـئ و 
صیامـه و تلاوتـه للقـرآن و من عصي الله فقد نسـي  الله 
و ان كثـرت صلاتئ و صیامـه و تلاوته للقرآن« ]المیزان 
عربـي،342/1[ هـر كه از خـدا پیروي كند، خـدا را یاد 
كـرده اسـت؛ حتي اگـر نمـاز و روزه و قـرآن خواندنش 
كم باشـد )فقـط به نماز واجـب خود اكتفا كنـد(. و هر 
كـه خـدا را معصیت كنـد، او را از یاد برده اسـت؛ حتي 

اگـر نمـاز و روزه و قرآن خواندنش بسـیار باشـد. 

ê فواید ذكر
1. آمرزش گناه 

والذیـن اذا فعلوا فاحشـئ او ظلموا أنفسـهم ذكروا الله. 
عمران/135(. )آل 

آنـان كـه هـر گاه کار یـا عمـل بـد كردنـد یـا بـر 
خویشـتن سـتم روا نمودنـد، خـدا را یـاد می كننـد )و 

می خواهنـد(.  آمـرزش 
2. نوراني شدن دل ها 

انمـا المؤمنـون الذیـن اذا ذكـر الله وجلـت قلوبهـم 
)انفـال/2( 

همانـا مؤمنـان آنان انـد كـه هـر گاه خـدا یـاد شـود، 
دل هایشـان جـلا گیـرد و نورانـي شـود. 

3. آرامش دل و رفع اضطراب 
الا بذكر الله تطمئن  القلوب )رعد/28(
همانا با یاد  خدا دل ها آرام گیرند. 

4. براي سالم سازي قلب و دفع شیطان 
امـام علـي )ع( فرمـود: »ذكـر الله مطردئ للشـیطان«: 
]محمـدي  اسـت  شـیطان  طـرد  موجـب  خـدا  یـاد 

.]284-5 ري شـهري، 

ê شرایط تأثیر ذكر
1. استمداد از خداوند و دعا كردن. 

شـرط اساسـي و بنیانـي تأثیـر همـة اذكار ظاهري و 
باطنـي و قلبـي آن اسـت كـه انسـان رو بـه جانب حق 
تعالـي كنـد و از او بخواهـد كـه ذكرهـا را بـه جان وي 
راه دهـد و جانـش را ظـرف پـاك و طاهري بـراي فرود 
آمـدن معانـي واقعـي اذكار كنـد، آن گاه اسـت كه روح 

انسـان مظهر اذكار مي شـود. 
خداونـد نیـز وعـده داده كـه اگـر ذكـرت بـراي مـن 
باشـد آن را مایـة هدایـت و سـعادتت قـرار مي دهـم. 
- والذیـن جاهـدوا فینا لنهدینهم سـبلنا و ان الله لمع 

)عنكبوت/69(  المحسنین 
و كسـاني كـه بـراي بـه دسـت آوردن خشـنودي مـا 
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 قرآن مجید قبل 
از هر چیز به طور 

صریح ما را متوجه 
مي كند كه شما 
نمي توانید معنا 
و مفهوم اصلي 

این ذكرها و زبان 
موجودات عالم را 

بفهمید

كوشـیدند بي تردیـد آنـان را بـه راه رشـد و مقام قرب 
راهنمایـي مي كنیـم و یقیناً خـدا با نیكوكاران اسـت. 

2. طهارت باطني، فكري و عقلي 
2/1. نیت خالص 

تـا نیـت انسـان از ذكر بـراي خـدا خالـص و پاكیزه 
نباشـد، اذكار تأثیـر چندانـي در انسـان نـدارد. قـرآن 
مجیـد كیفیت عمـل را بر كمیت آن مقـدم مي كند و 
دربـارة حضـرات اهل بیـت )ع( كه با نیتـي خالص در 

راه خـدا عمـل كردنـد، مي فرماید:
»انمـا نطعمكـم لوجـه الله لا نریـد منكـم جـزاء و لا 
شـكوراً«  )دهـر/9(: مـا شـما را فقط براي خشـنودي 
خـدا غـذا مي دهیـم و انتظـار هیـچ پاداش و سپاسـي 

را از شـما نداریـم. 
نقطـة مقابل آن ریاكاري و درخواسـت اجـر از مردم 
اسـت كه بسـیار خطرناك محسـوب مي شـود و ارزش 

عمـل را نابـود و بي تأثیـر مي كند. 

2/2. تقویت قواي عقلاني 
بیـان كـردن یـك سلسـله اذكار و وردهـا و بـه زبان 
رانـدن آن هـا، اگر بدون پشـتوانة عقلي باشـد، انسـان 
را در مسـیر حـق قرار نمي دهـد. مثلًا مداوم اسـتغفار 
قـدم  گناهـان  راه  در  بي عقلـي  بـا  ولـي  مي كنـد، 
مي گـذارد و بـه دیگـران اجـازة سوء اسـتفاده از خـود 
را مي دهـد. نشـانه هاي حـق را مي بینـد، امـا در آن ها 

تفكـر نمي كنـد. 
قـرآن مجیـد انـواع نعمت هـا را مي شـمارد و در آخر 
آیـه مي فرمایـد: »افلا تعقلـون؟«: آیـا در این نعمت ها 
نعمت هـاي  در  كـه  مي شـود  معلـوم  نمي اندیشـید؟ 
خـدا باید قـواي عقلي را به كار انداخت و منشـأ وجود 

آن ها را شـناخت. 

ê موانع ذكر
موانع داخلي )كه از درون انسان نشئت مي گیرد(

علاقـة  و  مـادي  و  دنیایـي   دلبسـتگي هاي  مثـل 
مفـرط بـه مـال و صورت هـاي زیبا و خانه هـاي مجلل 

و مقام هـاي اعتبـاري و دروغیـن دنیـا: 
é رجـال لا تلهیهـم تجـارئ و لابیـع عـن ذكـر  الله و 
اقـام الصـلائ و ایتـاء الـزكائ یخافـون یومـاً تتقلب فیه 
القلـوب و الابصـار )نـور/27(: مردانـي كـه هیـچ داد و 
سـتد و خریـد و فروشـي ایشـان را از یـاد خداونـد و 
بـر پا داشـتن نمـاز و پرداختـن زكات باز نمـي دارد، و 
از روزي كـه در آن دل هـا و دیـدگان دگرگون شـوند، 

كند.  بیمنا
é یـا ایهـا  الذین آمنوا لا تلهكـم اموالكم و لا اولادكم 
عـن ذكر الله و مـن یفعل ذلك فاولئك هم  الخاسـرون 

)منافقون/9(:
ای کسـانی کـه ایمـان آوردید اموال و اولادتان شـما 
را از یـاد خداونـد باز ندارد و كسـاني كـه چنین كنند، 

آنان خـود زیانكارند. 
انسـان  بیـرون  از  )كـه  خارجـي  موانـع   .2
به سـوي او هجـوم مي آورنـد و او را از یاد خدا 

بـاز مي دارنـد(
مثل ابلیس و شیاطین: 

é انمـا یریـد الشـیطان ان یوقـع بینكـم العـداوئ و 
البغضـاء فـي الخمـر و المیسـر و یصدكم عـن ذكر الله 
و عـن الصلائ... )مائـده/91(: همانا شـیطان مي خواهد 
در پرداختـن بـه شـراب  و قمار، بین شـما دشـمني و 
كینـه بینـدازد و شـما را از یـاد خداونـد و از نمـاز باز 

دارد.. 
é ان الذیـن اتقـوا اذا مسـهم طائـف مـن الشـیطان 
تذكـروا... : اعـراف / 201 پرهیـزگاران هـر گاه خیـال 

شـیطاني عارضشـان شـود، یـاد خـدا كننـد...

ê ذكر موجودات عالم
در فرهنـگ قرآنـي، همـة موجـودات عالـم ذكر خدا 
مي گوینـد، امـا هـر كدامشـان بـه زبـان خـود. ایـن 
یعنـي اي انسـان! گمـان مبـر كـه فقـط تـو بـا خـدا 
رابطـه داري،  بلكـه همـة  عالم مطیـع و فرمان بر اویند. 

مبـادا تـو از مسـیر بندگـي عقـب بماني!
قرآن و تسبیح موجودات: 

الـف( بعضـي آیـات قـرآن به طـور كلـي موجـودات 
عالـم را تسـبیح گوي خـدا مي   داننـد؛ مثـل: 

é تسـبح  له السـماوات السـبع و الارض و من فیهن 
]اسراء/44[

فـي الارض  مـا  و  فـي  السـموات  مـا  لله  یسـبح   é
]1 ]جمعـه/

ب( بعضـي آیـات قـرآن صنـف و گروه معینـي را در 
مقـام ذكـر بـر مي شـمارند؛ از آن جمله اسـت: 

1. ذكر ملائكه 
é قالـوا اتجعـل فیهـا عـن یفسـد فیهـا و یسـفك 

]بقـره/30[. بحمـدك  نسـبح  نحـن  و  الدمـاء 
é و یسـبح الرعـد بحمـده و الملائكـئ مـن خیفتـه 

]رعـد/13[. 
é... و مـن عنـده لا یسـتكبرون عـن عبادتـه و لا 
النهـار لا یفتـرون  اللیـل و  یستحسـرون، یسـبحون 

.]20 و  ]انبیـاء/19 
العـرش  حـول  مـن  حافیـن  الملائكـئ  تـري  و   é

]زمـر/75[. ربهـم  بحمـد   یسـبحون 
2. ذكر كوه ها 

- و سخر نا مع داود الجبال یسبحن ]انبیاء/79[
3. ذكر پرندگان 
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 صبح و شام 
كنایه از مداومت 
و همیشگي بودن 
تسبیح خداست. 
زیرا صبح و شام 
مرزهاي ابتدا و 
انتهاي یك روزند 
و گویي پروردگار 
به صراحت، انسان 
را به مداومت ذكر 
مي خواند

- الـم تـر ان الله یسـبح لـه مـن فـي  السـماوات و 
الارض و الطیـر صافـات. ]نـور/41[

4. ذكر رعد 
- و یسبح الرعد بحمده ]رعد/13[

امـا بـا توجـه بـه همـة آیـات، ایـن سـؤال مطـرح 
مي شـود كـه ذكـر موجـودات چگونه اسـت و به چه 

ست؟  معنا
قبـل از اینكـه به طـور مختصـر بـه ایـن مطلـب 
بپردازیـم، بایـد بـه این تذكـر توجه كنیم كـه قرآن 
مجیـد قبـل از هـر چیز به طـور صریح مـا را متوجه 
مي كنـد كـه شـما نمي توانیـد معنـا و مفهـوم اصلي 

ایـن ذكرهـا و زبـان موجـودات عالـم را بفهمید: 
شـما  بـا  هشـیم/  و  بصیریـم  و  سـمیعیم  مـا   -

خامُشـیم.  مـا  نامحرمـان 
و ان من شـيء الا یسـبح بحمده و لكن لا تفقهون 
تسـبیحهم ]اسـراء/44[: همـة موجـودات عالـم ذكر 
خـدا مي گوینـد و او را سـتایش مي كنند، ولي شـما 

ذكـر آن هـا را نمي فهمید. 
 ذكر خدا، كي و كجا؟ 

آیـا بـراي ذكر خدا زمـان و مكان معیني قـرار داده 
شده اسـت؟ آداب آن چیست؟ 

پیـش از ایـن در معناي اصطلاحـي ذكر گفتیم كه 
ذكـر در معنـاي عـام آن بـه معنـي یـادآوري و علـم 
بـه بـودن در محضر خداسـت. با این تعریف، انسـان 
همـواره بایـد در محضر حق باشـد و نمي تـوان براي 
آن زمـان مخصوصـي در نظـر گرفـت. مگـر مي توان 
گفـت كـه صبحـگاه در یـاد خدا بـاش ولـي ظهرگاه 

بپـرداز؟  به خود 
امـا بـا نگاهـي دیگـر مي تـوان گفـت: این »بـه یاد 
بـودن« نمادهایـي دارد كـه در قالب هـاي متفـاوت 
بـه مـا آمـوزش داده شـده اند. مثـلًا مـا همـواره بـا 
خـدا ارتبـاط داریـم، ولـي در شـبانه روز پنج بـار این 
ارتبـاط را در قالـب نمـاز كـه دسـتور مسـتقیم خدا 
در قـرآن اسـت، برقـرار می كنیم. پس خوانـدن نماز 
)ارتبـاط مسـتقیم و بي واسـطه بـا خـدا( بـا ارتبـاط 
مـداوم قلبي انسـان با خـدا منافات نـدارد. همچنین 
انسـان همـواره بایـد یاد خدا باشـد، ولي ایـن یاد در 
قالـب ذكرهـا یـا كارهـاي مشـخصی بـه مـا آموزش 
داده شـده اند. مثـلًا بـه مـا یـاد داده اند كـه روز را به 
تـلاش و گـذران زندگي بپـرداز و مقداري از شـب را 
اسـتراحت كن و پاسـي دیگر را نیز به تسـبیح و یاد 

بگـذران.  خدا 
بدیهـي اسـت كـه ایـن تسـبیح شـبانه بـا یادكرد 
خدا در روز منافاتي ندارد و تسـبیح شـبانه، قالبي از 

همـان یـاد روزانه اسـت. با این حال، قـرآن مجید به 
مـا مي فرمایـد: گرچـه گاه ذكـر خـدا مهم تر اسـت، 
ولـي سراسـر زندگـي انسـان بایـد بـه یـاد او همراه 

باشد. 

1. زمان ذكر
گفتیـم كه ذكر، سـاعت و روز معیني نـدارد. قرآن 
بـراي اینكـه به ما بفهماند همیشـه باید بـه یاد خدا 

باشید،
]آل  الابـكار«  و  بالعشـي  سـبح  »و  فرمـوده: 

:]41 عمـران/
و شامگاهان و بامدادان، او را یادآور باش. 

ایـن صبـح و شـام كنایـه از مداومت و همیشـگي 
بـودن تسـبیح خداسـت. زیـرا صبح و شـام مرزهاي 
ابتـدا و انتهـاي یـك روزنـد و گویـي پـروردگار بـه 

صراحـت، انسـان را بـه مداومـت ذكـر مي خوانـد.
بـا ایـن حـال، بعضـي اوقـات در شـبانه روز بـاب 
رحمـت حـق بازتـر و عنایتـش وسـیع تر اسـت. در 
ادامـه بـه بعضـي از ایـن اوقـات اشـاره مي كنیـم: 

الف( صبحگاه قبل از طلوع خورشید 
الشـمس  طلـوع  قبـل  ربـك  بحمـد   سـبح  و   é

]120 ]طـه/
و قبـل از ظهـور آفتـاب صبحـگاه، پـروردگارت را 

 . ي بستا
ب( قبل از غروب خورشید 

é و قبل غروبها ]طه/120[
و قبـل از غـروب خورشـید )نیـز پـروردگارت را 

بسـتاي(.
ج( نیمه هاي شب

é یـا ایهـا المزمـل. قـم اللیـل الا قلیـلا. نصفـه 
اوانقـص منـه قلیـلًا. او زد علیه و رتل القـرآن ترتیلًا 

]مزمـل/1 تـا 4[
اي مـرد جامه بـه خود پیچیده! شـب را زنده بدار، 
مگـر اندكـي از آن را، نیمـه اش یـا اندكـي از نیمـه 
كم نمـا، یـا اندكي بـر آن بیفـزاي و قرآن را شـمرده 

و شـیوا بخوان. 
و یا كریمة: 

و من آناء اللیل فسبح ]طه/130[.
و در پاس هایي از شب یاد خدا كن. 

د( پس از هر نماز
فاذا قضیتم الصلائ فاذكروا الله ]نساء/103[. 

چـون نمـاز را بـه پایـان بردید، یـاد خـدا كنید )و 
ذكـر او بگویید(.
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2. مكان ذكر 
آدمـي در همـه جـا بایـد یـاد خـدا كنـد، ولي 
خـدا اراده كـرده اسـت بعضـي  جاهـا مقـدس 
باشـند و ذكر خـود را در آنجا ها باارزش دانسـته 

اسـت. ایـن مکان هـا عبارت انـد از:
الف( مساجد

é و مَـن اظلـم ممن منع مسـاجد الله ان یذكر 
فیها اسـمه ]بقره/114[.

و كیسـت سـتمكارتر از كسـي كه نگـذارد نام 
خداونـد در مسـاجد یاد شـود؟ 

ب( جبهه هاي نبرد حق علیه باطل
بدیهـي اسـت رزمندگان اسـلام و یـاوران حق 
تعالـي در اوج بحران هـا و درگیـري بـا كفـر و 
شـرك، از همـه بیشـتر به یـاد خـدا نیازمندند. 
é اذا لقیتـم فئـئ فاثبتـوا و اذكـروا الله كثیـرا 

]انفـال/45[.
چـون بـا گروهـي از دشـمن رو در رو شـدید، 
ثابـت قدم باشـید و خداوند را بسـیار یـاد كنید. 

ج/ مرقد انبیا، اولیا و امامان)ع( 
خداونـد اراده كـرده اسـت كـه مـردم در خانة 
انبیـا، اولیـا و امامـان او تجمـع كننـد و ذكـر 
حـق بگوینـد. ایـن ذكـر خـدا در ایـن خانه هـا 
ارزش مضاعفـي دارد. شـاید معنـاي این توصیه 
آن باشـد كـه توحیـد واقعـي در مسـیر توجـه 
و محبـت اولیـاي خـدا معنـاي صحیـح پیـدا 
مي كنـد و توسـل بـه این مـردان و زنـان  الهي، 
راه دل را بـراي نورانـي شـدن و توحیدي ماندن 

مي سـازد.  همـوار 
é فـي بیـوت اذن الله ان ترفـع و یذكـر فیهـا 
اسـمه یسـبح له فیها بالغدو و الآصال ]نور/36[.
)چـراغ پر فـروغ نـور الهـي( در خانه هایي قرار 
دارد كـه خداونـد اذن فرمـوده اسـت، دیوارهاي 
از دسـتبرد شـیاطین و  ببرنـد )تـا  بـالا  را  آن 
هوس بـازان در امـان باشـد(؛ خانه هایـي كـه نام 
خـدا در آن هـا بـرده شـود و صبح و شـام در آن 

تسـبیح گویند. 
د(مناسك حج بیت االله 

é فـاذا افضتـم مـن عرفـات فاذكـروا الله عنـد 
المشـعر الحـرام ]بقـره/198[.

و چـون از عرفـات کـوچ نمودید )بهتر اسـت( 
در مشـعر الحرام خداونـد را یـاد كنید. 

ــه  ــه از آن باشــد ك ــن دســتور كنای ــاید ای ش
ــات و  ــرام دســت از مادی ــا بســتن اح محــرم ب
دنیــا شســته و به ســوي معنویــت و خداخواهــي 

اســت  شایســته  پــس  اســت.  آورده  روي 
ــي،  ــر خودخواه ــه فك ــیر، ب ــن مس ــه در ای ك
ماد ه پرســتي و منفعت طلبــي نباشــد و یــاد 
خــدا بزرگ تریــن انــرژي معنــوي بــراي ادامــة 

ــت.  ــي اوس ــات روحان حی

ê كیفیت ذكر
ــرآن، و  ــات ق ــلامي و آی ــفارش هاي اس در س
آنچــه از دســتورات رهبــران عــارف و آســماني 
ــر  ــه ذك ــده مي شــود ك ــا رســیده، فهمی ــه م ب
ــت(  ــدور اس ــه مق ــي ك ــا جای ــد )ت ــي بای زبان
ــد  ــه باشــد و ذكــر قلبــي بای بي صــدا و مخفیان
بــا حضــور تــام و دور از غوغــاي مــادي و عــادي 

انجــام گیــرد. 

1. حالت ذكر زباني آرام و بي صدا 
é واذكــر ربــك فــي نفســك تضرعــاً و خیفــئ 

و دون الجهــر مــن القــول ]اعــراف/205[.
و پــروردگارت را در دلــت بــه زاري و تــرس و 

بــدون بانــگ برداشــتن یــاد كــن. 
از ایــن كریمــه فهمیــده مي شــود، ذكــر بایــد 
بــا زاري و خضــوع و دل شكســتگي و تمنا همراه 
باشــد و بــدون ســر و صــدا و ظاهرســازي انجــام 
ــراي همیــن اســت كــه وقتــي  گیــرد. شــاید ب
ــه الا الله«  ــي »لا ال ــر، یعن ــن ذك ــن، بهتری مؤم
ــورد  ــكان نمي خ ــش ت ــلًا لبان ــد، اص را مي گوی
و كســي ذكــر گفتــن او را نمي فهمــد )اگرچــه 

اگــر بفهمــد هــم اشــكالي نــدارد(.

2. ذكر مأثور
واژة »مأثــور« از ریشــة» اثَــر«، در اینجــا 
ــه معنــي ذكــري اســت كــه از ناحیــة شــرع  ب
ــة  ــاخته و پرداخت ــد و س ــده باش ــدس آم مق
خــود مــا نباشــد. برخــي از ایــن اذكار در 
ــتورات  ــي از دس ــد و برخ ــد آمده ان ــرآن مجی ق
ــن  ــن ســنت حضــرات معصومی ــي و از مت روای
ــه  ــاز ب ــه نی ــه البت ــده اند ك ــتخراج ش )ع( اس
كارشناســي و تشــخیص تخصصــي دارنــد. 
ــخه هاي  ــردن نس ــادر ك ــف، ص ــن تعری ــا ای ب
خودســاخته بــراي اذكار مختلــف و تحویــل بــه 
مــردم، بدعــت و خطرنــاك اســت و گام نهــادن 
در مســیر ســیر و ســلوك بایــد مطابــق دســتور 
شــرع مقــدس و دقیقاً براســاس مســیر قــرآن و 

ــد. ــت )ع( باش ــل بی اه

ذكر زباني باید )تا 
جایي كه مقدور 
است( بي صدا و 
مخفیانه باشد و 
ذكر قلبي باید با 
حضور تام و دور 

از غوغاي مادي و 
عادي انجام گیرد
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رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی
مهدی مروجی

تصویر مربوط به قبل از كرونا است

ميزگرد

خراســان  اســتان  مرکــز  »بجنــورد«،  در 
ــی اداره کل  ــی رفاه ــع فرهنگ ــمالی، در مجتم ش
آموزش وپــرورش بــا جمعــی از دبیــران ایــن خطــه 
در خصــوص کتــاب دیــن و زندگــی پایــة یازدهــم 
بــه گفت وگــو نشســتیم. حاضــران عبــارت بودنــد 
از ســرکار خانــم عفــت بســطامی ســرگروه دیــن 
ــی،  ــادق ملکش ــان ص ــی اســتان، و آقای و زندگ
ــوری،  ــا صب ــزون، حمیدرض ــین مهراف حس
مقصــود مرادخواهــی، نورصحــت محمــدی، 
ــد داداری،  ــن، محم ــرفراز روئی ــرام س به
ــلامی و  ــم اس ــدی، محمدقاس ــد صم محم
ــران  ــوی دبی ــه گفت وگ ــی. البت ــی تفریح عل
تقدیــم  قبــلًا  بجنــورد  شهرســتان  خواهــر 

ــت. ــده اس ــز ش ــدگان عزی خوانن

é لازم می دانــم عــرض کنــم، جلســه 
ــاب  ــارة کت ــما درب ــت آرا ش ــرای دریاف ب

ــزار  ــم برگ ــه یازده ــی پای ــن و زندگ دی
انتقــاد،  در  را  آنچــه  پــس  می شــود. 
ــش،  ــف، کاه ــح، تلطی ــنهاد، تصحی پیش
ــاب  ــن کت ــت، ای ــت و کیفی ــش، کمی افزای
طــی تدریــس، تجربــه کرده ایــد، یــا 
ــن  ــه در ای ــر ک ــکاران دیگ ــوی هم از س
ــوزان  ــا دانش آم ــد ی ــور ندارن ــه حض جلس
ــرح  ــی مط ــر دلیل ــه ه ــان ب ــای آن و اولی
شــده اســت، بیــان کنیــد تــا در تغییرهای 
ــازی  ــود و بهینه س ــدف بهب ــا ه ــدی ب بع
محتــوای کتــاب و بــا هــدف آمــوزش بهتــر 

ــود. ــتفاده ش ــا اس از آن ه
ــب  ــول مطال ــر و تح ــؤال اول: در تغیی س
برخــی  درس،  و  کتــاب  عنوان هــای  و 
اضافــه  میان متنــی  عنوان هــای  از 
کنیــد«،  »تکمیــل  مثــل  شــده اند؛ 
ــخص  ــت مش ــا علام ــه ب ــی ک »فعالیت های
شــده اند«، »بیشــتر بدانیــم«، »دانــش 
ــه  ــا ب ــن عنوان ه ــا ای ــی« و... آی تکمیل
ــوزان  ــر دانش آم ــوزش بهت ــری و آم یادگی
ــه  ــرا؟ چ ــه، چ ــر ن ــد؟ اگ ــک می کنن کم

ــد؟ ــنهادی داری پیش
ــه حســاب  ــرات مثبــت ب ــن تغیی ــطامی: ای بس
می آینــد. حتــی بنــده بــه مؤلفــان کتــاب درســی 
پیشــنهاد کــردم کــه بــرای کتــاب پایــة دهــم نیــز 
ایــن کار را انجــام بدهنــد و مــوارد آن را مشــخص 
کــردم. امــا بایــد واقع بینانــه بــه امــور بنگریــم کــه 
ــا چــه هدفــی ایــن مــوارد و عنوان هــا آمده انــد؟  ب
هــدف جــز ایــن اســت کــه در آمــوزش بــه آن هــا 

نقطه نظرات دبیران گرامی همیشه می تواند به عنوان بیان تجربیات این عزیزان راه گشا باشد.
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توجــه شــود؟ مگــر معلــم چقــدر وقــت دارد؟ ضمــن 
ــن  ــه ای ــا آنک ــم. ب ــم داری ــرآن را ه ــت ق ــه قرائ اینک
ــد  ــه درص ــد ب ــی بای ــم، ول ــت می دان ــر را مثب تغیی

تحقــق هــدف در کلاس درس توجــه داشــت.
ملکشــی: ایــن بخش هایــی کــه نــام بردیــد، 
ــرای  ــد، ب ــطامی فرمودن ــم بس ــه خان ــور ک همان ط
ــی مشــکلاتی وجــود دارد:  ــد، ول دانش آمــوزان مفیدن
اول اینکــه، بایــد مباحــث آن را تــا حــدی محدودتــر 

ــد. ــی در بیای ــت کلی گوی ــا از حال ــد ت کنن

é لطفــاً حداقــل یــک مــورد بــا ارجــاع بــه 
صفحــه و درس، مصداقــی بفرماییــد.

ملکشــی: مثــلًا  در »اندیشــه و تحقیــق« صفحــة 
45 کتــاب دیــن و زندگــی علــوم انســانی داریــم: »بــه 
نظــر شــما، چــرا اندیشــة دانشــمندان بــه مــرور زمان 

ــد؟  ــر می کن تغیی
یــا: »ســؤال 2. بــا توجــه بــه متــن زیــر بــه ســؤالات 
پاســخ دهیــد....« متــن خیلــی گســترده و بــا شــرح و 

تفصیــل اســت کــه دانش آمــوز را خســته می کنــد.
ــا  ــون سراســری )کنکــور( بچه ه دوم اینکــه در آزم
ــده  ــرا ســؤالات را پیچی دچــار مشــکل می شــوند، زی

ــد. ــرح می کنن ط
ســوم اینکــه بــه دلیــل ریــز بــودن حــروف، مطالــب 
چشــم نواز نیســتند، بــا آنکــه کلــی مطلــب )دو 
پاراگــراف( را در خــود دارد. می شــود ســؤالات را 
ــد آورد.  ــر و مفی ــب را مختص ــاه و مطال ــی کوت خیل
ــک دانشــمند را  ــام ی ــط ن ــؤال 1، شــما فق ــا در س ی
ــد  ــد و شــرح دهی ــه و مصــداق بیاوری ــوان نمون به عن
چــرا اندیشــه ایــن دانشــمند بــه مــرور زمــان تغییــر 

ــرده اســت. ک
ایــن  در  کنــم:  عــرض  می خواهــم  صمــدی: 
ــدان  ــه چن ــده اند ک ــرح ش ــؤال هایی مط ــش س بخ
ذهــن دانش آمــوزان را درگیــر اندیشــیدن و تحقیــق 
نمی کننــد. چــرا؟ زیــرا در اکثــر مــوارد، دانش آمــوزان 
ــی وار  ــورت طوط ــؤالات را به ص ــن س ــه ای ــخ ب پاس
مثــل  قســمت هایی  کاربــرد  می کننــد.  حفــظ 
ــرای  ــم ب ــد« ه ــه کنی ــا »مطالع ــد« ی ــی کنی »بررس
دبیــران معلــوم نیســت. زیــرا ســازمان ســنجش ایــن 
قســمت ها را حــذف کــرده اســت، وقتــی دانش آمــوز 
ــمت  ــن قس ــؤالی از ای ــور س ــه در کنک ــد ک می بین
ــد. ــا نشــان نمی ده ــه آن ه ــم ب ــی ه ــد، رغبت نمی آی

ــا  ــوزان ب ــتر دانش آم ــس بیش ــرای ان é ب
قــرآن، خواســته شــده اســت 10 دقیقــة اول 
هــر وقــت کلاس بــه قرائــت اختصــاص یابــد. 
ــه ایــن توصیــه عمــل می کنیــد؟ اگــر  آیــا ب

ایــن کار را نمی کنیــد، دلیــل آن را بفرماییــد. 
مرادخواهــی: در خیلــی از کلاس هــا نســبت 
ــرا  ــود. زی ــی می ش ــم کم لطف ــرآن کری ــت ق ــه قرائ ب
ــه  ــم ک ــار داری ــلمان انتظ ــه مس ــک بچ ــه، از ی هم
بتوانــد حداقــل قــرآن را روان و درســت بخوانــد. 
متأســفانه در مدرســه خیلــی کــم شــاهدیم کــه ایــن 
انتظــار بــرآورده شــود. در مــورد اکثــر دانش آموزانــی 
ــرآن در  ــت ق ــوند و در قرائ ــرآن می ش ــظ ق ــه حاف ک
ــوزش  ــد، آم ــرار می گیرن ــتان ق ــرات اول اس ــرة نف زم
ــت،  ــده اس ــرفتی نش ــن پیش ــبب چنی ــه س مدرس
بــرای  مدرســه،  غیرآموزشــی  ســاعت  در  بلکــه 
ــام  ــه نظ ــراد ب ــن ای ــته اند. ای ــت گذاش ــن کار وق ای
ــه  ــوزی ک ــرا دانش آم ــه چ ــردد ک ــی بازمی گ آموزش
ــورت روان  ــه ص ــوز ب ــت، هن ــه اس ــگاه رفت ــه دانش ب

ــد؟! ــت کن ــرآن را قرائ ــد ق نمی توان
اســلامی: بنــده از خیلــی وقــت پیــش، ایــن 
ــرده ام.  ــول ک ــوزان مح ــود دانش آم ــه خ ــورد را ب م
البتــه دو تــا ســه درس اول بــه توصیــة قرائــت 
قــرآن عمــل کــردم، ولــی بعــد از آن نتوانســتم، زیــرا 
مطالــب تفصیلــی در کتــاب خیلــی زیادنــد. بنــده در 
مــدارس خــاص تدریــس می کنــم. در ایــن مــدارس 
وقت گیرنــد.  کــه  می آورنــد  تســتی  ســؤال های 
گرچــه دانش آمــوزان بــه اصطــلاح تیزهــوش در 
ــم  ــی ه ــه صحیح خوان ــی ب ــد، ول ــی خوب ان روان خوان
بایــد توجــه داشــت. بنــده بــرای امتحــان نوبــت اول 
و نوبــت دوم، حداقــل ســه تــا چهــار جلســة جبرانــی 
می گــذارم تــا برســم بــه حدنصابــی کــه بــرای  
امتحــان هــر نوبــت تعییــن شــده اســت. خیلــی وقت 

ــی آورم. ــم م ک

ملکشــی: روخوانــی قــرآن را بــرای دورة ابتدایــی 
گذاشــته اند. بعــد در دورة دوم متوســطه هــدف را 
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــرار داده ان ــرآن ق ــات ق ــر در آی تدب
ایــن هــدف را دنبــال کنیــم، آن 10 دقیقــه در 
را  قرائــت  دقیقــه   10 می گیــرد.  قــرار  حاشــیه 
ــی  ــه در دورة ابتدای ــی ک ــا دانش آموزان ــته اند ت گذاش
ــی و  ــر روخوان ــی نتوانســته اند ب ــی به خوب ــا راهنمای ی
روان خوانــی مســلط شــوند یــا ضعــف دارنــد، جبــران 
کننــد. پیشــنهاد می کنــم، حــالا کــه برخــی از 
ــی  ــتان کارای ــر، در دبیرس ــل تفک ــث درس، مث مباح
لازم را ندارنــد و فقــط »برنامــه پرکــن« بــه حســاب 
ــت  ــه قرائ ــا و آن 10 دقیق ــه جــای این ه ــد، ب می آین
ــه  ــی ب ــة تکمیل ــوان برنام ــاعت به عن ــرآن، دو س ق
ــد تأســف خــورد  ــد. بای ــرآن اختصــاص یاب ــت ق قرائ
ــوزش  ــرای آم ــاعت ب ــلامی، دو س ــور اس ــه در کش ک
ــد. در  ــر نمی گیرن ــوزان در نظ ــرآن دانش آم ــت ق قرائ

در خیلی از 
کلاس ها نسبت 
به قرائت قرآن 
کریم کم لطفی 
می شود. زیرا 

همه، از یک بچه 
مسلمان انتظار 
داریم که بتواند 
حداقل قرآن را 
روان و درست 

بخواند



30 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ2 |  زمستان 1399 |

کشــورهای عربــی هــر دانش آمــوز یــک جلــد قــرآن 
ــا دانشــگاه  ــی ت اختصاصــی دارد کــه از دوره  ابتدای

ــا اوســت. ب

بــه نظــر شــما رســم الخطی کــه   é
ــته اند،  ــا آن نوش ــاب را ب ــی کت ــات قرآن آی
ــری  ــا در یادگی ــت؟ آی ــدن اس ــل خوان قاب

راحت تــر قــرآن تأثیــری دارد؟
ــا رســم الخط  بســطامی: دانش آمــوزان بیشــتر ب
عثمان طــه ســروکار دارنــد و ایــن رســم الخط، 
ــتفادة  ــه اس ــه ب ــا توج ــی دارد. ب ــت خاص جذابی
در  طــه  عثمــان  رســم الخط  از  دانش آمــوزان 
ــم الخط  ــن رس ــود از همی ــر ب ــرون کلاس، بهت بی
ــاب درســی  ــم در کت ــرآن کری ــات ق ــگارش آی در ن

اســتفاده می شــد.
ــه  ــت. البت ــی اس ــم الخط خوب ــی: رس تفریح
را  رســم الخط  ایــن  تدابیــری  بــا  می تــوان 
حــروف  )انــدازه(  فونــت  بــا  کــرد.  خواناتــر 
بــا  نــگارش  در  امــا  عثمان طــه،  رســم الخط 
ــذف  ــی را ح ــم اضاف ــه علائ ــی. اینک ــیوة ایران ش
کرده انــد، فکــر می کنــم، ایــن شــیوه را بــه 
و  کــرده  نزدیــک  عثمان طــه  نــگارش  شــیوة 
ــه  ــی ک ــا قرآن ــوز ب ــت، دانش آم ــده اس ــبب ش س
بــه شــیوة عثمان طــه چــاپ شــده، مشــکلی 

ــد. ــته باش نداش
بســطامی: همــکاران پیشــنهاد کــرده بودنــد که 
ــری هــم  ــی اســتفاده شــود، پیگی از قلم هــای قرآن
ــد  ــم بای ــات کــه داری ــن آی ــرای ای ــی ب ــم، ول کردی

قلــم قرآنــی خاصــی باشــد.
آیــات  حرکت گــذاری  نــوع  بــا  صمــدی: 
ــی مــا چهــار  ــان عرب کتــاب موافــق نیســتم. در زب
ــکون.  ــه و س ــره، ضم ــه، کس ــم: فتح ــت داری علام
ــت و  ــده اس ــاکن نیام ــت س ــلاً  علام ــاب اص در کت
ــی از  ــن در برخ ــر از ای ــد. غی ــذف کرده ان آن را ح
مــوارد، حرکت هــای اصلــی مثــل فتحــه، کســره و 
ــوز  ــرای دانش آم ــه ب ــد ک ــذف کرده ان ــه را ح ضم
قابــل تشــخیص نیســت. ایــن مــوارد بایــد تصحیــح 
ــة 33 واژة  ــال، در صفحــة 32، آی ــرای مث شــوند؛ ب

ــون«. »تولّ
ــت  ــی، در حقیق ــاب درس ــات کت ــی: آی ملکش
ــوری  ــل چــاپ شــدة جمه ــرآن کام ــری از ق تصوی
ــم  ــرکات و علائ ــام ح ــت و تم ــران اس ــلامی ای اس
غیــرلازم حــذف شــده اند. دانش آمــوزان از دورة 
ابتدایــی بــا همیــن شــیوه نــگارش و اعراب گــذاری 
مأنوس انــد و اصــل آن نیــز بــر ســاده خوانی اســت. 
فتحــه نیامــده در »تولّــون« بــه ایــن دلیــل اســت، 

ــدارد. کــه ضرورتــی ن
ــا حــذف ســکون از رســم الخط ها  ــی: ب تفریح
مخالفــم؛ گرچــه قصــد آن هــا خیــر اســت و 
کوشــیده اند بــه رســم الخط فارســی شــبیه تر 
ــت.  ــر اس ــم بهت ــوزان ه ــرای دانش آم ــود و ب ش
ــی  ــن، معایب ــته از محاس ــکون، گذش ــذف س ح
حــروف  کــه  جاهایــی  در  به ویــژه  دارد  هــم 
می گیرنــد،  قــرار  کلمــه  دو  بیــن  ناخوانــا 
ــرف  ــدام ح ــه ک ــرف ب ــن ح ــه ای ــخیص اینک تش
بعــدی بچســبد، دانش آمــوز را دچــار مشــکل 
می کنــد؛ حــرف شمســی یــا حــرف قمــری، 
بــه نظــرم ســکون باشــد، همان طــور کــه در 
اســتفاده  ایــن علامــت  از  کشــورهای عربــی 
می کننــد. بــودن آن هــم ربطــی بــه زیــاد شــدن 
ــاری را از ذهــن  ــدارد، ولــی وجــود آن ب ــم ن علائ

برمــی دارد. دانش آمــوز 

در  درســی،  کتــاب  آیــات  آیــا   é
دانش آمــوزان تمایــل و شــوق به وجــود 
ــی از  ــر روز آیات ــان ه ــه آن ــد ک می آورن
ــه  ــی ب ــة درس ــارج از برنام ــرآن را خ ق
ــتان  ــه و دوس ــل خان ــا اه ــا ب ــی و ی تنهای

بخواننــد؟
تفریحــی: خیــر! انــس بــا قــرآن به وجــود 
ــد.  ــود ندارن ــوق های لازم وج ــرا مش ــی آورد، زی نم
مشــوق می توانــد بخشــی در کتــاب و بخشــی 
ــورد را  ــه شــود کــه هــر دو م توســط معلمــان ارائ

ــم. نداری
کلاس  دانش آمــوز  کــه  می دانیــد  داداری: 
یازدهــم، فکــری جــز کنکــور نــدارد و آیــات موجود 
در کتــاب را فقــط بــرای چهــار نمــره اش می خوانــد. 
الان نظــام آموزشــی در مســیری قــرار گرفتــه کــه 
از درس »دیــن و زندگــی« انتظاراتــی دارد کــه 
شــاید یــک درصــد آن محقــق نشــود. خــب ایــن 
وضــع مــن معلــم را دچــار عــذاب روحــی می کنــد. 
ــاز  ــد: نی ــوز می گوی ــه دانش آم ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــم  ــط می خواهی ــا فق ــم. م ــح شــما نداری ــه توضی ب
تســت کار کنیــم. بــا ایــن وضعیــت، آیــا دانش آمــوز 
ــم  ــد؟! آن ه ــرآن می خوان ــه ق ــت در خان ــا رغب ب
ــه  ــی ک ــاعت مجزای ــا س ــکل ب ــن مش ــه! ای روزان
ــد، رفع شــدنی نیســت. گرچــه  دوســتان می فرماین
بنــده بــا چنیــن پیشــنهادی موافقــم و آن را خــوب 

می دانــم.

ــر و  ــام »تفک ــه ن ــی ب ــاب، بخش é در کت
ــر دارد.  ــات نظ ــه آی ــه ب ــم ک ــر« داری تدب

بسطامی: 
دانش آموزان 
بیشتر با رسم الخط 
عثمان طه سروکار 
دارند و این 
رسم الخط، جذابیت 
خاصی دارد. با 
توجه به استفادة 
دانش آموزان از 
رسم الخط عثمان 
طه در بیرون 
کلاس، بهتر بود از 
همین رسم الخط در 
نگارش آیات قرآن 
کریم در کتاب 
درسی استفاده 
می شد
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ــق«  ــه و تحقی ــش »اندیش ــز بخ ــی نی بخش
اســت. آیــا ایــن بخش هــا، زمینــة مناســبی 
بــا  دانش آمــوزان  گرفتــن  خــو  بــرای 
ــش  ــق و پژوه ــیدن، و تحقی ــر و اندیش تفک

؟ ند می شــو
ملکشــی: مناســب امــا کــم اســت. در کتــاب بــه 
ــورد  ــا بیشــتر م ــا هــم، آن ه ــات ب ــاط آی ــل ارتب دلی
نمونه هایــی  این هــا  می گیرنــد.  قــرار  تحقیــق 
هســتند کــه مــا بایــد براســاس آن هــا و بــه همیــن 
روش، مــوارد دیگــر را بــرای تحقیــق مطــرح کنیــم، 
چــون آیــات هــر درس بــا موضــوع آن مرتبــط 
هســتند؛ در هــر جلســه در ابتــدای کلاس، بــا 
دانش آمــوزان آیــات را تمریــن می کنیــم، و بعــد 
ــه  ــان ب ــه خودش ــت داد ک ــان فرص ــه آن ــود ب می ش
تدبــر دربــارة آیــات بپردازنــد. لــذا خــوب اســت کــه 
ــاب  ــل کت ــم، مث ــم ه ــم و یازده ــای ده در کتاب ه

پیش دانشــگاهی ایــن بخش هــا بیشــتر شــوند.
تفریحــی: پاســخ بــه ســؤال شــما دو جنبــة مثبت 
و منفــی دارد؛ یعنــی بســتگی بــه کیفیــت کار دبیــر 
دارد. اگــر دبیــر در اســتخراج نــکات تدبــری، تخصص 
نســبی داشــته باشــد، جــواب مثبــت اســت. در غیــر 
ایــن صــورت جــواب منفــی اســت. در مــورد اول لازم 
اســت کــه دبیــر از روش هــای تدبــر بــرای ترغیبشــان 
ــات می تواننــد  ــن آی ــن مهــم بهــره بگیــرد. ای ــه ای ب
بــرای بچه هــا بســیار جــذاب باشــند. بــه قــول اســتاد 
ــه  ــر یک دفع ــکرند، اگ ــل ش ــات مث ــن آی ــی، ای قرائت
در حلــق کســی بریزیــم، امــکان دارد خفــه اش کنــد. 
ــت از  ــم، آن وق ــل کنی ــا را در آب ح ــر آن ه ــی اگ ول
ــرای  ــرد. نــکات تدبــری نیــز ب خوردنــش لــذت می ب
دانش آمــوزان چنیــن ویژگــی  را دارنــد. لــذا دبیــران 
محتــرم بایــد تدبرآمــوزی را آمــوزش ببیننــد؛ که کار 

ــت. ــرورش اس آموزش وپ

ــر  ــیوه های تدب ــورد ش ــد در م ــا بای é آی
دورة آموزشــی گذاشــت؟

ــوزش  ــا آم ــازی ی ــوزش مج ــر آم ــطامی: اگ بس
ــوزش  ــه آم ــد، خــوب اســت. البت ــت باش ضمن خدم
ــرای  ــه ایــن دلیــل اولویــت دادم کــه: ب مجــازی را ب
آمــوزش ضمــن خدمــت، بــا مشــکلات زیــادی 
مواجــه  هســتیم. بخــش تدبــر کتــاب دیــن و زندگــی 
جدیــد بــا قبلــی تفــاوت دارد. دیــن و زندگــی قبلــی 
ــی  ــه آیات ــت ک ــی را داش ــن خوب ــه ای ــن زمین در ای
ــن  ــد ای ــاب جدی ــود. در کت ــرای ترجمــه آورده ب را ب
ــی از  ــی برخ ــود. حت ــاس می ش ــلًا احس ــص کام نق
ــه  ــوط ب ــی هــم حــذف شــده اند کــه مرب ــات اصل آی
ــذف  ــرا ح ــم چ ــد و نمی دان ــردی بودن درس و کارب

کرده انــد!

é آیــات و عنوان هــای ایــن کتــاب تــا چــه 
ــوزان  ــروزی دانش آم ــای ام ــا نیازه ــد ب ح

هماهنگــی و تطابــق دارنــد؟
صبــوری: یــک مطلــب اساســی کــه دانش آمــوزان 
ــه  ــت، ک ــازی اس ــبکه های مج ــد، ش ــا آن درگیرن ب
مســئلة روز اســت. دانش آمــوزان بــا انــواع ســایت ها 
در ارتباط انــد. متأســفانه در هیــچ قســمتی از کتــاب 
نمی بینیــم کــه دربــارة تعامــلات اجتماعــی، از 
ــی  ــن فضــای مجــازی، مطلب ــق همی ــه از طری جمل
ــة  ــروز زمان ــرم ام ــاز مب ــه نی ــی ک ــد؛ در حال باش

ماســت.
ســرفراز روئیــن: در کتــاب بــه یــک سلســله از 
ــه  ــی کــم ب ــا خیل ــا اصــلًا توجــه نشــده ی ــا ی نیازه
آن هــا اشــاره شــده اســت. اوضــاع امــروز جامعــه را 
می بینیــم، احتــکار، کم فروشــی و ربــا را داریــم، 
امــا در طــول دوره  آمــوزش مدرســه، هیــچ حدیثــی 
دربــارة احتــکار نداریــم؟ دانش آمــوز کجــا بایــد یــاد 

بگیــرد؟
ــاب  ــم. در کت ــا ندیدی ــد: م )همــة حضــار می گوین

نداریــم.(
ــاب  ــن درس کت ــن، بهتری ــر م ــه نظ ــلامي: ب اس
ــة یازدهــم، درس »عزت نفــس«  ــن و زندگــی پای دی
ــوز  ــت و دانش آم ــیرینی اس ــیار ش ــت. درس بس اس

ــرد.  ــذت می ب ــم از آن ل ه
ــه از  ــا همیش ــی م ــای درس ــطامی: کتاب ه بس

جریــان جامعــه عقب انــد.
ــوی  ــم جواب گ ــد ه ــی بای ــم دین ــلامی: معل اس
دیگــر  هــم جواب گــوی  و  باشــد  دانش آمــوزان 
ــه را  ــای مدرس ــا فض ــه. این ه ــکاران در مدرس هم
عــوض می کننــد. تخصــص در آمــوزش و درس 
کتــاب، بخشــی از موضــوع اســت و تســلط بــر روی 
مســائل و نیازهــای روز، بخــش دیگــر آن اســت. باید 

ــود. ــی بش ــی و عملیات ــری اساس ــاره فک در این ب

ــرف  ــرح از ط ــیابی مط ــیوة ارزش ــا ش é آی
ــما،  ــی ش ــه کار میدان ــه ب ــا توج ــان، ب مؤلف
شــیوه ای مناســب اســت و بــا واقعیت هایــی 
ــی  ــا مواجــه هســتید، هم خوان ــا آن ه ــه ب ک
ــد؟ ــدارد چــه پیشــنهادی داری دارد؟ اگــر ن

ملکشــی: شــیوه ارزشــیابی کــه در مقدمــة ایــن 
ــا ارزشــیابی کتــاب دیــن و زندگــی  کتــاب آمــده، ب
از رده خــارج شــده، متفــاوت اســت. ترجمــة آیــات، 
تدبــر در آیــات، ارتبــاط آیــه و حدیث که در گذشــته 
بــود، در ایــن کتــاب یــا نیســت یــا کــم شــده  اســت. 
ــرای ارزشــیابی  ــر باشــد، ب ــات کمت اگــر ترجمــة آی
ــلًا در  ــه قب ــاعتی ک ــزودن دو س ــود. اف ــر می ش بهت
ــرای ارزشــیابی درســت  ــن جلســه اشــاره شــد، ب ای

به نظر من، 
بهترین درس 
کتاب دین و 
زندگی پایة 

یازدهم، درس 
»عزت نفس« 
است. درس 

بسیار شیرینی 
است و 

دانش آموز هم 
از آن لذت 

می برد
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لازم اســت. چهــار نمــرة قرائتــی کــه بایــد دانش آمــوز 
ــاعات کلاس  ــش س ــدون افزای ــرد، ب ــان بگی در امتح
ممکــن نیســت. آزمون هــا، مناســبت ها و گاهــی 
ــه  ــد. در نتیج ــی می کاهن ــت کنون ــلات از وق تعطی
مشــکل کمــی وقــت، بــه ارزشــیابی درســت و دقیــق 

ــد. ــرایت می یاب ــم س ه
ــد  ــیابی، نق ــارة ارزش ــلًا درب ــده قب ــطامی: بن بس
مکتوبــی را بــرای دبیرخانــه فرســتاده ام کــه از جملــه 
در بنــد دوم آن نوشــته ام: »ارزشــیابی مســتمر«. 
انجــام فعالیت هــای داخــل درس و پرســش از متــن، 
بــرای دانش آمــوزان پایــة یازدهــم انســانی و تجربــی، 
ــا اختصــاص هشــت نمــره مطلــوب اســت. در بنــد  ب
ــؤال های  ــه س ــخ ب ــرای پاس ــم آورده ام: »ب ــارم ه چه
ــره  ــه نم ــاص س ــق، اختص ــه و تحقی ــش اندیش بخ
ــوای آن  ــرا محت ــوب اســت، زی ــة یازدهــم مطل در پای

ســنگین اســت.«
ــات  ــت آی ــره »قرائ ــار نم ــارة چه ــد اول درب در بن
قــرآن کریــم« و در بنــد ســوم دربــارة »مشــارکت در 
ــه  ــه ب ــنهاد داده ام ک ــو« پیش ــی و گفت وگ کار گروه
»درک مفاهیــم و مشــارکت در کار گروهــی« تبدیــل 
ــوزان در  ــتعدادی دانش آم ــای اس ــه جنبه ه ــود ک بش

ــت. ــده اس ــاظ ش ــر لح آن دقیق ت
یزدانــی: مطلــب دیگــری کــه بــا ارزشــیابی 
بی ارتبــاط نیســت، بــه کتــاب »ضمیمــة اهــل 
ــم  ــه از درس هفت ــد ک ــردد. گفته ان ــنت« بازمی گ س
تــا درس پانزدهــم بــرای مناطــق اهــل ســنت تدریس 
شــود، لــذا بــا چالــش بزرگــی روبــه رو هســتیم و آن 
کنکــور اســت. زیــرا در کنکــور ســؤال از کتــاب اصلــی 
ــور  ــه« در کنک ــاب ضمیم ــود و از »کت ــرح می ش ط
اســتفاده نمی شــود. بــه ایــن دلیــل، دانش آمــوز 
نمی دهــد.  نشــان  بــه کتــاب ضمیمــه  رغبتــی 
ــه  ــد ک ــنهاد داده ان ــا پیش ــه م ــوزان ب ــود دانش آم خ
خودشــان کتــاب ضمیمــه را مطالعــه می کننــد تــا از 
کنکــور و ارزشــیابی مدرســه کــه کتــاب اصلــی منبــع 
ــس روی  ــد و تدری ــب نمانن ــت، عق ــذ کار اس و مأخ
همــان کتــاب اصلــی انجــام شــود. امــا منصفانــه ایــن 
اســت کــه بــا توجــه بــه کتــاب ضمیمــه، در کنکــور 
ــرای دانش آمــوزان اهــل ســنت از ایــن  ســؤال هایی ب
کتــاب طراحــی شــود تــا مشــکل مــا در کلاس هــم 

ــع شــود. رف
مرادخواهــی: در ســخنی بــا دبیــران کــه در 
ــته اند:  ــد 2 نوش ــت، در بن ــده اس ــاب آم ــدای کت ابت
ــه ای  ــد به گون ــا نبای ــیابی م ــس و ارزش »روش تدری
ــاب را  ــند کت ــور باش ــوزان مجب ــه دانش آم ــد ک باش
ــار بخواننــد و حفــظ کننــد. ســؤال بنــده ایــن  چندب
اســت: »آن امتحانــی بــا اهــداف درس هماهنــگ 

ــی  ــم آورد« وقت ــق و... فراه ــکان تحقی ــه ام ــت ک اس
ــه  بسترســازی لازم انجــام نشــده اســت، معلــم چگون
ســؤال طــرح کنــد و اصــلًا چــه نــوع ســؤالی را طــرح 
کنــد کــه دانش آمــوز مجبــور نباشــد کتــاب را چندبار 
ــرای  ــد و آن را حفــظ کنــد؟ دانش آمــوز، هــم ب بخوان
کنکــور و هــم بــرای ارزشــیابی پایانــی مدرســه، کلمــه 
ــن  ــر از ای ــد و غی ــظ می کن ــاب را حف ــه کت ــه کلم ب
هــم نیســت. بــه نظــرم ایــن جملــه اول کتــاب بایــد 

حــذف شــود.
ــطامی،  ــم بس ــای خان ــرو صحبت ه ــدی: پی محم
ــره دارد،  ــه دو نم ــاده ک ــای فوق الع ــش فعالیت ه بخ
بــه فعالیت هــای کتــاب و درس محــدود نشــود. 
ــوز  ــار دانش آم ــد در رفت ــی بای ــای درس دین هدف ه
متجلــی شــوند. اگــر معلــم احســاس کنــد کــه آنچــه 
دانش آمــوز در کتــاب و درس دینــی خوانــده، در 
ــرای  ــد ب ــت، بای ــرده اس ــدا ک ــی پی ــارش تجل رفت
ــرد.  ــت در نظــر بگی ــرة مثب ــاز و نم ــش  امتی ــن دان ای
مثــلاً  حضــور در نمــاز جماعــت، برداشــتن تكــه 
ــاده، و بوســیدن  ــه افت ــا مدرس ــه در کلاس ی ــی ک نان
ــت،  ــک دوس ــه ی ــک ب ــا کم ــتن آن، ی ــار گذاش و کن
از جملــه رفتارهایــی هســتند کــه تجلــی آموزه هــای 
دینــی را در دانش آمــوزان نشــان می دهنــد. ایــن 

ــوند. ــویق ش ــی تش ــه نوع ــد ب ــوزان بای دانش آم

ــه  ــه چ ــد، ب ــاب بودی ــندة کت ــر نویس é اگ
موضوع هایــی در کتــاب دیــن و زندگــی 
ــت  ــک وق ــده ی ــرا؟ بن ــد و چ می پرداختی
ــفید  ــة س ــک صفح ــه ی ــنهاد دادم ک پیش
ــر  ــه، ه ــه در آن صفح ــد ک ــاب باش در کت
را  موردنظــرش  درس  یــک  دانش آمــوز 
ــما  ــر ش ــد. اگ ــریح کن ــد و تش ــنهاد ده پیش
هــم موافــق هســتید، در این بــاره هــم 

بفرماییــد. اظهار نظــر 
محمــدی : مــا در دانشــگاه دو واحــد درس اخــلاق 
گذراندیــم. خیلــی درس شــیرینی بــود. کاش در 

ــد. ــن کار می ش ــم ای ــی ه ــن و زندگ ــاب دی کت

é در آخــر کتــاب، درس »عزت نفــس« آمــده 
. ست ا

محمــدی: خــب، همیــن درس عزت نفــس چقــدر 
ــد  ــت و بای ــم اس ــک درس ک ــن ی ــت! ای ــیرین اس ش
اضافــه شــود. چــه لزومــی دارد کــه دربــارة اعتقــادات 
چندیــن درس در کتــاب باشــد، ولــی موضــوع اخــلاق 
ــددکار  ــلاق م ــه اخ ــی ک ــم؟ در حال ــگ کنی را کم رن

ــد. ــت می کن ــرد تقوی ــت و آن را در ف ــادات اس اعتق
ــه  ــی ک ــه موضوع های ــد ب ــه نظــرم بای ــی: ب تفریح

معلم چگونه 
سؤال طرح 
کند و اصلًا 
چه نوع سؤالی 
را طرح کند 
که دانش آموز 
مجبور نباشد 
کتاب را چندبار 
بخواند و آن را 
حفظ کند؟ 
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ــد  ــاده می کن ــده آم ــی آین ــرای زندگ ــوز را ب دانش آم
هــم توجــه کــرد. بــرای مثــال، دانش آمــوز بایــد بدانــد، 
وقتــی فــردا پــدر یــا مــادر شــد، چگونــه بایــد فرزندش 
را تربیــت کنــد. از جملــه نام گــذاری بچه هاســت. 
ــه  ــد در مدرس ــوز بای ــذاری را دانش آم ــت نام گ اهمی
ــاد بگیــرد. البتــه بایــد نیازهــای روز را هــم در نظــر  ی

بگیریــم.
ــم،  ــة یازده ــی پای ــن  و زندگ ــاب دی ــی: کت ملکش
آورده  بخــش  دو  در  را  امامــت«  و  »نبــوت  درس 
اســت و در بخــش آخــر آن، عزت نفــس و ازدواج را 
ــاب را  ــن کت ــات ای ــم اضاف ــر بخواهی ــد. اگ ــرار داده ان ق
بشــماریم، به نظــرم درس هیجدهــم »پیونــد مقــدس« 
زودهنــگام اســت. ایــن درس بایــد بــه ســال دوازدهــم 
بــرود. نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه بچه هــا نمی تواننــد 
ــذا خــوب اســت  ــد. ل ــان را به ترتیــب بگوین اســم امام
دربــارة زندگــی پیغمبــر)ص( و امامــان)ع( نــکات لازم 

ــد. ــاب بیای در کت
ــی  ــای ملکش ــای آق ــن از صحبت ه ــطامی: م بس
اول  دورة  کتاب هــای  بنــده  می گیــرم.  الهــام 
ــه  ــطه مقایس ــاب دورة دوم متوس ــا کت ــطه را ب متوس
ــه  ــه کار رفت ــات ب ــی از واژگان و اصطلاح ــردم. خیل ک
در کتاب هــای دورة اول، بــا آنچــه بچه هــا در دورة 
متوســطة دوم می خواننــد تناســب بســیاری دارد. لــذا 
اگــر دانش آمــوز تیزهــوش و دقیــق، بــه ایــن مــوارد در 
دورة اول متوســطه توجــه کنــد، در دورة دوم متوســطه 
اول  دورة  در  می شــود.  تکــرار  دچــار  فوق العــاده 
ــی  ــت و حت ــاد، امام ــارة مع ــوز درب ــطه دانش آم متوس
ــاده تر  ــرد س ــا رویک ــم)س(، ب ــرت مری ــارة حض درب
ــکل  ــطه مش ــرا در دورة دوم متوس ــت. چ ــده اس خوان
دارد و بــه اصطــلاح لنــگ می زنــد؟! آیــا جریــان 
ــر می لنگــد؟  ــای تدب ــا پ آمــوزش مناســب نیســت؟ آی
بایــد روی ایــن مــورد پژوهــش شــود؟ امــا اگــر 

ــه اینکــه کتــاب درســی  ــا توجــه ب نویســنده باشــم، ب
ــد موضوع هــا حمایتــی  ــرای دانش آمــوزان اســت، بای ب

ــند. ــته باش ــاط داش ــائل روز ارتب ــا مس و ب
اضافــه کنــم، کتــاب دیــن و زندگــی عملــی و 
اجرایــی نیســت. کار مــا فقــط نظــری اســت و 
تجربــه ای  امســال  بنــده  نمی  کنیــم.  عملــی  کار 
ــه  ــا هرگون ــب انش ــم: در قال ــا گفت ــه بچه ه ــردم. ب ک
ــد و  ــم حــرف بزنن ــن معل ــا م ــد، ب ــه دوســت دارن ک
ــدر و مادرشــان  ــا از پ یــک کار نیــک از خودشــان ی
بنویســند و بیاورنــد. نوشــته های جالبــی برایــم 
ــتادم.  ــه فرس ــرای دبیرخان ــدادی را ب ــد و تع آوردن
اخــلاق  و  ترویــج اخلاق مــداری  و  توســعه  زیــرا 
ــا  ــت. ب ــی اس ــم دین ــالت معل ــه و رس ــی، وظیف دین
ــی از  ــا برخ ــردم ت ــت ک ــان« صحب ــة خراس »روزنام

کنــد. را چــاپ  بچه هــا  نوشــته های 
ــد. از  برخــی از اقدام هــا، زمانــی را از معلــم نمی گیرن
جملــه، بــه دانش آمــوزان گفتــم: دربــارة معــاد هرچــه 
ــن  ــید. ای ــم بنویس ــد، برای ــاد گرفته ای ــد و ی می خواهی
نــوع کارهــا بســیار مؤثرنــد. براســاس تجربه هــای 
ــم:  ــوزان می گوی ــا دانش آم ــل ب ــود در تعام ــد خ مفی

ــوند. ــر ش ــل درگی ــد در عم ــا بای بچه ه
)بچه هــای  دانش آمــوزان  از  برخــی  داداری: 
دبیرســتان از دختــر و پســر، بــه داشــتن دوســت 
فرهنــگ  )در  علاقه مندنــد  مخالــف  جنــس  از 
غیراســلامی((. بــه نظــرم بهتــر بــود کــه دربــارة ازدواج 
دانش آمــوز  تــا  بشــود  کار  پایین تــر  پایه هــای  در 
ــرایط  ــا ازدواج و ش ــطة اول( ب ــی )متوس دورة راهنمای
ــر آشــنا شــود و در دبیرســتان، از  و وضعیــت  آن زودت
ــد آمــوزش ببینــد. وقتــی  ــارة تربیــت فرزن ــه درب جمل
ــم  ــار ه ــم را کن ــم و دوازده ــم، یازده ــای ده کتاب ه
ــرار می دهیــم، می فهمیــم کــه مؤلفــان در حقیقــت  ق
اعتقــاد دانش آمــوزان  توســعة  بــه  می خواســته اند 

 به نظرم باید 
به موضوع هایی 

که دانش آموز 
را برای زندگی 

آینده آماده 
می کند هم توجه 
کرد. برای مثال، 
دانش آموز باید 

بداند، وقتی 
فردا پدر یا مادر 

شد، چگونه 
باید فرزندش را 

تربیت کند
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کمــک کننــد. امــا حــذف برخــی از آیــات تخصصــی 
ایــراد کار اســت. یکــی از بزرگ تریــن چالش هــا 
ــد و  ــن می آین ــه والدی ــت ک ــن اس ــا ای در خانواده ه
می گوینــد: پســرم پرخاشــگر اســت. آیــا کتــاب دیــن 
و زندگــی چیــزی نــدارد کــه از ایــن رفتارهــا بــا تذکر 

ــد؟  ــری کن جلوگی

ــد،  ــارة کنکــور هــم اگــر نظــری داری é درب
ــد. بفرمایی

ــای اول،  ــای پایه ه ــن: در کتاب ه ــرفراز روئی س
دوم، ســوم و پیش دانشــگاهی گذشــته، تدبــر، ارتبــاط 
حدیــث بــا آیــه یــا آیــات تحلیلــی بیشــتر بــود و در 
کنکــور براســاس همیــن مــوارد، ســؤالات مشــخصی 
ــه همــان  ــد ب ــر بخواهن ــی اگ ــد. ول را طــرح می کردن
ــات در  ــات و روای ــه آی ــه ب ــدی ک ــا 60 درص 50 ت
ــاب حاضــر  ــد، کت ــه می شــد، بپردازن ــور پرداخت کنک
ــرح  ــرای ط ــت را ب ــن ظرفی ــت و ای ــو نیس جواب گ
ســؤال های کنکــور نــدارد. مگــر اینکــه ســؤال ها 
ــری در  ــد کمت ــه درص ــی ب ــد قبل ــا 60 درص از 50 ت

کنکــور کاهــش یابنــد. 
از ســؤال های کنکــور، در  برخــی  تفریحــی: 
تضــاد بــا هــدف درس دینــی قــرار می گیرنــد. 
ــت  ــن اس ــم ای ــوان معل ــه عن ــا ب ــی م ــدف اصل ه
علاقــه  دیــن  بــه  نســبت  دانش آمــوز  در  کــه 
ایجــاد کنیــم. بــرای مثــال، در کنکــور ســؤالی 
پاســخ  بــرای  طــرح می شــود کــه دانش آمــوز 
بــه آن بایــد آیــه را از حفــظ داشــته باشــد. وقتــی 
دانش آمــوز بــا چنــد ســؤال از ایــن دســت در 
ــی  ــه درس دین ــور مواجــه می شــود، نســبت ب کنک
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــد. می ت ــدا می کن ــی پی بدبین
ــا  ــگاه ها، ب ــه دانش ــور ورود ب ــؤال های کنک ــه: س ک
ــی  ــدارس هم خوان ــی م ــای درس ــوای کتاب ه محت
ــرح  ــور ط ــه در کنک ــؤال هایی ک ــرا س ــد. زی ندارن
می شــوند، بــا محفوظــات دانش آمــوزان ارتبــاط 
ــای  ــان کتاب ه ــدف مؤلف ــه ه ــی ک ــد. در حال دارن
دیــن و زندگــی و هــدف معلمــان در آمــوزش 
ــدرت  ــت ق ــوزان، تقوی ــه دانش آم ــا ب ــن کتاب ه ای
ــه  ــور ب ــذا کنک ــت. ل ــوزان اس ــتنباط دانش آم اس

ضــرر ایــن درس تمــام می شــود. 
بسطامی: بنده تیتروار عرض می کنم:

1. استانداردســازی ســؤالات کنکــور مطــرح  اســت 
کــه از ســال 1394 بــه بعــد ســعی شــد ایــن کار بــه 
ترتیــب در رشــته های علــوم تجربــی، علــوم ریاضــی و 

بعــد در رشــتة علــوم انســانی انجــام شــود.
2. برخــی از مؤسســه ها، هدفمنــد و بــا برنامــه 

نمی  توانــد  آموزش وپــرورش  ولــی  می کننــد،  کار 
ــال های  ــه در س ــی ک ــد. در حال ــل کن ــد عم هدفمن
ــی و  ــای کمک آموزش ــاپ کتاب ه ــف و چ ــر تألی اخی
تســتی کنکــور درخــور توجهــی در ســطح متوســطة 
ــر  ــد و ه ــده نش ــه« دی ــارات مدرس ــری از »انتش نظ

ســال هــم ضعیف تــر می شــود.
3. تکنیکــی بــودن کتاب هــای کمک آموزشــی، 
دانش آمــوزان را بــرای فهــم تکنیــک آن هدایــت 
می کنــد، لــذا اســتفاده از ایــن کتاب هــا بــرای 
ــواد  ــم و س ــرف عل ــرا ص ــود. زی ــزام آور می ش ــه ال بچ

نمی کنــد. را  کار  کفایــت  دانش آمــوز 
4. بیــن اهــداف کلان نظــام آموزشــی کشــور کــه در 
ــنجش  ــازمان س ــا س ــی دارد، ب ــرورش تجل آموزش وپ
و مؤسســه های کنکــور تفــاوت ســاختاری وجــود 
دارد. همان طــور کــه همــکاران گفتنــد، هــدف برنامــة 
درســی ایــن اســت کــه دانش آمــوز محتــوا و مفاهیــم 
ــوز  ــور، دانش آم ــل کنک ــه دلی ــی ب ــد، ول را درک کن
ــر مؤسســة کنکــور  ــه شــدت تحت تأثی ــای او ب و اولی
و ســازمان ســنجش قــرار دارنــد. آنــان از معلــم 
ــت  ــا را هدای ــاس بچه ه ــن اس ــر همی ــد ب می خواهن

کنــد.
5. تغییراتــی در کتاب هــای درســی دیــن و زندگــی 
ــلًا در  ــی را مث ــا محدودیت های ــد ت ــود آمدن ــه  وج ب
ــود  ــور به وج ــه های کنک ــرای مؤسس ــات ب ــة آی زمین
ــه  ــم ک ــات و مفاهی ــد و از پیچــش و تناســب آی آورن
ــا  ــود. ی ــته ش ــد، کاس ــر می کن ــوز را درگی دانش آم
برخــی از مفاهیــم، ماننــد توحیــد ذاتــی و افعالــی و...، 
ــای درســی حــذف  ــه از کتاب ه ــد دوره اســت ک چن
شــده اند، امــا هنــوز در کتاب هــای مؤسســه های 
کنکــور از آن هــا اســتفاده می شــود. زیــرا ایــن 
ــد،  ــی دارن ــادی و مال ــلًا اقتص ــدف کام ــه ها ه مؤسس
می  خواهنــد کتاب هــای خــود را خیلــی غنــی و 
ــد.  ــور نشــان دهن ــؤالات کنک ــه س ــک ب بســیار نزدی
ــالا  ــا را ب ــات بچه ه ــد و محفوظ ــن کار را می کنن ای
می برنــد و دانش آمــوز هــم بــه آن هــا احســاس نیــاز 
ــتری  ــاط بیش ــور ارتب ــا کنک ــرا ب ــد. زی ــدا می کن پی
دارد. بدیــن ترتیــب می خواهنــد آموزش وپــرورش 
ــد و  ــود کنن ــای خ ــت ها و برنامه ه ــلیم سیاس را تس
البتــه نیروهایــی در ســازمان ســنجش نیــز بــه آن هــا 
ــری  ــائل فک ــن مس ــرای ای ــد ب ــانند. بای ــدد می رس م
کــرد، زیــرا تــا کنکــور باشــد، همــه بــا ایــن معضــلات 

ــد.  درگیرن

é اگر سخن پایاني دارید بفرمایید:
ــن و زندگــی رســالت بزرگــی  ــدی: درس دی محم

 به دلیل کنکور، 
دانش آموز و 
اولیای او به 
شدت تحت تأثیر 
مؤسسة کنکور و 
سازمان سنجش 
قرار دارند. آنان از 
معلم می خواهند 
بر همین اساس 
بچه ها را هدایت 
کند
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دارد. جامعــه از ایــن درس و معلمــان آن توقع دارد که 
ــردار  ــار و خوش ک ــا ادب، خوش رفت ــی ب دانش آموزان
ــی  ــت کنون ــا در وضعی ــد. ام ــه بدهن ــل جامع تحوی
جامعــه، توقــع بجایــی نیســت. بــه دلیــل عواملــی کــه 

ــم:  ــرض می کن ع
1. همــکاران مــا در مدرســه مشــکلات فــراوان دارند 

کــه نمی تواننــد بــه رســالت خــود عمــل کننــد.
ــن  ــاب درس دی ــوای کت ــر، محت ــکل دیگ 2. مش
و  آیــات  از  نــکات  بیشــترین  اســت.  زندگــی  و 
ــات  ــرای آی حدیــث هســتند. مــا احتــرام خاصــی ب
ــه  ــم ک ــه داری ــتیم و وظیف ــل هس ــث قائ و احادی
تابــع آیــات و احادیــث باشــیم. امــا بــه نظــر بنــده، 
ــد  ــی بای ــن و زندگ ــد. درس دی ــاده روی کرده ان زی
ــتر  ــر بیش ــال حاض ــد. در ح ــی باش ــفی و تعقل فلس
رنــگ تعبــدی دارد. کار دانش آمــوز ایــن شــده 
اســت کــه تشــخیص بدهــد، حدیــث از کــدام امــام 

ــت. اس
ــلان  ــه ف ــند ک ــؤال می پرس ــرح س ــکاران در ط هم
حدیــث از کــدام امــام اســت و در کنکــور هــم چنیــن 

ســؤالی داریــم.
3. معلمــان در راســتای تغییــر کتــاب درســی دیــن 
و زندگــی بایــد آموزش هــای اساســی ببیننــد. صــرف 
آموزش هــای مجــازی و کوتاه مــدت ضمن خدمــت 
کافــی نیســت. حتــی اگــر لازم باشــد، بایــد روحانیون 
بزرگــوار و عالــم، و دبیــران باتجربــه، اثرگــذار و 

ــوند. ــوت ش ــس دع ــرای تدری ــر ب صاحب نظ
را  خــود  زحمــت  مدرســه  در  مــا  دبیــران   .4
ــی در  ــازند. ول ــایی می س ــام نارس ــا تم می کشــند و ب
ــاد،  ــم، مثــل اعتی ــی داری محیــط خانواده هــا معضلات
طــلاق، فقــر، بی ســوادی و برنامه هــای آن چنانــی 
ــا  تلویزیــون کــه تحقــق اهــداف دیــن و زندگــی را ب

ــد. ــه رو می کنن ــع روب موان
5. جامعه نیز مانع دیگری است.

مــا به عنــوان مؤلــف کتــاب درســی و 
ــم؟ ــم بکنی ــه کار می توانی ــم چ ــوان معل به عن
اســلامی: بنــده مــواردی را بــرای یــادآوری و 
گاهــی به صــورت ســؤال یادداشــت کــرده ام کــه 

می خوانــم تــا حــرف پایانــی بنــده باشــد:
1. در صفحــة 9 کتــاب آمــده اســت: »آیا دســتگاه تفکر 
ــه ایــن ســؤال ها پاســخ  ــد ب ــه تنهایــی می توان انســان ب
ــد:  ــوز می پرس ــرا ؟« دانش آم ــد؟ چ ــع ده ــل و جام کام
دســتگاه چیســت؟ بایــد از واژه هایــی اســتفاده کــرد کــه 

دانش آمــوز متوجــه شــود.
ــت  ــیوة هدای ــمت ش ــة 9 در قس ــن صفح 2. در همی

خداونــد آورده انــد کــه: خداونــد هــر مخلوقی را متناســب 
بــا ویژگی هایی کــه در وجــودش قــرار داده اســت، هدایت 
ــه 50  ــوط ذکــر نشــده یعنــي آی ــة مرب ــا آی ــد. ام می کن
ســوره طــه، و مطلب غیرمســتند و بی معنی شــده اســت.
ــارة فطــرت مشــترک، منشــأ دیــن واحــد، و  3. درب
ارتبــاط بیــن فطــرت و روح انســان و نفــس در صفحــة 
18، بایــد بــا توضیــح بیشــتر و دقیق تــر بیایــد. دربــارة 
ارتبــاط بیــن دیــن و مذاهــب مختلــف هیــچ نکتــه ای 

حتــی بــرای مطالعــه نیامــده اســت.
4. در صفحــة 50 کاش بــرای واژة طاغــوت مصــداق 
قرآنــی بیــان می شــد. اگــر در پانوشــت بیایــد، کفایــت 
ــند:  ــة 50 می پرس ــب صفح ــورد مطل ــد. در م می کن
اگــر خداونــد عصمــت را از همــان ابتــدا بــرای 
ــازی  ــه نی ــت، چ ــاری اس ــرار داده و اجب ــران ق پیامب
ــا عصمــت  ــد. آی ــا باش ــی  آن ه ــه ویژگ وجــود دارد ک

ــت( ــبه عصم ــب دارد؟ )ش ــات و مرات درج
ــا  ــند: آی ــة 66 می پرس ــب صفح ــورد مطل 5. در م
ــة »اطاعــت« اســت  ــر« کــه مکمــل آی ــث جاب »حدی
می رســاند،  را  اکــرم)ص(  پیامبــر  آینده نگــری  و 
معجــزة آن حضــرت به حســاب می آیــد؟ زیــرا زمانــی 
کــه هیــچ امامــی نبــوده اســت اســامی آنــان را ذکــر 

می کنــد.
6. در مــورد مطلــب صفحــة 84 می پرســند: حدیــث 
ــه عصمــت  »علــی مــع الحــق و الحــق مــع علــی« ب

اشــاره دارد یــا عدالــت؟
ــی  ــة 126 و پاورق ــب صفح ــه مطل ــه ب ــا توج 7. ب
صفحــة 130، تفــاوت بیــن عــروج و غیبــت بــه 

توضیــح نیــاز دارد.
8. بــا توجــه بــه مطلــب صفحــة 125، دربــارة 
ــژه  ــج( و به وی ــرت مهدی)ع ــد حض ــی تول چگونگ
زیــادی  ســؤال های  حضــرت،  آن  مــادر  دربــارة 
ــح  ــت توضی ــل در پانوش ــت حداق ــود. لازم اس می ش

لازم بیایــد.
9. در کل صفحــة 161 هیــچ توضیحــی دربــارة 
عنــوان »خودعالــی و خوددانــی« وجــود نــدارد. دربارة 
ــلات در  ــن تمای ــة ای ــه »ریش ــه ک ــن صفح ــؤال ای س
وجــود انســان چیســت؟« توضیحــات منــدرج، پاســخ 

ــد. ــؤال را نمی دهن ــن س ای
10. در صفحــة 174، دربــارة وظایــف رهبــر در جامعــة 
ــی  ــد، ول ــی را آورده ان ــات نکات ــرآن و روای اســلامی، از ق
ــا پانوشــت  هیــچ مصداقــی از آیــه و روایــت در متــن ی

نیامــده اســت کــه ایــن نقــص بایــد برطــرف شــود.

ــو  ــن گفت وگ ــرکت در ای ــت ش ــما باب é از ش
ــم. ــکر می کنی تش

درس دین و 
زندگی باید 

فلسفی و تعقلی 
باشد. در حال 
حاضر بیشتر 
رنگ تعبدی 

دارد. کار 
دانش آموز این 
شده است که 

تشخیص بدهد، 
حدیث از کدام 

امام است
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از گــروه آموزشــي اســتان خراســان رضــوي به 
خاطــر ایــن نقــد و ارســال آن بــه مجلــه تشــكر 
مي كنیــم و امیدواریــم ایــن قبیــل اظهارنظرهــا 
ــد.  توســط دبیــران هــر چــه بیشــتر ادامــه یاب
ــم  ــش مي كنی ــز خواه ــؤال نی ــان س از طراح
ــي  ــي طراح ــارة چگونگ ــات لازم را درب توضیح
ــن  ــم ای ــد. امیدواری ــه نماین ــؤال ها ارائ ــن س ای
تبــادل نظرهــا ســبب ارتقــاء كیفیــت آمــوزش 

ــود. ــؤال ها ش ــي س و طراح
ــره  ــك نم ــردن ی ــاظ ك ــؤال 1، لح 1. در س
بــراي ترجمــة آیــه اي بســیار آســان، آن هــم در 
رشــته انســاني، نشــان از عــدم تناســب ســؤال 
بــا ایــن نمــره اســت كــه بــا توجــه بــه تنــوع و 
فراوانــي آیــات در ایــن كتــاب؛ بــه ویــژه آیــات 
اختصاصــي رشــته انســاني، مي توانســت از آن 
ــات مشــترك  ــه از آی ــردد، ن ــات انتخــاب گ آی

بیــن انســاني و ریاضــي.
متعــددي  پاســخ هاي   ،2 ســؤال  در   .2
ــوي  ــز، دنی ــه چی ــور، هم ــة ام همچــون: »هم
و اخــروي، مــادي و معنــوي و یــا كلمــات 
ــد،  ــت باش ــت درس ــر«، مي توانس ــابه دیگ مش
در حالي كــه راهنمــاي تصحیــح، جــواب را 
منحصــر كــرده بــود در »پیدایــش و بقــاء« كــه 
بهتــر بــود؛ بــراي مواجــه نشــدن بــا پاســخ هاي 
ــا را  ــوزان، جواب ه ــوي دانش آم ــده از س پراكن
ــا  ــش، بق ــرد در »پیدای مشــخص و محــدود ك
ــه  ــد ن ــي باش ــا انتخاب ــاء« ت ــش و بق ــا پیدای ی

ــاً در  ــؤال، عین ــن س ــن،  ای ــتني. در ضم نوش
امتحــان رشــته ریاضــي و تجربــي آمــده اســت 
ــاي  ــودن روزه ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج ــه ب ك
امتحانــي، بایــد دقــت مي شــد تــا دقیقــاً همان 

ــردد. ــراي رشــته انســاني طــرح نگ ســؤال ب
3. ســؤال 3، همــان ســؤال 26 رشــته تجربــي 

اســت كــه عینــاً در اینجــا تكــرار شــده اســت.
ــا  ــتي ی ــان و درس ــیار آس ــؤال 6، بس 4. س
ــخیص و  ــل تش ــي قاب ــه راحت ــتي آن ب نادرس

ــه. ــدون مطالع ــي ب ــت؛ حت ــن اس تخمی
5. ســؤال 20، قســمت »ب« ســلیس و روان 
نبــوده و داراي ابهــام اســت و معلــوم نیســت كه 
ــي را  ــال چــه مطلب ــم و انتق ــوز، فه از دانش آم

درخواســت كــرده اســت؟
6. ســؤال 21، بســیار ریــز و دشــوار طراحــي 
ــد  ــده اســت؛ در عیــن حــال كــه مي توان گردی
ــود  ــر ب جواب هــاي متعــدد داشــته باشــد. بهت
ــاي  ــن میوه ه ــك بی ــورت تفكی ــه ص ــه ب ك
ــت اخــلاص،  درخــت اخــلاص و راه هــاي تقوی
ــته  ــوز خواس ــي از دانش آم ــوان برگزین ــا عن ب

مي شــد.
7. در ســؤال 22، خواســته شــده اســت؛ 
ــه اجتماعــي« را تعریــف كنیــد. پاســخي  »توب
كــه در راهنمــاي تصحیــح بــراي آن ارائه شــده 
ــه اجتماعــي نیســت بلكــه  اســت، تعریــف توب
بیانگــر؛ زمــان فــرا رســیدن جامعــه بــه »توبــه 
اجتماعــي« اســت، نــه تعریــف توبــه اجتماعي!.

گروه آموزشي درس دین و زندگي- استان خراسان رضوي

آزمون های دانش آموزان در پیش است امیدواریم با مطالعه این مقاله سوالات خوبی آزمون 
بتوانید طراحی کنید.
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ــورد  ــراي 4 م ــود ب ــر ب ــؤال 23، اولا؛ً بهت 8. س
ســؤال احــكام، 5 حكــم نوشــته مي شــد كــه ایــن 

كار انجــام نشــده اســت.
ثانیــاً؛ قســمت »ج«، بــه صــورت مطلــق بیــان 
شــده اســت، در حالــي كه فراهــم كــردن امكانات 
ورزشــي بــراي دور شــدن مــردم از فســاد، زمانــي 
ــرورت  ــن كار ض ــه ای ــت ك ــي اس ــب كفای واج
ــا  ــي در اینج ــب كفای ــم واج ــي حك ــد؛ یعن بیاب
ــق.  ــه مطل ــه ضــرورت یافتــن و ن مقیــد اســت ب
از ایــن رو، ایــن ســؤال خالــي از اشــكال نیســت؛ 
ــت  ــز مي توانس ــز«، نی ــواب »جای ــه ج ــرا ك چ
درســت باشــد، در حالــي كــه راهنمــاي تصحیــح، 
واجــب كفایــي را به عنــوان جــواب گرفتــه بــود. و 
در اینجــا حــق دانش آمــوزان قــوي ضایــع شــده 

اســت.
9. پــي در پــي آوردن چندیــن ســؤال )6 ســؤال 
ــا عبــارت »شــرح دهیــد، توضیــح  از 8 ســؤال(، ب
ــي و  ــان نهای ــؤالات امتح ــگارشِ س ــد«، در ن دهی
كشــوري، زیبــا نیســت، در حالــي كــه در بخــش 
عبارت هــاي  از  تشــریحي، مي تــوان  ســؤالات 
متنــوعِ انگیزشــي، اســتدلالي و تحلیلي بهــره برد، 
نــه اینكــه خواســتار انتقــال متــنِ حفــظ شــده بــه 
ــه  برگــه باشــیم كــه متأســفانه در ایــن بخــش ب

ــم. ــوع ســؤال مواجــه بوده ای ــن ن ــا ای ــي ب فراوان
ــه انتظــار داشــته باشــیم؛  ــود ك ــي ب 10. طبیع
 ،»11 ،12 ،13« دروس  بــه  مربــوط  ســؤالات 
ــود. ــه نب ــه این گون ــد ك ــان تر باش ــر و آس كلي ت
ــق،  ــث، اندیشــه و تحقی 11. از »تفكــر در حدی

اشــعار، بررســي، تطبیــق و پاســخ بــه یــك 
ــوارد ارزشــیابي اســت، هیــچ  پرســش« كــه از م

ــت. ــده اس ــي نش ــؤالي طراح س
12. از ســطوح ششــگانه در طراحي ســؤال، كمتر 
اســتفاده شــده اســت؛ بــه ویــژه در ســطح كاربــرد، 
تجزیــه و تحلیــل و ارزشــیابي كــه به خاطر شــرایط 

خــاص كرونایــي، قابــل اغماض اســت.
13. اگــر بــارم دروس، قبــل از امتحــان بــه 
مي توانســت  مي شــد،  گفتــه  دانش آمــوزان 

كمــك بیشــتري بــه دانش آمــوزان بكنــد؛
ــره  ــاس 7 نم ــته براس ــنوات گذش ــه س ــرا ك چ
نوبــت اول و 13 نمــره نوبــت دوم بــوده اســت، در 

ــود: ــه ب ــال این گون ــارم امس ــه ب ــي ك حال
)10و9و8؛  نمــره(،   10 7؛  تــا   1( دروس  از 

نمــره(  4 )13و12و11؛  10نمــره(، 
14. انتظــار مي رفــت؛ بــا توجــه بــه آیات فــراوان 
و اهمیــت درس ششــم، طراحــان بــراي ایــن درس 
ــوان  ــد به عن ــر مي گرفتن ــتري در نظ ــارم بیش ب
مثــال: از درس ســوم كــه درس آســان تري اســت، 
2 نمــره آمــده اســت و از درس ششــم، 1 نمــره كه 

بــه نظــر مي رســد؛ تعــادل رعایــت نشــده اســت.
ــؤالات  ــرم س ــان محت ــپاس از طراح ــن س ضم
آزمــون نهایــي درس دیــن و زندگــي و همــكاران 
ــا  ــؤالات م ــل س ــد و تحلی ــه در نق ــی ك محترم
ــي  ــاب اســتاد امیدعل ــد، از جن را همراهــي كردن
بهــاري؛ ســرگروه محتــرم درس دیــن و زندگــي 
ــراوان  ــاعي ف ــر مس ــه خاط ــهد، ب ــه 2 مش ناحی

ــگزاریم. ــه سپاس صمیمان

از سطوح 
ششگانه در 

طراحي سؤال، 
كمتر استفاده 
شده است؛ به 
ویژه در سطح 
كاربرد، تجزیه 

و تحلیل و 
ارزشیابي كه به 

خاطر شرایط 
خاص كرونایي، 

قابل اغماض است
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انگـور، رزق حـلال، نیکـو به دسـت آورند: و مـن ثمرات 
النخیـل و الأعناب تتخذون منه سـکرا و رزقا حسـنا إن 
فـی ذلک لآیـه لقوم یعقلـون1؛ »]و براي شـما مؤمنان[ 
در میوه هـاي درخـت خرمـا و انگـور، كـه از آن مایـع 
مسـت كننده و رزق نیكـو به دسـت مي آوریـد، آیاتـي 
بـراي خردمنـدان اسـت.« و بدیـن وسـیله بـه مؤمنـان 

فهمانـد كـه مایـة مسـتي رزق نیكو نیسـت.
در مرحلـه بعـد كـه زمینـه تـا حـدودي فراهـم شـد 
از آنـان خواسـت كـه در حـال مسـتي بـه نمـاز نزدیك 
نشـوند: یـا ایهاالذیـن آمنـوا لا تقربـوا الصـلائ و انتـم 
سـكاري حتـي تعلمـوا مـا تقولـون2؛ »اي كسـاني كـه 
ایمـان آورده اید! در حال مسـتي به نماز نزدیك نشـوید 

تـا بدانیـد چـه مي گوییـد.«
پـس از این مرحلـه، فایده هاي شـراب را با ضررهایش 
مقایسـه نمـود و بیـان كـرد، كـه زیان هـاي آن بیشـتر 
اسـت: یسـئلونك عـن الخمـر و المیسـر قل فیهمـا إثم 
كبیـر و منافـع للنـاس و إثمهمـا أكبـر مـن نفعهمـا3؛ 
»دربـاره شـراب و قمـار از تـو سـؤال مي كنند، بگـو: در 
آن هـا گناه بزرگي اسـت و منافعي ]از نظر مـادي[ براي 
مـردم دربردارنـد، ولـي گنـاه آن هـا از نفعشـان بیشـتر 

است.«
و در مرحلـة آخـر كـه زمینـه به طور كامل آماده شـد، 
از خـوردن آن قاطعانـه و بـا روشـني تمـام نهـي فرمود:  
یـا ایهـا الذیـن آمنـوا إنمـا الخمـر و المیسـر و الانصاب 

خوبتدريس 

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

 اشاره
روش  در  می توانـد  معلـم  مهارت هـای  و  شـیوه ها 
آمـوزش تأثیـر بسـیار داشـته باشـد، بخش مهمـی از 
موفقیـت تدریـس  وشـیرینی کلاس بـه شـیوه و ارائة 
درس و مهارت هـای معلمـی مربوط اسـت. بخش های 
مختلـف ایـن روش هـا را از زبان حجت الاسـلام قرائتي 
قبـلًا تقدیـم کرده ایـم و اینـک بخـش دیگـري از این 

رهنمودهـا پیـش روی شماسـت.

آموزش تدریجي )اصل تدریج(
تربیـت  و  آمـوزش  در  موفـق  شـیوه هاي  از  یكـي 
بهره گیـري از اصـل تدریج اسـت. براسـاس ایـن اصل، 
اسـتاد در كلاس خـود بایـد مطالب را بـه تدریج بگوید 
و مخاطـب را گام بـه گام و قـدم بـه قـدم بـه جلـو 
هدایـت كنـد: و قرآنـا فرقنـاه لتقـرأه علي النـاس علي 
مكـث و نزلنـاه تنزیـلا. اسـراء/106 »و قرآنـي كـه آن 
ي و درنـگ بـر  را بخش بخـش كردیـم تـا آن را بـا تأنّـ
مـردم بخوانـي و آن را آن گونـه كه باید بـه تدریج نازل 

كردیم.«
خداونـد متعـال یك بـاره نوشـیدن شـراب را حـرام 
نفرمـود، بلكـه ایـن كار را مرحلـه به مرحله و بـا ایجاد 
زمینـه و آمادگـي اجتماعـي تحریـم كـرد؛ بـه ایـن 
ترتیـب كـه اول آن را یـك نوشـیدني غیرنیكو معرفي 
كـرد و از مسـلمانان خواسـت کـه از درختـان خرمـا و 
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و الازلام رجـس مـن عمل الشـیطان فاجتنبـوه لعلّكم 
تفلحـون4 ؛ »اي كسـاني كـه ایمـان آورده اید! شـراب و 
قمـار و بت هـا و ازلام )كـه یـك نـوع دیگر قمـار بوده( 
پلیـد و از عمـل شـیطان اند. از آن هـا دوري كنیـد تـا 

رسـتگار شوید.
ربا نیز این گونه به تدریج تحریم شد.5

بنابرایـن، در آمـوزش و تربیـت نبایـد تمـام ابعاد یك 
مسـئله یك جا بیان شـود یا تمام مسـائل دیني در یك 
قسـمت از كتاب آورده شـود. هم آمـوزش و محتوا باید 
در حـد مخاطـب و فراگیـري او و زمان آموزش باشـد و 
هـم تغییـر رفتار به تدریـج و با گذر زمان شـكل گیرد؛ 
لـذا برخورد حریصانه در انتقـال مفاهیم و انتظار تحول 
و تغییـر رفتـار مخاطب در زمـان كوتاه )جـز با دخالت 

معصومیـن )ع( و اولیاي الهي( انتظاري نابجاسـت.

آموزش مستمر )اصل استمرار(
از دیگر شـیوه هاي موفق، اسـتمرار در تعلیم و تربیت 
اسـت. ممكن اسـت شـاگرد با یكي دو بار بیان، مسئله 
را فراگیـرد، ولـي اگـر بخواهیـم شـاگرد بـا آن حرف ها 
خـو بگیـرد و مطالـب در روح او نهادینـه شـود، بایـد 

مسـائل مهم را تكـرار كنیم.
قـرآن كریـم در ایـن زمینـه آیـات متعـددي دارد؛ از 

: جمله
- گاهـي مي فرمایـد: و لقـد وصّلنـا لهم القـول لعلهم 

یتذكـرون6؛ یعنـي كلمـات را به هم پیوسـته گفتیم.
- گاهـي مي فرمایـد: ثـم ارسـلنا رسـلنا تتـرا7 ؛ یعني 

پیامبـران را پـي در پي فرسـتادیم.
- گاهـي مي فرمایـد: و لقـد اهلكنـا مـا حولكـم مـن 
القـري و صرفنا الآیات8 ؛ یعنـي آیات را با الفاظ مختلف 

بیـان كردیم.
- از زبـان حضـرت نـوح مي خوانیـم: قـال رب إنـي 
دعـوت قومـي لیـلا و نهـارا9؛ »مـن شـبانه روز آن هـا را 

دعـوت كـردم.«
و تعابیـر متعـدد و فراواني كه بیانگر اصل اسـتمرار در 

آمـوزش و تربیت و اهمیت آن اسـت.10
اسـلام حتـي بعضي دعاهـا را در هر شـبانه روز واجب 
)مثـل »اهدنـا الصـراط المسـتقیم«( و بعضـي دعاها را 
مسـتحب دانسـته است. گاهي نسـبت به بعضي اعمال 
اصرار و تأكید ورزیده اسـت؛ نظیر سـفارش بـه یاد امام 
حسـین )ع( بودن و در هر شـب جمعه، شب قدر، شب 
عید، روز عید، روز عرفه، شـب نیمه شـعبان، شب نیمه 
رجـب، از راه دور یـا نزدیـك، حتي به هنگام نوشـیدن 
آب گـوارا و امثـال آن حتي ذكر یـاد او كردن. پیام همه 
آن هـا ایـن اسـت كـه تربیـت و تعلیـم زمانـي نهادینه 
مي شـود كـه انسـان روي آن مداومـت كند و اسـتمرار 

باشد. داشته 

بهره گیري از هنر نمایش
ایجـاد صحنه و تصویرسـازي و بهره گیـري از نمایش، 

شـیوه اي جـذاب بـراي جلـب توجـه مخاطـب اسـت 
و باعـث تأثیـر و مانـدگاري بیشـتر بـر او مي شـود. 
سـامري بـا هنـر مجسمه سـازي خـود جمعـي را بـه 

داشـت. وا  گوساله پرسـتي 
گاهـي مي تـوان پاسـخ سـؤال را بـا هنـر و نمایش و 
مثـال بیان كـرد. در تفاسـیر آمده اسـت كـه حضرت 
ابراهیـم )ع( از كنـار دریایـي مي گذشـت. مـرداري را 
دیـد كـه در كنار دریـا افتاده و قسـمتي از پیكرش در 
آب و قسـمتي دیگرش در خشـكي اسـت و پرندگان و 
جانـوران دریایي و صحرایي، هر كدام از یك سـو آن را 
طعمـة خود قـرار داده انـد. ابراهیم با خود گفـت: »اگر 
ایـن اتفـاق بـراي انسـان رخ دهـد و ذرات بدن انسـان 
در بیـن جانـداران دیگـر پخـش شـود، آن هـا چگونه 
در قیامـت یـك جـا جمـع و زنده مي شـوند؟« لـذا از 
خداونـد درخواسـت كرد كه نحوة زنده شـدن مردگان 
را بـه او نشـان دهد. خداوند به او دسـتور داد كه چهار 
پرنـده را ذبح و گوشـت آن ها را مخلوط كند و سـپس 
مخلـوط را چنـد قسـمت كند و هر قسـمت را بر سـر 
كوهـي قـرار دهد. سـپس تك تـك آن مرغـان را صدا 
كنـد. ابراهیـم چنین كرد و دید كه ذرات پخش شـدة 
چهـار پرنده جمع شـد و پرنده ها زنده شـدند. خداوند 
بـا ایـن تصویرسـازي، ابراهیـم )ع( را بـه نـور یقیـن و 

اطمینان رهنمون سـاخت.
در سـیرة معصومیـن )ع( اسـتفاده از ایـن شـیوه به 
صـورت متعدد دیده مي شـود. پیامبر اكـرم )ص( براي 
اینكـه اهـل بیت خـود )ع( را مشـخص كنـد و جلوي 
سـوء اسـتفادة عـده اي را بگیـرد تـا مبـادا هـر كسـي 
خـودش را جـزء آنـان معرفي كند؛ پنج نفـر را زیر عبا 
جمـع كـرد و فرمـود: »اللهم هـؤلاء اهل بیتـي«.11 در 
ایـن مـورد پیامبر مي توانسـت، بـدون ایـن صحنه نیز 
نـام پنـج نفـر را ببـرد و بفرمایـد: اینان اهـل بیت من 
هسـتند«؛ امـا كشـیدن عبـا روي سـر خـود و دعوت 
كردن علي، زهرا، حسـن و حسـین علیهم السـلام زیر 
عبـا ایجـاد یـك خاطـره به یاد ماندنی و یـك علامت و 

نشـانه بود.
همچنیـن هنگامـي كه عقیـل، بـرادر نابیناي علي 
)ع( از آن حضـرت تقاضـاي كمـك اضافـي از بیـت 
المـال كـرد، آن حضـرت آهـن تفتیده و سـوزاني را 
نزدیـك دسـت بـرادرش بـرد و وقتـي فریـاد عقیل 
آتـش  از  فرمـود: »تـو  او  بـه  برخاسـت، علـي )ع( 
كوچكـي كه بسـان بازیچه در دسـت انسـاني اسـت 
فریـاد مي كشـي و فـرار مي كنـي، امـا بـرادرت را به 
سـوي  آتشـي مي كشـاني كـه شـعلة قهـر و غضـب 

پـروردگار آن را افروختـه اسـت!«
نمونـة دیگـر؛ شـخصي بـه نـام سـهل بـن حسـن 
خراسـاني خدمـت امـام صـادق )ع( رسـید و گفـت: 
»چـرا، شـما بـا داشـتن صد هـزار شـیعه مجاهـد در 
منطقـة خراسـان، قیـام نمي كنیـد و حـق خـود را از 
حكومـت جور نمي گیریـد؟« حضرت با اشـاره به تنور 
روشـن به او مي فرمود: »وارد این تنور شـو.« او ترسـید 

براساس آیات قرآن 
كریم  »بیان شیوا« به 
قدري ارزش دارد كه 

حضرت موسي)ع( 
همین كه مأمور 

هدایت فرعون شد، 
از خدا »بیان شیوا« 

خواست: و احلل 
عقدئ من لساني 
یفقهوا قولي؛ »و 

گره از زبانم باز نما. 
تا آن ها سخنان مرا 

خوب بفهمند
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و نرفـت. در ایـن بیـن شـخصي به نـام هارون مكـي وارد شـد. امام به 
او فرمـود: »بـدون كفـش وارد تنـور شـو.« او في الفور ایـن كار را كرد! 
امـام از مرد خراسـاني پرسـید: »از این شـیعیاني كـه مي گویي، چند 
نفـر این گونـه مطیع انـد؟« گفـت: »حتـي یك نفـر هم نیسـت!« امام 

فرمـود: »مـا زمان قیـام خـود را مي شناسـیم.«12
همچنیـن از امـام )ع( سـؤال شـد كـه پنیر خـوردن حرام اسـت یا 
حـلال؟ حضـرت بـه جـاي پاسـخ دادن بـه غـلام پولـي داد و فرمود: 
ایـن را پنیـر بخـر و بیـاور. سـپس همـراه سـؤال كننده آن نشسـته و 

خوردند.13
بهره گیـري از حـركات دسـت و چشـم و ابـرو و ارائـة مفاهیمـي كه 
قابلیـت تبلـور در حـركات نمایشـي را دارد، یـا ارائه برخـي مفاهیم با 
عكـس، فیلـم و یـا انجـام عملـي، خیلـي در جـذب مخاطـب و تنوع 
كلاس مؤثـر اسـت. یـاد دادن عمليِ وضو14، تیمـم و برخي معارف كه 
قابلیـت اجـراي عملي دارد، از شـیوه هاي مؤثر در یادگیري مي باشـد.

بیان شیوا و رسا
فصاحـت یعنـي شـیوایي بیان و بلاغـت، یعني رسـایي و مؤثر بودن 
آن. در عین حال كه سـاده بودن سـخن مورد تأكید اسـت، شـیوایي 
و رسـایي كلام نیـز لازم اسـت. چنـان كـه فصاحـت و بلاغـت قـرآن 
كریـم مورد قبول دوسـت و دشـمن بـوده و یكي از ابعـاد اعجاز قرآن 

بـه شـمار مي آید.
بیـان شـیوا و روان، كمـال اسـت و سـاده ترین، ارزان تریـن، راحت ترین، 
عمومي تریـن و دائمي تریـن ابـزار انتقال علم نیز هسـت. بیـان نیز نعمتِ 
ویژة خداسـت كه به بشـر داده شـده اسـت: علمه البیان.15 قرآن در وصف 

خـود مي فرمایـد: هذا بیان للنـاس.16
براسـاس آیات قرآن كریم  »بیان شـیوا« به قدري ارزش دارد كه حضرت 
موسـي )ع( همیـن كـه مأمـور هدایت فرعـون شـد، از خدا »بیان شـیوا« 
خواسـت: و احلل عقدئ من لسـاني* یفقهوا قولي17؛ »و گره از زبانم باز نما. 
تـا آن هـا سـخنان مرا خـوب بفهمنـد.« و این مي رسـاند كه بیان شـیوا و 
فصیـح آن قـدر اهمیـت دارد كه یا باید انسـان افراد صاحب بیـان را بر خود 
مقـدم بـدارد یا در كنار خـود قرار دهد: و أخي هارون هو افصح مني لسـانا 

معي.18 فأرسله 
رسـا و بلیـغ بودن پیـام نیز از اهمیـت بالایي برخوردار اسـت. براسـاس 
آیات قرآن كریم سـخن باید رسـا و شفاف باشد. قولا بلیغا19 و مبلغان الهي 
باید ابلاغشـان رسـا و روشـن باشـد: فهل علي الرسـل إلا البلاغ المبین20؛ 
»پـس مگـر جز ابلاغ روشـن، وظیفه دیگري بر پیامبران اسـت؟« و تبلیغ 

دین و رسـالت باید روشـن و رسـا باشد: رسـول مبین.21
حضـرت علي )ع( براي شـخصي به نـام »همّام« صفات متقیـن را بیان 
مي فرمـود، او فریـاد زد و از دنیا رفت. حضرت فرمود: »هكذا تصنع المواعظ 
البالغـه باهلها؛22 اندرزهاي بلیغ و رسـا این گونه در اهلش اثـر مي گذارد.« 

رسـول گرامـي اسـلام )ص( نیـز كـه الگوي مبلغـان اسـت، و فصاحت 
و بلاغـت چنـان بـود كه مـردم مي گفتنـد: »اي رسـول خدا! ما كسـي را 
فصیح تـر از تـو نیافتیم« و حضرت در پاسـخ مي فرمود: »چه چیـزي مرا از 
این گونه سـخن گفتن بـاز دارد، در حالي كه قـرآن، فصیح ترین كلام ها، بر 

زبـان من جاري شـده اسـت«.23
همچنیـن پیامبـر )ص( از جانـب خداونـد مأمور بـود كه با مردم رسـا و 

مؤثر سـخن بگوید.
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صحیفـة سـجّادیه )ع( بـراي دلـدادگان بـه خداونـد 
متعـال و سـالكان كـوي دوسـت نامي آشناسـت. این 
مصحـف شـریف كـه آن را بـه حـق زبـور آل محمـد 
زینـت  نیایش هـای  دربردارنـدة  داده انـد  نـام  )ص( 
عبادت كننـدگان، امام سـجاد )ع( اسـت. پـس از قرآن 
و نهج البلاغـه، مي تـوان ایـن كتاب را سـومین منبع و 
سرچشـمة معارف والاي اسـلامي و جلوه گاه تامّ رمز و 

راز عبودیت دانسـت.
صحیفـة سـجادیه عـلاوه بـر اینكـه قریـن سـجادة 
و  مشـتاقان  دل هـاي  درد  امیـن  و  شـب زنده داران 
امیدواران سـاحت ربوبي بـوده، از بُعد علمی و معرفتي 
نیـز مطمـح نظـر اندیشـمندان گشـته و ترجمه هـا و 
شـروح متعددي براي آن نگاشـته شـده اسـت. شـرح 
شـرح هایي  معروف تریـن  از  مدنـي  علي خـان  سـید 

اسـت كـه بر آن نوشـته شـده اسـت.
اخیـراً بـه سـفارش سـازمان پژوهـش و برنامه ریزي 
آموزشـي و توسـط انتشـارات مدرسـه، كتابي با عنوان 
»دانش نامـة صحیفـة سـجادیه« به زیور طبع آراسـته 
شـده اسـت. ایـن كتاب یك جلـدي و در حجـم 555 
صفحـه كـه محصـول كار گروهـي بـوده و نزدیـك به 
30 نفـر نویسـنده دسـت اندركار نـگارش مقـالات آن 
بوده انـد، مشـتمل بـر 350 مقالـة كوتـاه، متوسـط، 
بلنـد و مفصّل اسـت كه موضوعـات متعددي همچون 
شـخصیت هاي تاریخـي مرتبـط بـا صحیفه، اسـناد و 
راویـان، مسـتدركات، مترجمـان و شـارحان و بیشـتر 
از همـه موضوعـات معرفتـي و تربیتـي برگرفتـه از 
نیایش هـاي امـام علي بـن الحسـین )ع( را در خـود 
جـا داده اسـت. مجموعـة فراهـم آ مده عـلاوه بر عموم 
علاقه منـدان بـه معـارف اهل بیـت )ع( به طـور خـاص 
بـراي جوانـان و دانشـجویان كـه مخاطبـان اصلـي 
ایـن رو  از  مي باشـد.  سـودمند  هسـتند  دانش نامـه 
مطالعـه ایـن كتـاب را به تمام دبیـران به ویـژه دبیران 
دیـن و قرآن و نیز دانش آموزان دورة متوسـطه توصیه 

مي كنیـم.
دانش نامـة صحیفة سـجادیه، با مدخل »آبـرو« آغاز 
و بـا مدخـل »یقیـن و بـاور« خاتمه مي یابـد. در پایان 

کتاب

این كتاب، فهرسـت مفصلـي از منابع )347 منبع( كه 
در تدویـن مقـالات بـه آن ها رجوع شـده فراهـم آمده 
اسـت. از دیگـر ویژگي هاي این مجموعه آن اسـت كه 
نیایش هـاي 54 گانة امام سـجاد علیه السـلام را به طور 

فشـرده و گویا گزارش كرده اسـت.
براي نمونه در معرفي نیایش نخست مي خوانیم:

» ایـن نیایـش در سـپاس و سـتایش خداوند اسـت. 
وقتـي كسـي لطـف مي كند و بـه ما هدیـه اي مي دهد 
از او تشـكر مي كنیـم. آن گاه كـه بـا زیبایـي و عظمت 
روبـه رو مي شـویم، آن را مي سـتاییم و مـدح مي كنیم. 
تركیـب این دو احسـاس در زبان عربي حمـد نام دارد. 
... امـام زین العابدیـن )ع( در ایـن دعا 24 بـار آفریدگار 
خـود را حمـد كـرده اسـت. او دعـاي خـود را بـا بیان 
صفـات خدا آغـاز مي كند: الحمـدلله الاول بلا اول كان 

قبلـه، و الاخر بـلا آخر تكون بعـده ....
حمد و سـپاس خداي را، آن نخسـتین بی پیشین را 
و آن آخریـن بی پسـین را، خداوندي كـه دیدة بینایان 
از دیـدارش قاصـر آیـد و  اندیشـة واصفـان از نعـت او 
فرومانـد. آفریـدگان را بـه قـدرت خـود ابـداع كـرد و 
بـه مقتضـاي مشـیّت خویش جامة هسـتي پوشـید و 
بـه همـان راه كـه ارادت او بود روان داشـت و رهسـپار 

طریق محبـت خویـش گردانید.«
علاقه منـدان مي تواننـد ایـن كتـاب را از انتشـارات 

مدرسـه تهیـه كنند.
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ایـن متـن یکـی از تجربه هـای معلمـی خانـم هاجـر 
ذبیحـی، دبیـر محترم اسـتان اصفهان اسـت که معلمی 
را بـا تمام مشـکلاتش بـرای خود شـیرین کرده اسـت. 
در عیـن حـال گویای انتخاب روش درسـت و دقیق وی 
در تصمیـم و تربیـت به خصـوص معلمـی درس قرآن و 
معـارف اسـلامی اسـت. امیدواریـم ایـن قبیـل تجربه ها 
الگـو و سرمشـقی بـرای دیگـر دبیـران عزیـز باشـد که 
ایـن وظیفـه خطیـر و سـنگین را بـه تازگـی بـر عهـده 
گرفته انـد و بـودن بـا دانش آمـوزان را تجربـه می کننـد.
نمی دانـم کلام خـود را از کجـا آغاز کنم. فقـط این را 
می دانـم کـه کار تعلیـم و تعلّـم یک توفیق الهی اسـت، 
پس اگر در این مسـیر باعث رشـد و گسـترش وجودی 
کسـی شـدیم هیچ کـدام را نباید به خود نسـبت دهیم، 
بلکـه آن را نعمـت الهـی بدانیم کـه خداونـد در حق ما 
روا داشـته اسـت. بنابر وظیفه ای که بر عهده ام گذاشـته 
شـده چنـد سـطری را بـر روی کاغـذ می نگارم تـا ادای 

دینـی به امـر آموزش وپـرورش نوجوانان کرده باشـم.
هـر روز صبـح کـه آمـاده رفتـن به مدرسـه می شـدم 
حالـت خاصـی داشـتم کـه نمی دانـم اسـمش را چـه 
بگـذارم؛ فقـط می دانـم حالـی بـود کـه خـودم در آن 

نبـودم. دخیل 

مقــاله

هاجر ذبیحی اصفهان
دبیر دبیرستان هاي اصفهان

در هـر صـورت بـا توکل بـه خـدا کارم را شـروع می کردم 
و بـه راه می افتـادم. در مسـیر هـم سـعی می کـردم با ذکر 

گفتـن خـودم را آرام کنم.
بـه مدرسـه کـه می رسـیدم وقتـی دانش آمـوزان را 
می دیـدم بسـیار آرام می شـدم، خصوصـاً بچه هایـی که 
می آمدنـد جلـو و با سـلام و احوال پرسـی از معلمشـان 
آغـوش  را در  و مـن هـم آن هـا  اسـتقبال می کردنـد 
می گرفتـم و با لحـن و کلمات مادرانه قربان صدقه شـان 

می رفتم.
مسـئولان مدرسـه کـه گاهـی شـاهد ایـن امـر بودند 
تـو بچه هـا را لـوس می کنـی کـه سـبب  می گفتنـد: 

می شـود بـه حـرف مـا گـوش نکننـد!
امـا مـن کاری بـه حرفشـان نداشـتم و راه خـودم را 
ادامـه مـی دادم. چرا کـه معتقد بودم و هنوز هم هسـتم 
کـه همـة بچه هـا پـاک و معصوم و مسـتعد هسـتند، و 
به خصـوص اگر کمـی هم عِرق مذهبی داشـته باشـند، 

جاذبـة روحی خوبـی دارند.
در بیـن آن  همـه دانش آمـوز دختـر گلـی بـود کـه 
مصـداق  او  می بـردم.  لـذت  کلاس  در  حضـورش  از 
»مسـتمع صاحب سـخن را بـر سـر شـوق آورد« بـود 
و مـن از او انـرژی می گرفتـم. رفتـار مـن بـا او کم کـم 



43  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ٢|  زمستان ١٣٩۹ |

سـبب شـد که به من نزدیک تر شـود و سـؤالاتی از من 
بپرسـد. مـن هـم سـؤالاتش را به نوعی پاسـخ مـی دادم 
ولـی چـون ممکـن بـود وقـت کلاس گرفتـه شـود او را 
ارجـاع مـی دادم بـه زنـگ تفریـح و یـا حتـی خـارج از 
مدرسـه یا تمـاس تلفنی تا بیشـتر بتوانم به سـؤال های 

او جـواب بگویـم.
اعتقـادی اش  سـؤالات  پاسـخ گوی  توانسـتم  کم کـم 
تحقیـق  می گفتـم  نمی دانسـتم  هـم  اگـر  و  بشـوم 

مـی آورم. برایـت  را  صحیـح  پاسـخ  و  می کنـم 
ضمنـاً در لابه لای پاسـخ هایی که مـی دادم او را ارجاع 
مـی دادم بـه فـلان کتـاب و یـا آیـه و روایاتـی مناسـب 
موضـوع. یک سـالی بـه ایـن منوال گذشـت. تـا رفت به 
سـال سـوم دبیرسـتان و بـاز هم مـن معلم و او شـاگرد 

متواضـع من!
همیشـه فکـر می کـردم کـه ایـن دانش آموز پرسـؤال 

حتمـاً خیلـی هـم مقید بـه احکام اسـت.
تعطیـلات تابسـتان هم کـه رسـید تلفنـی و گاهی با 
حضـور در مدرسـه، ارتبـاط خـود را بـا او قطـع نکـرده 
بـودم، به طـوری کـه خانـواده اش خیلـی مشـتاق دیدار 
مـن بودنـد تـا ببیننـد مـن کـی هسـتم کـه در درون 
دخترشـان تحـول ایجـاد کـرده ام. البتـه مـن خـودم 
نمی دانسـتم کـه ایـن سـؤال و جواب هـا در او ایجـاد 
تحـول کرده اسـت؛ تـا مدت  زمانـی فکر می کـردم یک 

علاقـه سـاده معلـم و دانش آمـوزی اسـت.
تـا اینکـه یـک روز آن دانش آمـوز در مدرسـه بـه من 

گفـت: مـادرم امـروز میاد مدرسـه و بـا شـما کار داره!!
کلاس را گـذران کـردم ولـی دلواپـس بـودم. بالاخره 
زنـگ آخـر شـد و مـادر دانش آمـوز آمـد و مـن هنـوز 

دلواپـس کـه با مـن چـه کار دارد.
خلاصـه دیـدار صـورت گرفـت. مـادر فقـط از بـاب 
تشـکر بـه مدرسـه آمـده بـود و می گفـت: شـما حیات 
دوبـاره بـه فرزنـدم دادیـد و او را منقلـب کردیـد؛ کاری 
کـه مـن و پدرش تا به این سـن رسـیده بود. نتوانسـته 
بودیـم ولـی شـما عامـل شـدید کـه دختـرم بـا خـدا 
آشـتی کنـد و بـه امور دینـی خـودش بپردازد. سـپس 
گفـت: مـن و پدرش همیشـه از خـدا می خواسـتیم که 
کسـی را سـر راه دخترمان قرار بدهد که او را از راه های 
اشـتباه خـودش برگردانـد؛ لـذا امروز مـا مدیـون رفتار 
و صحبت هـا و درس هـای شـما هسـتیم کـه حیـات 

معنـوی تـازه ای بـه دختـر مـا دادید.
مـن نمی دانسـتم چه بگویـم. فقط اشـک می ریختم و 

در دل خدا را شـاکر بودم.
اکنـون آن دختـر جـوان پرسـتاری اتاق عمل اسـت. یک 
همسـر بسـیار خـوب و یـک مـادر مهربـان اسـت و به جز 
زمان هـای مختلـف کـه بـا مـن ارتبـاط دارد، هر سـاله روز 
معلـم را بـا متن های زیبایش بـه من تبریک می گویـد! و ...
این گونـه بـود کـه در دوران کرونـا بـه ایـن موضـوع، 
کـه صبح هـا کـه می خواهـم سـر کار بـروم، چـرا حـال 
عجیبـی دارم، پـی بـردم کـه درواقع رسـالتی کـه معلم 
بر عهده دارد همان رسـالت انبیاسـت و بسـی سنگینی 
آن را در قلبـم حـس می کـردم و نمی دانسـتم از بابـت 

؟ چیست
و وقتی یادش می افتم هنوز قلبم را می لرزاند.

همکاران گرامی نترسید:
1. رفاقت خود را با دانش آموزان بیشتر کنید.

2. آنـان را در آغـوش بگیریـد، ببوییـد، ببوسـید. یادم 
اسـت دانش آمـوزی داشـتم کـه هـر روز تـا مـن را بغل 
نمی کـرد و نمی بوسـید بـه کلاس درس نمی رفـت. یک 
روز صبـح یکی از دوسـتان شـاهد این برخـورد ما بود و 
بعـد به او اشـاره کـردم بیا جلو و او را هم بوسـیدم؛ ولی 
بـه مـن حرفـی زد کـه خیلـی سـوختم. او گفـت خانم 
ممنـون کـه فلانی هر وقت پیش شـما میـاد با دلگرمی 
باهـاش صحبـت می کنیـد، وقتی میاد تـو کلاس خیلی 
حـال خوبـی داره و روزایی که نیسـتید اون خیلی پَکره. 
دلیلـش را پرسـیدم: جـواب داد: مـادرش فـوت کرده و 
می گویـد شـما شـکل مـادرش هسـتید و این احسـاس 

خـوب را هـر روز بـه او می دهید.
3. قـدر دانش آمـوزان را بدانیـد و انگ هـای ناجـور از 

جملـه متقلـب و ... بـه آن هـا نزنید.
4. زیبایی خدا را در قلب این عزیزان حس کنید.

5. آن هـا را بـه مذهبـی و غیرمذهبـی، کـه در جامعه 
رواج پیـدا کـرده، تقسـیم نکنید.

6. شـاهد رشـد و کمـال آنـان باشـید. کمـک کنید و 
مشکلاتشـان را از سـر راهشـان برداریـد.

خلاصـه اینکه اگـر دانش آموز نباشـد مـن دیگر معلم 
نیسـتم تـا به خود و وظایف خودم افتخـار کنم امیدوارم 
بعد از سـی  و شـش سـال معلمی توانسـته باشم اندکی 

از ایـن دریـای بیکـران تعلیم وتعلم بهره برده باشـم.



44 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ٢ |  زمستان ١٣٩۹ |

اشاره
علامـه طباطبایـي وجود هـر خلق و بـروز هر گونه 
رفتـاري از انسـان را در پرتـو فطـرت وي مي بینـد و 
تفـاوت را نـه بـه فطـري و غیرفطري بـودن خلقیات 
و حـالات و اعمـال، بلكـه بـه درجـات فطـرت بـاز 
مي گردانـد كـه ایـن درجـات هـم وابسـته بـه تربیت 
فطـري یـا عدم آن اسـت. توضیـح این مطالـب را در 
بحثـي كـه علامـه به عنـوان انسـان عـادي و انسـان 
فطـري طـرح نمـوده اسـت مي تـوان یافت كـه البته 
علامـه در آنجـا از عـادي در مقابـل فطـري اسـتفاده 
نمـوده، و انسـان فطـري را همان انسـان تربیت یافته 
معرفـي كـرده اسـت، در نهایـت روشـن مي شـود كه 

انسـان عـادي هـم در چارچـوب فطرت اسـت.

را  فطـرت  مطلـق  از  خـروج  طباطبایـي  علامـه 
انسـان  و چنان كـه  دانسـته  ناممكـن  انسـان  بـراي 
از  در جهـت كمـالات، نمي توانـد چیـزي را خـارج 
فطرتـش كسـب كنـد، در عیـوب و رذائل نیـز خارج 
از فطرتـش، خلق و فعلـي ندارد. بنابرایـن وي، وجود 
هـر خلـق و بـروز هـر گونـه رفتـاري از انسـان را در 
چارچـوب فطـرت مي بینـد و تفـاوت را نه بـه فطري 
و غیرفطـري بـودن خلقیـات و حـالات و اعمال، بلكه 
بـه درجـات فطـرت بـاز مي گرداند كـه ایـن درجات 
هـم وابسـته بـه ترتیـب فطري یـا عدم آن اسـت. هر 
چنـد در نهایـت، حقیقـت و حـاقّ سرشـت و فطرت 
اصلـي انسـان، همـان مرتبـة نفـس ناطقة قدسـیه و 

اقتضائـات آن اسـت.

فاطمه سلگي
دكتراي فلسفه و مدرس دانشگاه شهید بهشتي

مقــاله
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حال فطري و حال عادي انسان
اسـت:  دو حـال  داراي  آدمـي  نظـر علامـه  از 
یكـي »حـال فطـري« كـه در هنـگام گرفتـاري 
و برخـورد بـا شـر او را بـه پـروردگارش هدایـت 
مي كنـد و دیگـري »حـال عـادي« او كـه در آن 
حال، اسـباب ظاهـري میان او و یـاد پروردگارش 
حایـل گشـته، دلـش را از رجـوع به خـدا و یاد و 
شـكر او بـاز مـي دارد. به عنوان مثـال آیـه: »و إذا 
أنعمنا علي الإنسـان أعرض و نأ بجانبه و إذا مسـه 
الشـر كان یؤسـا«1 حال عادي انسـان - و نه حال 
فطـري او - را وصـف مي كنـد؛ انسـان عـادي كه 
عـرف و عـادت بر محیط زندگي  اش حاكم اسـت، 
سـرازیر  او  سـوي  بـه  الهـي  نعمت هـاي  وقتـي 
اسـت، و اسـباب ظاهـري هـم سـازگاري دارنـد 
همـه امیـد و دلگرمي اش متوجه آن اسـباب بوده 
و دل بـه آن هـا مي دهـد، و در دلـش دیگـر جاي 
فارغـي  بـراي یـاد خـدا نمي مانـد تـا او را شـكر 
بگـزارد، و بـه همیـن جهـت وقتـي شـري بـه او 
مي رسـد و بعضـي از نعمت هـاي الهي از او سـلب 
مي گـردد،  مأیـوس  از خیـر  كلـي  بـه  مي شـود 
چـون جـاي دیگري را سـراغ ندارد. همـة امید او 
اسـباب ظاهـري بـود كـه آن هـم روي برگردانده 
اسـت. ایـن حـال غیر از حـال یك انسـان فطري 
اسـت كـه ذهنـش بـه عـادت و رسـوم مشـوب 
و  دخـل  دلـش  در  عـادت  و  عـرف  و  نگشـته، 
تصرفـي نـدارد. چنین كسـي همواره چشـم امید 
بـه خـداي خـود دوخته، و رفـع گرفتاري هـا را از 
او - و نـه از اسـباب- مي خواهـد. پـس یكـي از 
احـوال آدمـي این اسـت كه اسـباب ظاهـري در 
نعمت هـاي الهـي، او را بـه خود مشـغول مي كند، 
و نعمـت را از آن اسـباب مي بینـد و در نتیجـه 
از یـاد پـروردگارش غافـل مي شـود، و در صورت 
قطـع آن نعمـت مأیـوس مي شـود، چـون نعمت 
را از اسـباب ظاهـري مي دانسـت كـه فعـلًا از كار 
افتاده انـد. علامـه از همیـن توضیـح بـراي جمـع 
دو گونـه از آیـات كـه ظاهـراً در وصـف انسـان 
سـازگاري ندارنـد اسـتفاده مي كند. ماننـد آیه: و 
إذا مسـكم الضـر فـي البحر ضـل من تدعـون إلا 
إیـاه2 و آیـه و إذا مس الإنسـان الضـر دعانا لجنبه 
أو قاعـدا أو قائمـا(3 چـون همان طـور كـه گفتیم 
آن آیـه متعـرض حـال عـادي آدمي اسـت و این 

آیـات متعـرض حـال فطري او اسـت.4

علامـه در جـاي دیگـر، توضیح آیـه )و إذا انعمنا 
علـي الإنسـان أعرض و نأ بجانبه و إذا مسـه الشـر 
كان یؤسـاً« را در مقـام مقایسـه بـا آیـة بعـد كـه 
اشـاره بـه شـاكلة انسـان نمـوده: »قـل كل یعمل 
أهـدي  هـو  بمـن  أعلـم  فربكـم  شـاكلته  علـي 
سـبیلا« بیـان كـرده اسـت كـه ظاهـراً مـراد از 
»شـاكله« همـان شـاكلة اولیـه، قبـل از تربیـت 
انسـان و قبـل از فعلیـت و ظهـور اسـتعدادهاي 
نهفتـه و خفتـة اوسـت، زیـرا انسـان، موجـودي 
متحـرك و قابـل ترقـي و كمـال اسـت. مـراد از 
انسـان در ایـن آیـه شـریفه، آن نفـس قدسـیه و 
روح ناطقـة او كـه از مراحـل نهفتـه در وجـودش 
بـوده، و ادراك آن مراحـل، نیـاز بـه طـي طریق و 
هدایـت الهـي دارد، نیسـت بلكـه مـراد از انسـان، 
همیـن افراد و انسـان هاي معمولي، بـا افكار عامي 
و حـالات عادي هسـتند، و البته از این شـاكله ها، 
همـان اعـراض و خالي كـردن جانب حـق و یأس 
و كفـران سـر مي زنـد. اما كسـي كـه هدایت الهي 
دسـت او را گرفتـه و از این شـاكله خـارج كند، از 
ایـن خلقـت و ایـن درجـه از فطـرت خارج شـده 
اسـت، نـه از مطلـق فطـرت و خلقـت. بنابرایـن 
اسـتعداد محـض  انسـان همـان  اولیـه  سرشـت 
و قابلیـت صـرفِ اسـت كـه اگـر آن را در عالـم 
طبیعـت و كثـرت به حال خـود گذارنـد: »أعرض 
و نأبجانبـه« و »لیـؤس كفـور«؛ و چنانچـه آن را 
تربیـت و راهنمایـي كنند، از ایـن مراحل ضعف و 
فتور و سسـتي عبور نموده و به مقام عزّ انسـانیت 
مي رسـد. انسـان موجودي تودرتو، و داراي مراحل 
مختلـف اسـت، و همـه ایـن مراحـل در وجودش 
منطوي و جزء سرشـت اوسـت و انسـان نمي تواند 
مقامـي را كـه خارج از سرشـت اوسـت به دسـت 

بیاورد.
مفـاد ایـن  آیـه بـا آیـات سـوره معارج شـباهت 
دارد؛ آنجـا كـه مي فرمایـد: »إن الإنسـان خلـق 
هلوعـا٭ إذا مسـه الشـر جزوعا٭ و إذا مسـه الخیر 
منوعـا إلا المصلیـن٭ الذیـن هـم علـي صلاتهـم 
دائمـون٭ ...«6  ایـن آیـات مباركـه نیز به حسـب 
برسـانند  را  مطلـب  همـان  مي خواهنـد  ظاهـر 
كـه خلقـت و آفرینـش اولیـه انسـان، هلوعیـت، 
منوعیـت و جزوعیـت اسـت، اما مصلیـن از قاعده 
خلقـت اولیـه انسـان، یعنـي هلوعیـت و لازمه آن 
شـده اند.  اسـتثنا  جزوعیـت،  و  منوعیـت  یعنـي 

باید توجه داشت 
كه استعمال 

فطري بودن در 
بسیاري از موارد 
توسط علامه، به 

همین مرتبة عالي 
سرشت انسان 
و مقتضیات آن 

اشاره دارد
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بنابرایـن در ذات انسـان عنـوان صلائ كـه داراي 
چنیـن آثـاري اسـت، بـه نحـو فطـري نهـاده 
شـده و بایـد بـه مقـام بـروز و ظهـور برسـد، و 
حـس نهفتـه الهیه بیـدار گـردد. بنابرایـن، مراد 
از خلقـت انسـان بـه حالـت هلوعیـت، خلقـت 
یكـي از حالات و مقامات انسـان اسـت، نه حاق 
سرشـت اصلـي انسـان، و آیـه آفرینـش، حالات 
عـادي و عمومـي انسـان و نه اصل نفـس ناطقه 

و روح قدسـي او را بیـان مي كنـد.7 
بایـد توجه داشـت كه اسـتعمال فطـري بودن 
در بسـیاري از مـوارد توسـط علامـه، بـه همین 
مرتبـة عالـي سرشـت انسـان و مقتضیـات آن 

اشـاره دارد.

- اختـلاف در وضـوح فطري بودن 
اخلاقیات

ممكـن اسـت این سـؤال مطرح شـود كـه اگر 
انسـان به صـورت فطـري، همة فضائـل و رذائل 
و خـوب و بدهـا را مي شناسـد، پـس چـرا براي 
درك خوبـي و بـدي برخـي از امـور، نیازمنـد 

تعلیم وتربیـت اسـت؟
بحـث دیگري كـه علامه راجع بـه امور فطري 
مطـرح مي كند پاسـخ به چنین سـؤالي اسـت و 
آن اینكـه وضـوح فطري بودن اموري كه انسـان 
بدان مفطور شـده اسـت، در همة موارد یكسـان 
نیسـت. فطري بودن بعضي از امور بسـیار روشن 
اسـت، ماننـد حرمت شـرك بـه خداي بـزرگ و 
عقـوق والدین و كشـتن فرزنـدان از ترس فقر و 
قتـل نفـس بـدون حـق؛ چـون این چنـد عمل 
از امـوري اسـت كـه فطـرت بشـر در بـدو نظر، 
حكـم بـه حرمـت آن مي كنـد. اما فطـري بودن 
بعضـي امور دیگر به این روشـني نیسـت، مانند 
اجتنـاب از خـوردن مـال یتیـم و ایفـاي كیل و 
وزن و رعایـت عدالـت در گفتـار و وفـاي به عهد 
خـدا، چون انسـان در درك این گونـه امور علاوه 
بـر عقـل فطري به تذكـر نیازمند اسـت و تذكر، 
همـان مراجعـه بـه مصالـح و مفاسـد عمومـي 
اسـت كـه نـزد عقل فطـري روشـن مي باشـند. 
عقـل حكم قطعـي مي كند بـه اینكـه جامعه اي 
كـه در آن بـه صغیـر و ضعیـف رحم نشـده، در 
كیـل و وزن خیانت شـود، و در حكـم و قضاوت 
رعایـت عدالـت نگـردد، و بـه كلمه حـق در آن 
جامعـه گـوش ندهنـد چنیـن جامعـه اي قابـل 

دوام نبـوده، و هیچ خیـري در آن نخواهد بود، و 
بـا تذكـر مي توان بـه حرمت و شـناعت این گونه 

برد.8 پـي  امور 

اصلاح فطرت با فطرت
علامـه معتقـد اسـت عقـل عملـي كـه همـة 
عقـلا از آن برخوردارنـد، در عیـن اینكـه یكـي 
همـه  میـان  مشـترك  و  فطـرت  هدایـاي  از 
افـراد انسـان اسـت باعـث اختـلاف افـراد بشـر 
نیـز هسـت. این عقـل، مقدمـات حكمـش را از 
احساسـات باطنـي مي گیـرد كه در هر انسـاني، 
از بـدو تولـد به صـورت بالفعـل وجـود دارد. این 
احساسـات همان قواي شـهویّه و غضبیّه اسـت. 
امـا قـوة ناطقـه قدسـیّه در آغـاز وجود انسـان، 
بالقـوه اسـت، و هیـچ فعلیتي نـدارد. ایـن قواي 
بالفعـل، از طرفـي بـه اختـلاف دعـوت مي كنـد 
و از طـرف دیگـر، انسـان را دعـوت بـه خـروج 
از قـوه بـه فعـل نمي كنـد چنـان كـه مي بینیم 
اگـر فـرد یـا گروهي تربیت صالح نشـده باشـند 
بـا وجـود عقـل و حكـم فطـرت، بـه توحـش و 
بربریـت میـل پیدا مي كننـد و به همیـن دلایل 
اسـت كـه انسـان از نبـوت و وحي الهـي بي نیاز 
نیسـت.9 به عبـارت دیگـر نظـر بـه اینكـه عقـل 
عملـي انسـان، او را بـه سـوي اختـلاف دعـوت 
مي كنـد، دیگـر بـه سـوي رفـع اختـلاف كـه 
نقطـه مقابل دعوت اولي اسـت، فـرا نمي خواند؛ 
عالـم،  فعـال  قـواي  از  قـوه اي  چنان كـه هیـچ 
خـلاف مقتضـاي ذاتي خویش عمـل نمي كند10 
و از ایـن رو نیازمنـد نبـوت و دیـن الهـي اسـت.

توضیـح اینكـه بشـر در اولیـن اجتماعـي كـه 
تشـكیل داد یـك امت بـود، آن گاه همان فطرت، 
او را وادار كـرد كـه براي اختصاص دادن منافع به 
خـود، بـا یكدیگر اختلاف پیـدا كننـد، و از اینجا 
احتیـاج به وضـع قوانین پیدا شـد، تـا اختلافات 
پدیـد آمده را برطرف سـازد و ایـن قوانین، لباس 
دیـن بـه خـود گرفـت. پـس دیـن الهـي، تنها و 
تنهـا وسـیله سـعادت بـراي نـوع بشـر، و یگانـه 
عاملي اسـت كـه حیات بشـر را اصـلاح مي كند، 
مي كنـد،  اصـلاح  فطـرت  بـا  را  فطـرت  چـون 
و قـواي مختلـف فطـرت را در هنـگام كـوران و 
رشـته  انسـان  بـراي  نمـوده،  تعدیـل  طغیـان، 
سـعادت زندگي در دنیا و آخرتـش را منظم و راه 

مادیـت و معنویتـش را همـوار مي نمایـد.11
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مهستي رایگان
سرگروه درس عربي استان لرستان

مقدمه
آموزشـي  نقـش  كنونـي،  آموزش وپـرورش  در 
مـدارس بـر دانش آموزان كم رنگ شـده اسـت. به 
عبـارت دیگر، مـدارس به عنـوان مراكـز یادگیري 
كـه  چـرا  آمـوزش.  مراكـز  نـه  مي شـوند  تلقـي 
آمـوزش بـا مـرور زمـان قابلیـت تغییـر را دارد اما 
یادگیـري چنیـن نیسـت. بـدون شـك هرگونـه 
تغییـري كـه در امـر یادگیـري صـورت مي گیـرد 
بایـد در كلاس درس و در درون مدرسـه باشـد 
تـا منجـر به پیشـرفت گردد. در گذشـته بـا ورود 
و  بازدیدهـا  قالـب  در  و  آموزشـي  سـرگروه هاي 
فرم هـاي خـاص، ایـن نگرانـي در وجـود معلمـان 
پدیـدار مي شـد كـه هرگونـه خطـاي احتمالي در 
تدریـس یا ارزشـیابي قطعـاً منجر بـه تأثیرگذاري 
آن هـا  پرسـنلي  مسـائل  و  ارزشـیابي  رونـد  بـر 
مي شـود. لـذا اكثـر معلمان نسـبت به سـرگروه ها 
مـا  پذیـرش  قطعـاً  و  داشـتند  منفـي  دیـدي 
به عنـوان یـك سـرگروه در كلاس درس نه تنهـا 
كمكـي بـه رشـد حرفـه اي معلـم نمي كـرد بلكـه 
عاملـي اسـترس زا محسـوب مي شـد و هـم معلم 
و هـم دانش آمـوز، »خود« واقعـي اش را در كلاس 
نشـان نمـي داد. بنابرایـن از جملـه موانـع مهم در 
توسـعه حرفـه اي معلمـان، فاصلـة بیـن نظریـه، 
عمـل و عدم تشـریك مسـاعي بـا معلمان اسـت. 
تلفیـق نظریـه و عمـل گامـي در راه یادگیـري 
مشـاركتي خواهـد شـد كه خوشـبختانه بـا ورود 
برنامـه وزراتـي نظـارت بالینـي و تبییـن اهـداف 
آن، جایـگاه مثبـت گروه هـاي آموزشـي و رابطین 

نظـارت تثبیـت گردیـده اسـت.

بیان تجربه
و  لرسـتان  اسـتان  عربـي  سـرگروه  اینجانـب 
مـدرس كشـوري كتـب جدیدالتألیـف عربـي، بـا 
طـي اولیـن دوره آموزش نظـارت بالیني، از طریق 
ادارة تكنولـوژي اسـتان لرسـتان ملـزم بـه انجـام 
بازدیـدي بـا رویكـرد نظـارت بالینـي از یكـي از 
شهرسـتان هاي محـروم اسـتان لرسـتان شـدم و 
در ایـن خصـوص تجربه اي شـیرین كسـب كردم.
قبلًا حضور ما در شهرسـتان مذكور اطلاع رساني 
شـده بـود. در بـدو ورود، كـه روز شـنبه بـود، بـه 
مدرسـه اي وارد شدیم. خوشبختانه روز شنبه، روز 
حضـور دبیر عربـي نیز بود. پس از خوشـامدگویي 
مدیـر مدرسـه معارفه آغاز شـد. در این میان دبیر 
عربـي دیرتـر از بقیـه دبیـران بـه دفتـر آمـد و بـا 
دیـدن همة مـا، خصوصاً مـن عكس العملي همراه 
بـا اسـترس از خـود نشـان داد. احسـاس كـردم 
بهتریـن زمـان بـراي جلـب اعتمـاد او نسـبت به 
خـودم اسـت. پـس از گفت وگویـي دوسـتانه با او 
در حیـاط مدرسـه و بیـان اینكه قصـدم از حضور 
در مدرسـه تكمیـل فـرم و ارزشـیابي او نیسـت و 
اینكـه قصـد بازدیـد از كلاس نـدارم بلكـه هدفـم 
هم افزایـي اسـت، ابتـدا بیـان نمـودم كـه تدریس 
فعـل امر براي مـن از دروس چالش برانگیر اسـت. 
چـرا كـه طبـق رویكرد كتـاب اجازه سـاخت فعل 
امـر را نـدارم. بنابرایـن بعضـاً آمـوزش این مبحث 
شـما  نظـر  حـال  مي طلبـد.  مضاعفـي  تـلاش 
چیسـت؟ بـه نظرتان چـه روشـي اسـتفاده كنیم 
تـا بتوانیـم بهتـر ایـن درس را یـاد بدهیـم؟ اصلًا 
روش تدریـس شـما چگونـه اسـت؟ دبیـر مذكور 

مقــاله

این بازدید قبل از بیماري كرونا بوده است.
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مـرا بـه كلاس خـود دعوت كـرد. پـس از معرفي، 
نظاره گـري خامـوش  و  در آخـر كلاس نشسـتم 
بـودم؛ نظاره گـري كـه تدریسـي لذت بخـش دید. 
دبیـر، ابتـدا با نوشـتن مصرعـي از حافظ بـر روي 
تختـه »بـر لـب جوي نشـین و گـذر عمـر ببین« 
تدریـس را شـروع كـرد. نوشـتن این جملـه باعث 
تفكـر(  )فعال سـازي  شـد.  دانش آمـوزان  تعجـب 
كـه چـرا درس عربـي و شـعر زبـان فارسـي؟! او از 
دانش آمـوزان خواسـت فعل ها را در مصـراع بیابند 
و نـوع آن را تشـخیص دهنـد. با ایـن مقدمه اقدام 
بـه بیان توضیحـات لازم نمود و سـپس با تفكیك 
فرضـي دانش آمـوزان بـه دو گـروه مذكـر و مؤنث 
اقـدام بـه تمرین افعـال و پرسـش از معانـي نمود 
)اسـتنتاج(. در پایـان هم از دانش آموزان خواسـت 
تـا به عنـوان تكلیـف، تماریـن را در منـزل حـل 

كننـد )تثبیـت یادگیري(.
دفتـر  بـه  بازگشـت  و  تدریـس  اتمـام  از  بعـد 
دبیرسـتان، از روش تدریس او تشـكر كردم و نكته 
مثبـت در تدریـس را اسـتفاده او از زبـان فارسـي 
و  نمـودم  بیـان  پیش سـازمان دهنده  به عنـوان 
اینكـه در ارزشـیابي فراینـدي بـه نحـوي زیبـا بـا 
تفكیـك گـروه مذكـر و مؤنث اقـدام به ارزشـیابي 
نمـود. امـا گفتم كه اینجـا لازم بـود جهت تثبیت 

یادگیـري كاري انجـام دهید و بهتریـن كار دادن 
تماریـن توسـعه اي بـود. پیشـنهاد كـردم كـه در 
بگویـد جهـت  دانش آمـوزان  بـه  بعـدي،  كلاس 
به صـورت  را  تصاویـري  آینـده  هفتـه  تكلیـف 
انیمیشـن از كتاب هـاي داسـتان كودكانـه یـا از 
مجـلات تهیـه نماینـد و بـه كلاس بیاورنـد و بـا 
توجـه بـه تصویرهـا، فعـل امـر را بیـان نماینـد و 
ایـن پیشـنهاد  از  ترجمـه كننـد. دبیـر مذكـور 
خوشـحال شـد و قـرار گذاشـتیم هـر دوي ما در 
تدریسـمان اشـتراكي در رویه داشـته باشیم. من 
بـا اسـتفاده از زبـان فارسـي در تدریـس و او بـا 
دادن تكالیـف توسـعه اي مـن. هر دو سـود بردیم. 

مـن به عنـوان سـرگروه و او به عنـوان معلـم.
بـا توجـه بـه اینكـه نظـارت آموزشـي آگاهانـه 
و هدف مـدار اسـت و تأثیـر مسـتقیم بـر رشـد 
حرفـه اي معلمـان دارد، لـذا مي توان بـا اطمینان 
دادن بـه معلـم نسـبت بـه حضـور مفیـد رابـط 
یـا سـرگروه و یـا معلـم همتـا و آگاهـي از نظـام 
باورهـاي او گامـي مؤثـر در راه ارتقـاء یادگیـري 
فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم برداشـت و از طرفـي با 
ایجاد حس همدلي و اشـتراك در تدریس سـطح 
سـواد آموزشـي خـود را بـالا بـرد. به امیـد ترویج 

هرچـه بیشـتر ایـن فرهنـگ در كشـورمان.



حکمت آل آقا

آل آقا يکی از قرآن پژوهان و مترجمان ماهر قرآن کريم به زبان فارســی است که حدوداً دو دهة 
پيش درگذشته است. در پايان قرآن ترجمه شدة وی اشارات زندگينامه ای و قرآنی به قلم خود او 

هست که بخشی از آن عيناً نقل می شود:
«اوليــن کتابی را کــه خواندم قرآن بود و اميدوارم آخرين کتابی را که بخوانم قرآن باشــد. من 
تحصيلات قديم خود را دنبال کردم. ادبيات و منطق و فلسفه و فقه و اصول و کلام و عرفان، همراه 
با مطالعات بسيار؛ ولی محور همة اين کارها قرآن بود. در دانشگاه تهران هم هر وقت موضوع درس 

تفسير قرآن را به من پيشنهاد می کردند با دل و جان می پذيرفتم.
در ارديبهشت ۱۳۲۱ از طرف راديو به اين بنده پيشنهاد شد که برنامة صبحگاهی اجرا شود و در 
آغاز آياتی چند از قرآن مجيد تلاوت شــود، سپس معانی فارسی آن خوانده شود. با کمال ميل و 
اشتياق پذيرفتم و اين برنامه تا شهريور ۱۳۳۲ ادامه داشت؛ و چندين بار اين ترجمه تکرار و هر بار 
مورد بررسی جديد قرار می گرفت اين بود که در دوازده سال که منظم و مرتب معانی پارسی قرآن 
را برای برنامة صبحگاهی تهيه می کردم کوشش اين بود که مردم همه آن را بفهمند، و به عبارتی 
ديگر اصل معانی قرآن در قالب جمله های فارســی درآيد با حفظ امانت در معانی قرآن. تا به سال 
۱۳۴۸ جناب آقای جواد اقبال به من پيشــنهاد کردند که قرآنی با اين معانی چاپ شود. بار ديگر 

آ نچه نوشته شده بود، مورد دقت قرار گرفت و بدين صورت که هست چاپ شد ...».
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 فصلنامـــه آموزشــــى، تحليلـــى و اطلاع رســـانى  بـــراى معلمـــان، دانشـــجومعلمان  
وكارشناســـان وزارت آموزش وپـــرورش  دوره ســـــــي  و ســـوم    شـــــــماره 2  

 30008995 پيامـــــك:  ريــال      75000 صفحــــه      48   1399 زمســتان   
w w w . r o s h d m a g . i r

ë سكولاريسم پنهان آری يا نه؟
ë دين چه مشکلی را از ما حل می کند؟

ë حقيقت تشکيکی فطرت و امور فطری

ë «دين و زندگی» دانش آموزان يعنی موفقيت در کنکور!

اثر استاد احمد عبدالرضايی


